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  آينة معرفتمي و كلام اسلافلسفهفصلنامة 

  1388بهار                                                                                     دانشگاه شهيد بهشتي، 

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  تي در معناشناسي قضاي الهي از منظر حكمت متعاليهوجوب نظام هس
   ∗∗∗∗گير عليرضا خواجه

  

  چكيده

 وجوب و ضرورت نظام هـستي  در سـاختار فلـسفي اصـحاب حكمـت متعاليـه و       طرح مسئلة 
 مـذكور بـسيار    مـسئلة ويـژه قـرآن كـريم در        هثير پذيري اين مكتب از تعاليم و متون ديني ب         أت

دليل  باشد كه هم در متون تفسيري و هم در متـون فلـسفي    شايد به همين    . حائز اهميت است  
  . منعكس شده است مسئلهبزرگان اين مكتب اين 

ــه  ســو وجــوب و ضــرورت نظــام هــستي از يــك      مــسئلة ــسبت ب ــه علــم الهــي ن    مربــوط ب
وط به خود ماسـوي االله و  اي از مراتب علم الهي  و از جهت ديگر مرب  مرتبهسوي خويش و    ما

شناسـي الهـي از جايگـاه        و در تفسير و تحليل جهـان       است معلولي نظام هستي     ي و ساختار علّ 
ــه مراتــب  ذاتــي و فعلــي يبنــدي قــضاتقــسيم. خاصــي برخــوردار اســت و مــي  عل، الهــي ب

 مذكور  بسيار قابل توجه مسئلةتشريعي و تكويني در اين نظام فكري در راستاي تبيين          ،عيني
   .است

  وجوب و ضرورت نظـام هـستي از ديـدگاه            مسئلةشريح مباني   اين مقاله درصدد تبيين و ت         
ــا  - صـــــدرايي و شـــــارحان آنةحكمـــــت متعاليـــــ    و -يئبـــــالاخص علامـــــه طباطبـــ

  .استثيرپذيري آنها از متون ديني أت
  

  . فعليت،ت، علم الهي قضا، وجوب، قدر، هستي، علي:ديـان كليـاژگو

                                                
   دانشجوي دكتري اديان و عرفان تطبيقي تربيت مدرس قم-مدرس گروه معارف اسلامي دانشگاه آزاد واحد مباركه ∗∗∗∗
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  طرح مسئله

ري بنيادهاي اساسي حكمت متعاليه منجر شده گياگرچه در ميان عوامل مختلفي كه به شكل
 اما ،اي دارندي، حكمت اشراقي، عرفان نظري وكلام شيعي جايگاه ويژهيمشااست حكمت

 ة ركن ساختار حكمت متعاليه و عمود خيمترينمهم به عنوان قرآن كريمگذشته از اين عوامل، 
ي بيشترين ابتناء را بر يت صدرابنابراين حكم. اي برخوردار استاين مكتب از نقش قابل توجه

 يدارد و در بسياري موارد با نقل و نقد آرا) ع(نا معصومةائم منابع وحياني و تفاسير وارد شده از
چنانكه خود  .رايج پاك كندمي هاي كلا دين را از پيرايهة تحريف شدةكوشد چهرمتكلمان مي

  :ان كرده است وضوح بيه را بمسئلة واقعه اين ة تفسير سورةاو در مقدم
هاي حكماي ها و نوشته كتابة مطالعةپيش از اين سرگرم به بحث و گفتگو و بسيار شيفت

بردم بر چيزي هستم تا آنكه چشم دل و بينش باطنيم مي صاحب نظر بودم، طوري كه گمان 
لذا به طور يقين دانستم كه اين حقايق ... اندكي گشايش يافت و حال خود را مشاهده كردم

 صافي شدن دل از هوي و هوس، انديشه در آيات الهي و حديث رسول ةني جز به واسطايما
، صدرالمتألهين(و آل او و پيروي از روش صالحان امكان پذير نيست) ص(مكرم اسلام

  ).9، صتفسير سورة واقعه
طرح مسائلي مانند ضرورت نظام هستي در حكمت متعاليه و تشريح و تبيين مباني و اصول آن     
 ترينمهمه هم در متون فلسفي و هم در متون تفسيري اصحاب حكمت متعاليه مطرح شده از ك

دانيم خاستگاه حقيقي اين زيرا چنانكه مي؛ مصاديق تاثير گذاري اين مكتب از متون ديني است
كه با است  علييت از طرف ديگر  مسئلةو از يك طرف  مراتب علم الهيمسئلة منبعث از مسئلة
-مي اينكه آيا نظام موجودات جهان نظا . خاصي در اين مكتب بيان شده استانديشيژرف

اي از مراتب  مرتبهشود وضروري و وجوبي است يا خير يعني آنچه در اين جهان موجود مي
حكم ضرورت است، يا آنكه هب جبري و ناپذير وكند، موجود شدنش خلافهستي را اشغال مي

ظرفي از ظروف  گونه امتناعي ندارد كه آنچه دريچه ضرورت و وجوبي در كار نيست و
وجوبي و مي شود، موجود نشود و اگر نظام موجودات نظااي از مراتب موجود ميمرتبهيا

اصول فلسفه و روش ، طباطبايي( ضروري است، اين ضرورت و وجوب از كجا ناشي شده است
   ).407، صرئاليسم
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ست و در چارچوب  اعقلي ايمسئله يك جهت  ضرورت نظام جهان هستي اگرچه از    مسئلة
 ديني و الهي  اما از جهت ديگر ريشه و خاستگاهي كاملاً،نظام علت و معلول قابل بيان است

  ها به حق تعالي منتهي  علتةبيني توحيدي و الهي هم زيرا در جهان،دارد
 الهي يكه همان قضااي از آنمرتبه -استداراي مراتبي  -تعالي به هستي كهعلم حق شود ومي

         .استنظام هستي   اشيا وةشود مسبوق به وجود همدر زبان ديني و قرآني ناميده مي
  عيني يا فعلي  يا ذاتي ومي  الهي داراي مراتب و انقساماتي نظير عليالبته اين قضا

ر اين باشد، بنابراين د ميچشمگير ضرورت نظام هستي بسيار مسئلة كه در تبيين و تحليل است
و مي  علة الهي در دو مرتبي قضامسئلةپژوهش ضرورت نظام هستي از طريق تحليل و تبيين 

ي بررسي يبر مبناي تفسير حكمت متعاليه صدرااست،  قرآن كريمعيني كه برگرفته از تعاليم 
  .شدخواهد 

  
  معناي لغوي و اصطلاحي قضاء

 ا دادن، حكم كردن، فرمان، حكم، فتو      فرمان:  مانند استقضاء از نظر لغوي داراي معاني مختلفي        
.  )590، ص الـشيخ احمدرضـا   ( و تمام كـردن، رأي دادن، قـضاوت، داوري        مي  دادن، شيء را حت   

همچنين قضاء به معناي فيصله دادن امري است چه قولي باشد يا فعلي و هـر يـك بـه دو صـورت         
 و خداونـد حكـم كـرد       ،يـاه و قضي ربك ان لا تعبـدوا الا ا        «: قول الهي مانند  . الهي و بشري  : است

، راغـب اصـفهاني  (كـه بـه معنـاي حكـم كـردن بـه آن اسـت        ) 23/اسـري  (».كه جز او را نپرستيد    
   ) .421ص
واالله يقـضي بـالحق و الـذين يـدعون مـن دونـه لا         « :اگر قضاء به معناي فعـل الهـي باشـد ماننـد               

-خوانند به حق حكم نمـي     كند به حق و آنان كه غير از او را مي           خداوند حكم مي   ؛يقضون بشيء 

گاهي قضاء به معناي قول بشري است ماننـد حكـم كـردن قاضـي بـه امـري و                    .  )20/غافر (»كنند
 پس وقتي كه به جـاي آورديـد   ،فاذا قضيتم مناسككم «:ةگاهي به معناي فعل بشري است مانند آي 

   . )200 / بقره(»عباداتتان را
ضروري و واجب ساختن نسبت ميان «ست از  ا عبارت" قضاء"اما معناي عرفي و متعارف     

كه زيد و عمر بر سر مال يا حقي با يكديگر نزاع مي  هنگا،به عنوان مثال. »موضوع و محمول
دهند و قاضي روند و رأي خود را به وي ارائه ميكنند و براي حل اختلاف نزد قاضي ميمي
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اين »  حق براي عمر است«و يا »  مال براي زيد است «كند، هاي لازم حكم ميپس از بررسي
اي كه حكم  قاضي اثبات ضروري و قطعي مالكيت براي زيد و حق براي عمر است به گونه

تزلزل و ترددي را كه در اثر اختلاف و كشمكش ميان آن دو پيش از صدور حكم به وجود 
        ).293، ص الحكمهةنهايـ، طباطبائي( سازدآمده بود، برطرف مي

كه بنابر قوانين و  ست از قطعي و ضروري ساختن امر در علم ااين قضاء قاضي عبارتبنابر    
ود كه معناي عرفي شاز اينجا دانسته مي. دارد مقررات اعتباري، ايجاب خارجي آن امر را در پي

كند كه فلان مال براي زيد ست يعني وقتي قاضي حكم صادر مي اقضاء يك ايجاب ا عتباري
د بلكه اساساً مضمون اين حكم خود يك امر شوكويني بر آن مترتب نمياست هيچ  اثر ت

-اي كه قوانين و مقررات بر آن حكومت ميست، تنها چيزي كه هست اينكه در جامعه ااعتباري

شود يعني مال  بر اين حكم ترتيب اثر داده مياستكند و قواي مجريه ضامن اجراي اين قوانين 
-سپارند و آثار مالكيت زيد را بر آن مترتب ميد و به زيد مينآورمي بيرون و عمر]از چنگ[را 

   ).4 ة، تعليق291-292ص ، 6ج، اسفار، صدرالمتألهين( كند
 و آن را به صورت ايجاب حقيقي در نيم    اگر اين معناي ايجاب خارجي اعتباري را تحليل ك

 كه موجودات امكاني نظر بگيريم يعني خصوصيت اعتباري بودن آن را حذف كنيم بر وجوبي
ء تا واجب نگردد، زيرا شي، دشواند، منطبق مياز جهت انتسابشان به علل تامه بدان متصف

 293، صهمان(شود و اين وجوب غيري از جهت انتسابش به علت تامه ايجاب استموجود نمي
 بسيار قرآن حكم نيز كه در ةكلم.)97-101 و 49-51، ص13، جالميزان في تفسير القرآنو نيز 

 تكوين و خلقت باشد، مسئلةبه كار رفته است، وقتي به خداي تعالي نسبت داده شود، اگر در 
دهد كه مساوق با وجود حقيقي و واقعيت معناي قضاي وجودي را كه ايجاد و آفرينش باشد مي

  : ة مانند آي استخارجي به مراتب آن
 نيست كه حكم و قضاي او را  االله يحكم لا معقب بحكمه، خداوند حكم مي كند و كسي

/ بقره( اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون « : و يا مانند آية ) 41/ رعد( »به عقب اندازد
يابد گويد باش پس وجود ميو وقتي قضائي را راند، چنين است كه به آن مي ) 117

   ).354، 7، ج الميزانطباطبائي، (
   فكري و عقيدتي معناي خاصي از آن اراده قضاء از نظر اصطلاحي  در هر مشرب    
 ازلي حق كه ةست از اراد اشود مثلاً در اصطلاح متكلمان خصوصاً اشاعره قضاء عبارتمي
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در اصطلاح حكما قضاء .  )203، صعلامه حلي( گيردهمواره به اشيا آنچنان كه هستند تعلق مي
وجود به صورت ابداعي و  از وجود صور عقلي جميع موجودات كه از واجب العبارت است

 ان القضاء عباره من «ندهستشوند و اين صور خارج از ذات و جزء عالم بدون زمان صادر  مي
سيـنا، ابـن(» داعـوجود جميع الموجودات في المعالم العقلي مجتمعه و مجمله علي سبيل الاب

توان گفت ميگري   به معناي دي.)292 ص،6جاسفـار، ، ألهينـصدرالمت؛ اشـارات و تنبيـهات
گيرد و ميكه اصطلاح قضاء نزد حكما همان علم حق تعالي است كه به نظام احسن تعلق 

عبارت از حكم الهي در اعيان موجودات بر آن نحو كه هست از احوال جاريه  ازل تا 
الهي از ديدگاه  آنچه به عنوان نقطه مشترك در مورد اصطلاح قضاء  ).374، صسجادي(ابد

دانند، مي قضاء الهي را فعل الهي   كه  اولاًاين استتوان بيان كرد ميمي لاسفه اسلاحكماء و ف
را عام  آندانند، ثالثاًمياي از مراتب وجود مرتبهاشيا در مي را عبارت از نوعي وجود عل  آنثانياً

  .)206 صاصول فلسفه و روش رئاليسم، ، طباطبائي(دانندميو شامل همه چيز 
  

  ت نظام هستيتبيين ضرور
   مراتب و معاني قضاء :  اولةمقدم

 الهي از يك طرف و يبا توجه به ارتباط عميقي كه در اين بحث ميان معاني و مراتب قضا
راتب ـي و معلولي م و ضرورت نظام هستي در ساختار عل وجوبمسئلةچگونگي تبيين و تشريح 

  .پردازيماين مراتب و تقسيمات ميان ــه بيـدا بـ ابت،ود داردـگر وجـرف ديـوجودات از طـم
  

   فعليي ذاتي و قضايقضا
   الهي ناميده يز آن جهت  قضا ا- فعل مرتبة ذات خواه در ةخواه در مرتب -علم الهي 

-ثر در وجود و ايجاد اشياست و اشيا به موجب آن ضرورت و حتميت پيدا كردهؤد كه مشومي

 آنها بدان ةشود كه حدود اشيا و اندازميميده اند و همچنين علم الهي از آن جهت قدر الهي نا
 و اشياست حتميت و ضرورت أكه منشمي عبارت است از علمي  عليبنابراين قضا. منتسب است

 چون همان ، از طرف ديگر.اشياست ة حدود و اندازمنشأكه مي عبارت است از علمي قدر عل
 تعالي است، ايجابي كه در وجود عيني موجودات ممكن با نظام احسن خود، علم فعلي واجب

 بالاتر از آن، مرتبةرود و در مي واجب تعالي نسبت به آنها به شمار يآن موجودات است، قضا
   اشيا ةعلم ذاتي واجب تعالي است كه با آن هم
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آن گونه كه در خارج  وجود  دارند، براي واجب تعالي به طور تفصيل و به نحوي برتر و 
  :         باشند بنابراين قضاء از اين جهت بر دو قسم است مي تر آشكار و عيان شريف

ة نهايـطباطبائي، (»فـالقضاء قضـائان، قضـاء ذاتـي خـارج مـن العـالم و قضاء فعلي داخل فيه

   ). 293 صالحكمه،
لي ـ فعيقضا. 2؛  ذات واجب تحقق داردمرتبة ذاتي، كه بيرون از عالم است و در يقضا. 1    

   :نويسدمياي ديگر ـو در ج) 293ص ،4ج، ارـاسف، ينـصدرالمتأله(عالم استل در ـكه داخ
 هم القسم الثاني و اكثر آنچه در كتاب و ةو اغلب ما ورد من لفظ القضاء في الكتاب و السنـ

  ).292، ص همان (سنت از لفظ قضاء آمده همان قسم دوم يعني قضاء فعلي اس
 از وي قضاء را همان وجود پيشاست كه حكما صدرالمتألهين در مورد قضاء معتقد     

كه از واجب تعالي به نحو ابداع و يكباره دانستند در حاليمي موجودات ةهاي عقلي همصورت
 زيرا قضاء نزد آنها بخشي از عالم است و از جمله افعال الهي ،و بدون زمان صدور يافته است

 اما از نظر خود .)149، مبداء و معاد، صهمو(استاست كه ذاتشان مباين و جدا از ذات خداوند 
 ذات واجب است بدون آنكه هيچ جعل و تأثيري ةلازممي هاي علملاصدرا  قضاء همان صورت

 عالم به ياز اجزامي هاي علو تأثري ميان واجب تعالي و آنها وجود داشته باشد و اين صورت
د، بنابراين  قضاء رباني كه همان و جهات امكاني واقعي ندارنمي روند زيرا حيثيت عدمين شمار

 ،6ج، اسفار، لهينأصدرالمت( الهي استيصورت علم خداوند است، قديم بالذات و باقي به بقا
اند و بدون جعل و تأثير و تأثر موجود   ذات واجبةاز نظر صدرا چون اين صور لازم  ).291ص
 عين االله است از جهتي و غير االله شوند پس وجه االله اند نه اينكه جزء عالم باشند و وجه االلهمي

، غير محض هم يستندطوري كه عين محض ناست، از جهت ديگر، بنابراين صور مذكور همان
نيستند، در اين صورت نه امكان استعدادي است و نه امكان ذاتي و ماهوي، چراكه در آنجا 

   ).350ص ،4ج ، رحيق مختوم،جوادي آملي(ماهيت را راهي نيست
كه در تعريف قضاء از » ذات واجبةلازممي هاي علصورت« علامه طباطبائي عبارت از نظر    

 در .شودنظر ملاصدرا بيان شده است، بايد بر همان علم ذاتي واجب كه جداي از اونيست حمل 
 ذات و بيرون از آن باشند، لاجرم جزء عالم خواهند ةها لازمغير اين صورت اگر اين صورت

، طباطبائي(  آنها را چنانكه او تصريح كرده قديم بالذات به شمار آوردتوانميبود و ديگر ن
   ) .294الحكمه،صةنهايـ
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 ذاتي دانسته و يعلامه طباطبائي معتقد است كه صدرالمتألهين  تنها قضاء را منحصر در قضا    
  : فرمايدمي مورد قبول خويش ة فعلي غافل شده است سپس در بيان نظريياز قضا

 علم، يعني مرتبة قضاء كه همان ايجاب و قطعي ساختن است بر يكي از دو صدق مفهوم
ت كه ـس ا ديگر علم ندارد بنابراين صحيح آنمرتبةعلم ذاتي و فعلي، منافاتي با صدق آن بر 

  ، همان( فعليي ذاتي و قضايقضا: قضاء بر دو قسم است: يميگوـب
   ) .294ص 

  
  اءنقد ايراد علامه بر ملاصدرا در مورد قض

 ،رودمياز نظر علامه طباطبائي قضاء گاهي براي برقراري نسبت اعتباري و حكم اعتباري به كار 
اما اگر همين مفهوم بر وجود حقيقي منطبق شود مصداق اين قضاء در هر موجود معلولي همان 

اش است از همان اش، پس قضاء هر معلولي علت تامه علت تامهةايجاب آن معلول است به وسيل
. كند و قضاء عام براي جميع عالم همان علم عنائي فعلي خداوند استمي هت كه ايجابش ج

   ).293 ، ص همان(شود و يا داخل در عالمميپس قضاء يا  خارج از عالم 
شود كه گاهي قضاء بر علم عنائي ذاتي هم ميالبته از سخنان صدرالمتألهين چنين استفاده     

 اطلاق قضاء بر علم .علم عنائي نيز بر قضاء اطلاق شده استاطلاق شده است چنانكه گاهي 
 ،عنائي ذاتي نه مستلزم حصر قضاء در علم ذاتي است و نه موجب قدم ذاتي مطلق قضاء است

زيرا علم قضائي كه لازم ذات واجب باشد حتماً به قدم ذات واجب است نه 
لمتألهين درتفسير خويش از طرف ديگر صدرا.  )91ص، 4جاسفار،  صدرالمتألهين،(بالذات

 خروج هر دو از متن ذات ازلي استة قضاء را مرادف و مقارن با قدر ياد كرده كه نشان
 پس قضاء نه منحصر در علم ذاتي است كه عين عنايت ازلي باشد و نه ).351، ص1،جهمان(

ر دو منحصر در علم فعلي است كه خارج از ذات باشد بلكه در اصطلاح حكما قابل انطباق بر ه
، ، رحيق مختومجوادي آملي( قسم است چنانكه علامه طباطبائي اين مطلب را بيان فرمودند

   ).449ص
  

  قضاي تكويني و تشريعي

هاي مقتضاي خود مقايسه كنيم اي از حوادث نيست مگرآنكه وقتي با علت و سببهيچ حادثه
ط و ارتفاع موانع يل و شراحالتي كه قبل از تماميت عل: بينيم كه يكي از دو حالت را داردمي
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در حالت اول نه تحقق و ثبوت برايش متعين و . پيونددمي و حالتي كه بعد از آن به وقوع است
 بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان -است و نه عدم تحقق و ثبوت اما در حالت دوم مي حت
و متعين مي د برايش حت ديگر به حال ابهام و تردد باقي نمانده بلكه تحقق و وجو- موانع ةهم

از آنجا كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به خداي سبحان و در حقيقت . است
يابد به اين معنا كه مي  عيناً درآنها نيز جريان " تعيين " و " امكان"فعل اوست لذا اين دو اعتبار 

ود نشده باشد به هر موجودي را كه خداوند نخواهد تحقق وجود بدهد و علل و شرايطش موج
ماند و به مي  باقي " وجود و عدم " و " وقوع و لا وقوع "همان حالت امكان و تردد ميان 

كه جز موجود   طوري-شرايطش را فراهم سازدمي محض اينكه بخواهد تحقق دهد و علل و تما
 ت حق وكند و اين مشيميدهد و موجودش مي به آن وجود -شدن حالت انتظاري برايش نماند

  .شود مين يكي از دو طرف است كه قضاء الهي ناميده فراهم كردن عمل و شرايط همان تعي
 تشريع نيز جريان دارد يعني حكم قطعي در مورد مسائل شرعي ةنظير اين دو اعتبار در مرحل    

از قضاء برده شده اين مي اسكه  قرآن كريم ازيم و لذا در هر جا يگومي الهي يرا نيز قضا
از جمله آياتي كه به قضاء تكويني   ).72ص،13ج ، الميزان،طباطبائي( خوردميبه چشم حقيقت 
  : ةكند مانند آيميدلالت 

  . و اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون
  شود و هنگامي كه اراده كنيم امري را همين كه بگوييم موجود شو، موجود مي

   ). 117/  بقره(
   :ة تشريعي است مانند آييقضااز جمله آياتي كه متعرض     

  .و قضي ربك الا تعبدوا الا اياه
   ). 23/اسري ( خداوند حكم كرد تنها او را بپرستيد

ده موجودات خارجي را از كر مزبور صحت اين دو اعتبار عقلي را امضا ةبنابراين آيات كريم    
م شرعي را از جهت دانند و همچنين احكاميجهت اينكه افعال خدايند، قضاء و داوري خدا 

 قضاي او ناميده و - و نيز هر حكم فعلي را كه منسوب به اوست-اينكه افعال تشريعي خداست 
  ).73-74ص، 13ج ، الميزان،طباطبائي(ده استكريد ياين دو اعتبار عقلي را تأ

از وضع خاص موجودات سرچشمه مي و غير حتمي همچنين تقسيم بندي  قضا و قدر به حت    
ثير كنند و هر أ موجودي كه امكانات متعدد دارد ممكن است علل مختلف در او ت.گيردمي
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به يعني مقدرات متعددي دارد، اين موجود دهد علتي او را در يك مجرا و مسير بخصوص قرار 
 از اين رو قضا و قدر چنين . مقدرات دارد،هر اندازه كه به علل گوناگون بستگي و ارتباط دارد

اما موجودي كه بيش از يك امكان در او نيست و يك مسير بيشتر  .استمي موجودي غيرحت
و غيرقابل تغيير مي برايش ممكن نيست و جز با يك نوع علت سروكار ندارد، قضا و قدرش حت

 فاعلي، از اين رو ة قابلي است نه جنبة حتميت و عدم حتميت ناشي از جنب،به عبارت ديگر .است
ند و همچنين موجودات طبيعت در بعضي حالات هستستعدادي مجردات علوي كه فاقد امكان ا

هاي است و اما آن دسته از پديدهمي كه استعداد پيش از يك آينده را ندارند، قضا و قدرشان حت
  .است مي طبيعت كه استعداد بيش از يك آينده را دارند قضا و قدرشان غيرحت

  
  ميقضاء و قدر عل

تعالي نسبت به ماسوي خويش است واز طرف ديگر  قضاء از يك طرف مربوط به علم حق
 عيني يو قضامي  عليابراين قضاء به دو قسم قضاـشود، بنيـاسوي االله مــود مـربوط به خــم

 ( حتمييت و ضرورت اشياست منشأ از علم الهي كه مي عبارت است عليقضا. شودتقسيم مي
  : فرمايدشود، چنانكه مي فهميده مي نيزقرآن كريمطلب از آيات ـن مـاي  ).207ص ،5ج هـمان،

وان من شي الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، هر چيز ريشه و مخزني بلكه مخازني «
وعنده مفاتح «يا آية ) 21/حجر(»كنددارد، و از آن مخازن به اندازة معين ومشخص نازل مي
ط من ورقه الا يعلمها ولا حبه فـي الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسق

-و نزد خداست خزينه) 59/انعام(ظلـمات الارض ولا رطـب ولا يـابس الا في كتاب مبين،

-داند هرچه را در بيابان و درياست و نـميداند آنها را مگر خودش، و نميهاي غيب و نمي

هاي اي در تـاريكيانهافتد برگي از درختي، مگر اينكه او از افتادنش با خبر است و نيست د
  ) .همانجا(» زمـين و نيست هيچ تري وخشكي، مگر آنكه در كتاب مبين خداست 

  راحل تحقق فعل است، خداوند ـمام مـان اتـهي همـ الياـه قضـجا كـنابراين از آنــب    
  : فرمايدمي

گويد موجود و اذا قضي امر فانما يقوله له كن فيكون، وقتي اراده كند امري را همين كه ب
 عيني ناميده ياين اتمام گاهي به اعتبار وجود عيني است كه قضا). 117/ بقره(شودبشو، مي

شود، به شود وگاهي نيز به اعتبار وجود علمي است، كه بر علم واجب تعالي منطبق ميمي
اش وجوب اينكه شيء وقوع پيدا كند در ظرف وجودش، وقوعي كه به وسيلة علت تامه
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-است وچون علم خداوند داراي مراتب گوناگون است كه بعضي از آن مراتب بهپيداكرده 

شود، بنابراين ثبوت عنوان كتاب مبين،كتاب مكنون، ام الكتاب  و لوح محفوظ ناميده مي
 داراي ثبوت علمي است كه مطابق است با آنچه - علميي  قضا–حوادث در اين ظرف 

( شود علمي سابق بر وجود اشيا اعتبار مييقضاكند در ظرف تحقق عيني و اين  ايجاد مي
   ) .448مصباح يزدي، ص

نسبتي نيز به موجودات  از اين جهت كه نسبتي به علم حق تعالي دارد وي قدر نيز مانند قضا    
كه مي  از علمي عبارت استقدر عل .شودتقسيم مي ميقدر عل دارد، به دو قسم قدر عيني و

 است در ظرف علم، لذا اين قسم از يء و از اين جهت كه تحديد شتاشياس ةانداز  حدود ومنشأ
 نيز قرآن كريمدر . )207 ص،5ج الميزان، ،طباطبائي (شودء اعتبار ميقدر سابق بر وجود شي

  : كند، مانند آياتيد ميأيآياتي وجود دارد كه مطلب را ت
انا ). 2/فرقان( ه گيري كردو همه چيز را آفريد و دقيقاً انداز.  وخلق كل شي فقدره تقديرا

وكل شي عنده بمقدار، هر   ). 49/قمر (كل شي خلقناه بقدر، ما هر چيز را به اندازه آفريديم 
  ). 140، ص19،جهمان )(8/ رعد(چيز نزد او مقدار معين دارد

موجودات عالم مي توان گفت كه تقدير دو مرحله دارد، يك مرحله از آن تما    بنابراين مي
 اين تقدير در اين مرحله .شود ماوراي طبيعت و خلاصه، ما سوي االله را شامل ميطبيعت و

معلوم است كه اين تقدير شامل  حاجت و حد امكان و عبارت است از تحديد اصل وجود به
شود و تنها موجودي كه حد امكان وحاجت ندارد خداي سبحان است، ممكنات ميمي تما

وده ـيط بـزمحـ بكل شي محيطاً، خدا همواره بر همه چي وكان االله« :همچنان كه خودش فرمود
 ديگر تقدير مخصوص به عالم مشهود ماست، كه تقدير در اين ةرحلـك مـ ي.)126/نساء (»است

 موجود در آن، هم از حيث وجودش وهم از حيث ي از تحديد وجود اشياعبارت استمرحله 
با امور خاصه از  هستي وآثار هستيش، به آن جهت كه اوهم از حيث خصوصيات هستي آثار 

شرايط هستي، احوال او  اختلاف همين عمل و به خاطر ذاتش يعني عمل و شرايط ارتباط دارد و
 ةبه وسيل در نظر بگيريم  شود، پس هر موجودي كه در اين عالم فرض كنيم ونيز مختلف مي

ساير احوال  ل، قيافه وعرض، طول، شك تحديد شده، گيري وي از داخل و خارج قالبيهاقالب
   .)همانجا(استهاي خارجي شرايط وآن قالب مناسب آن عمل و افعالش مطابق و و
  

   قدر عينيقضاء و
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 الهي ياز آن جهت  قضا - فعلمرتبة ذات خواه در مرتبةخواه در  -چنانكه اشاره شد علم الهي 
ن ضرورت و حتميت پيدا  به موجب آاشيا و اشياستثر در وجود و ايجاد ؤشود كه مميناميده 
 آنها ة و اندازاشياشود كه حدود مياند و همچنين علم الهي از آن جهت قدر الهي ناميده كرده

 عيني  عبارت است از نفس ضرورت و يدر مورد اعيان موجودات نيز قضا. بدان منتسب است
از نفس  از آن جهت كه منتسب است به واجب الوجود و قدر عيني عبارت است اشياحتميت 

 ة از آن جهت كه منتسب است به واجب الوجود و از آنجاكه هماشيا وجود ةتعين وجود و انداز
 ة وجوب و ضرورت دارند و اين وجوب را از علت تام،اشيا واقع در سلسله موجودات امكاني

س واجب ـد پشومـيهي ـالذات منتـب بـ اين علل سرانجام به واجةاند و سلسلخود دريافت كرده
  الذات علت وجود دهنده به ساير علل و ب

   ).293 صالحكمه،ة، نهايــطباطبائي( استهاي آن علل معلول
  

  مدوةمقدم

  شود و  هرگز نابود نمي- با حفظ وحدت شرايط در هر دو حال -تي هر ماهيتيـت هسـواقعي
 عدم تواند، به هر يك از وجود وعبارت ديگر هر ماهيت اگر چه نظر به ذات خودش ميهب

شود معدوم شود، ولي واقعيت هستي يك شود موجود شود و ميمتصف شود، مثلاً انسان مي
تواند مقابل خودش را كه ارتفاع واقعيت است، بپذيرد و واقعيت وي لا ماهيت هرگز نمي

شود سلب كرد، اگر چه از غير خودش جايز واقعيت بشود، يعني هيچ واقعيتي را از خودش نمي
شود يـي مـشود گفت درختي كه امروز هست امروز نيست، ولهرگز نمي .است سلب شود

   " ضرورت "كه امروز هست فردا نيست، اين خاصيت را  يـگفت، درخت
ناميم  مي" امكان "ناميم چنانكه خاصيت تساوي نسبت به وجود و عدم را در ماهيت مي

نا معناي ضرورت، واجب و بر اين مب  ).83-84ص، اصول فلسفه و روش رئاليسم، طباطبايي(
لازم و غير قابل انفكاك بودن وجود است و معني امكان مساوي بودن نسبت شيء با وجود و 

 اگر بگوييم هر واقعيت خارجي ضروري است، معنايش اين است كه واقعيت "عدم است، مثلا
  . )61صالحكمه، ةهمو، نهايـ(توان كردرا از خودش سلب نمي

از بهترين نتايجي كه از اصل اصالت وجود و تشكيك وجود استنتاج     از طرف ديگر يكي 
 هر وجودي مقوم ذات آن وجود است و حتي در مراتب زماني نيز مرتبةشود، همين است كه مي
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زمان خارج از هويت و تشخص واقعي موجودات نيست، پس زمان هر وجودي مقوم آن است و 
 ديگر را، نه اين است كه آن مرتبةل كرد، نه  از مراتب زمان را اشغامرتبهاگر وجودي يك 

 ديگر معدوم شده و عدم بر او طاري شده است، زيرا هويت آن وجود بسته مرتبةوجود در آن 
 ديگر از مرتبةرا اشغال كرده است و اگر بخواهيم آن وجود را در  به همان  زماني است كه آن

عاً بر وجودي از وجودات زمانيه آن زمان فرض كنيم، ديگر خودش خودش نيست و اگر واق
همو، (بايست آن وجود از خودش رفع شود و البته اين امرمحالي استعدم طاري شود، مي

  ).123-124اصول فلسفه و روش رئاليسم، ص
 هر وجودي عين ذات اوست و تخلف ناپذير است درست مرتبةد كه شواز اينجا روشن مي    

اش بعد از توان عقب و جلو كرد، عدد پنج كه رتبهاد را نمي زيرا مراتب اعد،مانند مراتب اعداد
تواند باشد، حتي اگر آن را پنج هم بناميم فقط نام را  از عدد چهار نميپيشعدد چهار است 

 موجودات جهان چنين ةرا عوض كنيم، بين همايم و محال است كه واقعيت آنعوض كرده
و ما منا «: فرمايد فرشتگان كه ميةبار  دررآن كريمق ةذاتي و عميق برقرار است، اين جملمي نظا

 ة همةبار  در.)164/صافات(»داردمي  نيست از ما كسي مگر آنكه مقام معلو،الا له مقام معلوم
هر چيزي جاي خاصي دارد و فرض آن درغير جاي خويش مساوي با . موجودات صادق است

  ).107ص ،سرنوشتانسان و ، مطهري(از دست دادن ذات آن است و خلف است 
 بايد ميان مسئلةهمچنين در مورد وجوب ذاتي موجودات نيز بايد اضافه كرد كه در اين     

گوييم ضرورت ذاتي فلسفي و ضرورت ذاتي منطقي تفكيك قائل شد، زيرا اينكه مي
گوييم انسانيت و حيوانيت عيناً مانند اين است كه مي موجوديت وجود ضرورت ذاتي دارد،

اي انسان ضرورت دارد، معناي اين ضرورت ذاتي كه مصطلح منطقين است، اين است انسان بر
با فرض انسان بودن آن شيء، حيوانيت برايش ضروري است .  را  انسان فرض كنيمئيكه اگر شي

و اما اينكه آيا انسان حقيقتي است، معلولي و قائم به غير، يا  -به شرط بقاء ذات موضوع  -
، اصول فلسفه و يئطباطبا(ولي  و قائم به ذات خارج از مفاد اين قضيه استحقيقتي است غير معل

  . )99 روش رئاليسم، ص
كه عبارت است از اينكه موجودي داراي صفت  - ضرورت ذاتي فلسفي-عبارت ديگرهب    

موجوديت به نحو ضرورت باشد و اين ضرورت را مديون هيچ علت خارجي نبوده باشد و 
 در مقابل امكان فقري است كه امكان .ئم به نفس و غير معقول بوده باشدموجودي مستقل و قا
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فقري به اين معناست كه اين وجود در عين اينكه وجود است و عين موجوديت است، حقيقتي 
ر واقع د .)99، صهمان(است  است متعلق به غير و محتاج به غير، بلكه  عين تعلق واحتياج به غير

لي معين و معلول واقع شدن معلولي براي علتي معين جعلي و علت بودن علتي براي معلو
به خاطر خصوصيتي است كه در ذات ) ب(علت است از براي ) الف(اگر .قراردادي نيست

است خصوصيتي ) الف(كه معلول ) ب(ساخته است و نيز )ب(وجود دارد و آن را علت ) الف(
 وجود آنها ةصوصيت، چيزي جز نحوگشته است و اين خ) الف(دارد كه به خاطر آن مربوط به 

آن خصوصيت امري واقعي است نه اعتباري و عارضي و قابل انتقال،  نيست و به همين دليل،
عليهذا ارتباط هر علت با معلول خودش و ارتباط هر معلول با خودش از ذات علت و ذات 

ه تمام ذات خود خيزد، معلول به تمام ذات خود مرتبط با علت است و علت نيز بمعلول بر مي
 ضرورت بشرط -چنانكه ملاصدرا در مورد اين نحوه از ضرورت موجودات . صدور استمنشأ

  : تصريح دارد-محمول
كل ممكن لحقه الوجود و الوجوب لغيره في وقت من الاوقات فانه كما يمتنع عدمه في «

ر ممكني ه« »ذلك  الوقت كذلك يمتنع عدمه في مطلق نفس الامر اي ارتفاعه عن الواقع
كه وجود و وجوب غيري در وقتي از اوقات به آن  لاحق شود، همانطور كه ممتنع است 

صدر  (»عدم آن وجود در آن زمان همچنين عدمش در مطلق نفس الامر ممتنع است
  . )229، ص1، جاسفار، لهينأالمت

  
  مقدمة سوم 

  و ها ضرورتة هم ت ومعلوليت و وجوب همه ازشئون وجود است وبنابر اصالت وجود علي
كه حقيقتاً متصف طوريماهيت همان گردد ومي وجود برهب گيرد وبر، از وجود سرچشمه ميج

ضرورت نيز   به صفت وجوب و، بلكه مجازاً و اعتباراً موجود است،به صفت موجوديت نيست
 مجازي ،اگر احياناً صفت وجوب غيري را به ماهيت نسبت دهيم شوند وحقيقتاً متصف نمي

 مجازاً  و اعتباراً هم ،شودكه مجازاً و اعتباراً موجود ميطوري يعني ماهيت همان،اعتباري استو
    . )107 ، اصول فلسفه و روش رئاليسم، صطباطبائي(   نه حقيقتاً،شودميضروري و واجب 

ن وجود محسوب شود و ماهيت به حسب أش -بالغير  بالذات و -اينكه وجوب مطلقاً  بنابر    
بهره باشد معلولات كه بنا بر اصالت وجود از سنخ وجوداتند و وجوب بالغير يقت از آن  بيحق

 وجوب غيري امكان ذاتي است ةزيرا لازم، بايست داشته باشنددارند، يك نحو امكان ذاتي مي
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 پس  امكان ذاتي وجودات استوچون امكان ذاتي شأن ماهيت است و ضرورت شأن وجودات 
صور كرد؟ وجودات امكان ذاتي و احتياج ذاتي نسبت به علل خويش دارند ولي را چگونه بايد ت

شد زيرا امكان ذاتي اين امكان ذاتي غير از آن امكان ذاتي است كه براي ماهيت فرض مي
 وجودات ةبار  و در،ماهيت به معناي لا اقتضائيت ماهيت نسبت به وجوديت و معدوميت است

اينكه حقايق وجوديه معلوليه عين  لات وجوداتند نه ماهيات واينكه معلو. اين معنا غلط است
ترين افكار بشري در باب ارتباط به علت عين ذات آنهاست يكي از عميق معلوليت واحتياجند و

امكان وجودات به همين معنا كه اشاره شد همان است كه .  عليت و معلوليت است
  . آن را امكان فقري اصطلاح كرده است و،صدرالمتالهين براي اولين بار آن را بيان كرد

  
  مقدمة چهارم 

 در علت ،توان بيان كرد تقسيم علت به تامه و ناقصه استاز جمله تقسيماتي كه براي علت مي
اقصه ــكه وجود علت ن در حالياست،تامه با فرض وجود علت تامه وجود معلول ضروري 

، صدرالمتالهين(است م آن مستلزم عدم معلول نها عدــكه تــست بلــلول نيــود معــتلزم وجــمس
   ).122، ص2جاسفار، 

  علاوه بر نظام طولي كه ترتيب موجودات را از لحاظ فاعليت و خالقيت وايجاد معين     
  كند نظام ديگري بر خصوص جهان طبيعت حاكم است كه شرايط مادي و اِعدادي مي

به موجب اين  شود وضي ناميده مي، نظام عراماين نظ. كندوجود آمدن يك پديده را تعيين ميهب
اصي ـان خـ هر حادثه در مكان و زميابد،ميكه تاريخ جهان وضع قطعي و مشخص  نظام است

  وادث معيني ـرف حـاص ظـكاني خـاص و مـاني خـر زمـآيد و هيـديد مـپ
   ).107، صانسان و سرنوشت، مطهري( گرددمي

دهيم فقط به خود آن پديده ترديد قرار مي ال وؤها را مورد سيدهما معمولاً وقتي يكي از پد    
كنيم كه آن پديده در نظام هستي چه جايي و چه وضعي دارد؟ در  حساب نمي،كنيميمتوجه 
اي خواه نيك باشد يا بد معلول يك سلسله علل مخصوص و وابسته به شرايط كه هر پديدهحالي

 دهد ورتباط به عوامل و حوادث ديگر رخ نمي هيچ وقت يك حريق بدون ا،معين است
 خواه مادي وخواه معنوي امكان ،جلوگيري از وقوع آن نيز جدا از يك سلسله علل وعوامل

- قسمتة هم، از ساير حوادث نيست" مستقل " و " منفرد "اي در جهان هيچ حادثه. پذير نيست
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- اجزاي جهان را شامل ميةباط هماين اتصال و ارت. هاي جهان با يكديگر متصل و مرتبط است 

  وجود ههمه جانبه را ب ومي يك پيوستگي عمو د وشو
  -وحدت اندام واري -اصل وابستگي اشيا به يكديگر اصل وحدت واقعي جهان . آورد مي

  .                فراوان بر آن داردةاصلي است كه حكمت الهي تكي
ها را با ل را نپذيريم  بايد ارتباط و  وابستگي واقعيت علت ومعلوة    بنابراين اگر بنا بشود رابط

ي و معلولي برقرار نباشد يا از آن  رابطة علّ زيرا اگر بين اشيا،يكديگر يك باره منكر شويم
 معلوليت ة كه لازم"امكان"و ي هستندـوب ذاتـوجودات داراي وجـيع مـجم هـت كـت اسـجه

وجود است ابداً موجود است وهر چه معدوم است در نتيجه هر چه م باطل است و است موهم و
آن جهت  يا از بي مصداق هستند ومي تغيير و تكامل مفاهي  معدوم است وحدوث و زوال وابداً

 احتمال ثالثي هم وجود ندارد، ،گيرداتفاق صورت مي ه وقاست كه وجود و عدم اشيا روي صد
ها با عدم ارتباط و وابستگي واقعيتاش هر يك از اين دو احتمال را در نظر بگيريم لازمه

  در اين صورت انعكاس جهان عيني در ذهن ما  يكديگر است و
هاي منفرد ويا پيوسته خواهد بود و ما نخواهيم توانست مجموع جهان را به صورت واقعيتهب

صورت يك دستگاه واحد تصور كنيم بلكه هيچ مجموعه كوچكي از موجودات اين جهان را 
، طباطبائي(در ذهن خود مجسم سازيم الاجزانست به صورت يك دستگاه مرتبطنخواهيم توا

   . )493 اصول فلسفه و روش رئاليسم، ص
  

  مقدمة پنجم

 "امكان  ضرورت و"يكي از احكام و فروعات قانون عليت و معلوليت كه مربوط به مبحث 
خن به ميان آيد  بحث از تبيين ضرورت نظام  موجودات از آن سةاست و لازم است در مقدم

 وجود معلول در ظرف . )93همان، ص( " به معلول است ه علت ضرورت دهند"اين است كه 
 وجوبي كه در اينجا مطرح است وجوب بالقياس ،ضروري است اش واجب ووجود علت تامه

مطرح است چون وجوب " الشي مالم يجب لم يوجدةقاعد" نه وجوب غيري كه در ،است
 از .نسبي است ت بر خلاف وجوب بالقياس كه يك وصف اضافي وغيري يك وصف نفسي اس

 اما وجوب بالقياس وصفي است كه هم ، معلول استة وجوب غيري وصف ويژ،طرف ديگر
 دليل بر اين وجوب وجود معلول اين است كه اگر ،شود و هم علتمعلول بدان متصف مي
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 ،ممكن خواهد بود ول جايز و عدم معل،اش واجب نباشدوجود معلول در ظرف وجود علت تامه
  حال اگر فرض كنيم معلول با وجود علت 

 - يا در همان حال كه علت وجود معلول موجود است علت عدم معلول ،اش معدوم باشدتامه
 كه در اين صورت اجتماع ، نيز تحقق دارد -كه همان عدم علت تامه وجود معلول است 

 وجود معلول وعدم علت وجود معلول كه محال  كه عبارت است از علت،آيدنقيضين لازم مي
دمش ــ بي آنكه  علت ع،باشد و در اين صورت معلول يا علت عدم معلول محقق نمي،است

  همو، ( تـال اســز محــن نيــاي ت وـده اسـدوم شـمع، اشدـافته بـقق يـتح
   . )159الحكمه، صةنهايـ

 وجوب "حوادث ديگر خي از حوادث وشود كه بين بردر نظر سطحي چنين پنداشته مي    
 ضروري نيست و بين آنها ةگونه رابط است و مواردي هم هست كه بين دو حادثه هيچ"بالقياس 

وجوب "يابيم كه بين هر دو حادثه تر مي ولي از نظر دقيق، حكمفرماست" امكان بالقياس"
 حوادث بالاخره ةزيرا هم ، تحقق خارجي ندارد" امكان بالقياس "كند و  حكومت مي"بالقياس 
 ضروري وجود هاي علت واحد رابطةچون بين معلول شود و منتهي مي"علت العلل "به يك 

اصولي كه اثبات اين پيوستگي ضروري . ضرورت حكمفرماست،  حوادثة بين هم،دارد
  : بر آن متكي است از اين قرار استميوعمو

   ؛ قانون علت ومعلول عمومي.1    
   ؛لت و معلولضرورت ع.2    
  ؛سنخيت علت ومعلول. 3    

  . شود  همه به يك علت العلل منتهي مي،جهان هستي.4    
 ، علوم به آن اتكا دارند و انكار آنةاي است كه همبديهي  همان قانون پايه و،اصل اول    

 مبين اين حقيقت است كه هر معلولي وقتي به وجود ،اصل دوم. مستلزم انكار همه چيز است
كه مي  مادا.ضرورت پيدا كرده باشد  علتةآيد كه نه تنها علت آن موجود باشد بلكه از ناحيمي

 وجود آيد وه علت خود ضروري نگردد محال است كه آن معلول بةوجود يك معلول از ناحي
 در اين ،كند وقتي كه علت تامه يك شيء محقق شد، وجود معلول را ايجاب مي،بالعكس

شود كه هر چيزي كه موجود از اين اصل نتيجه مي. معلول محال استصورت موجود نشدن 
اصل .  عدمش ضرورت داشته است، وجودش ضرورت داشته و هر چيز كه موجود نشده،شده
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جاي هتواند بدهد كه هيچ علتي نميكند و نتيجه ميمعلول را تضمين مي  ارتباط علت و،سوم
هيچ معلولي ممكن نيست از غير علت خودش  و وجود آورده معلول ديگري را ب،معلول خودش

شود كه جهان يك نظام قاطع وغير قابل تبديلي دارد و با از اين سه اصل نتيجه مي. وجود آيدهب
مي  ارتباط و پيوستگي قاطع وعمو، است" أتوحيد مبد"ضميمه شدن اصل چهارم كه همان اصل 

  .)109 -110 صن و سرنوشت،، انسامطهري( دشو موجودات جهان استنباط ميةبين هم
 چنانكه آيات  ،پذيردرا مي  نيز آنقرآن كريماي است كه مسئلهي و معلولي     مسئلة ارتباط علّ

هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما ،  وان من شي الاعندنا خزانئه وما ننزله الا بقدرمعلول«: قدر مانند
 انا كل « ةآي و ) 21/حجر(» معلولةبه اندازكنيم مگر را نازل نميما آن  و،هاي آن استخزينه

 الذي خلق « ةآي و ) 2/فرقان(». ما هر چيزي را به قدر واندازه خلق كرديم،شي خلقناه بقدر
 تمام نمود و خلقت هر چيزي را تكميل و  و، آنكس كه خلق كرد،فسوي والذي قدر فهدي

 دلالت دارد مسئلة  به اين ؛ )3/اعلي (»هدايتش كرد آنكس كه هر چه را آفريد اندازه گيري و
ن ة تعيلاق به ساحت و مرحلـاينكه هر چيزي از ساحت اط كند برزيرا اين آيات همه دلالت مي

 كند وگيري خود آنها را نازل مياندازه اين خداست كه با تقدير و شود وو تشخص نازل مي
 روابطي كه با ة آنكه با هم مگر،اش محدود و مقدر باشدچون معنا ندارد كه موجودي در هستي

-ي كه يك موجود مادي با مجموعهيساير موجودات دارد محدود شده باشد، بنابراين از آن جا

اند كه هستي او را تحديد آن مجموعه براي وي نظير قالب اي از موجودات مادي ارتباط دارد و
 تمام موجودات ةوسيله مگر آنكه ب، هيچ موجود مادي نيست، لذا بايد گفت،كنندتعيين مي و

 معلول موجود ديگري  مثل ،اين موجود  و،مادي كه جلوتر از او و با او هستند قالب گيري شده
  .باشدميخود 

  
  م مقدمة شش

 اين قاعده بيان رابطه ميان علت و معلول ،شود وجوب نرسد موجود نميةهر شيء تا به مرحل
 ةاست يعني در صورت وجود علت تام كه از نظر حكما و فلاسفه اين رابطه ضروري ،است

البته . اي جز موجود شدن نداردشيء، وجود آن شيء ضروري و قطعي است وآن شيء چاره
اند صورت اولويت بيان كردههرا ب دانند و آنمتكلمان در برابر فلاسفه اين رابطه را ضروري نمي
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، 1ج، اسفار، صدر المتألهين (. تا افعال ارادي انسان يا افعال واجب تعالي جبري محسوب نشود
   ).221ص

 هگيري كنيم كه موجودات جهان هستي را بتوانيم چنين نتيجهمي از بيان اين مقدمات     پس
مجموع  است كه راه اول اين: ت دهيمب نس»واجب الوجود«به توانيم مييكي از دو راه 
ي الوجود و مستند به ضرور موجود و -است كه يك واحد متلائم الاجزاء  -موجودات جهان 

 كه در يشرايطخاص را  با همة علل  يك موجود :ه است كدوم اينراه . واجب الوجود است
به  عالم را ةگذشتل و  حاي اجزاةهمبدين معنا كه ( و ضروري است لازم  و پيدايش آن تحقق

  به واجب الوجود نسبت دهيم و) كنيمش فرض ايقيد وجودعنوان 
   . )205 ص،5ج،، الميزانطباطبائي( 

 كه نسبت ضروري ، خود داردة هر معلولي در وجود خود نسبتي به علت تام،    از طرف ديگر
 نسبت -نتيجه جهان از نظر اول   در،غير علت تامه دارد كه نسبت امكان است نسبتي با  واست

   از يك سلسله موجودات ضروري الوجود تشكيل شده كه با غير آن وضع كه دارد،-ضرورت 
 جهان از يك سلسله موجوداتي كه - نسبت امكان -از نظر دوم . محال است كه قرار بگيرد

ليف شده است و موجودات جهان از علل أتبديل در آنها هست ت امكان هر گونه تغيير و
 آن را به واجب ياجزا بنابراين از نظر راه اول جهان و .گيرندميوجودات خود اندازه وجود 
   " قضاء" ضرورت هستي آنها را ،الوجود نسبت داده

اين همان قضاي  كند ومياش كسب عناي ضرورتي است كه معلول از علت تامهمه كه ب ناميممي
ناميم كه مي " قدر"مشخص شدن راه پيدايش آنها را  از نظر راه دوم تعيين وجود و عيني است و

اين همان قدر عيني  كند ومياي حدودي است كه شيء از ناحيه علل ناقصه خود كسب معنهب
  . )207ص ،همان(است

در   عيني است ويبنابر آنچه گفته شد اگر قضاء در مورد اعيان موجودات اطلاق شود قضا    
 الهي عبارت است از نفس ضرورت و حتميت اشيا از آن جهت كه منتسب ياين صورت قضا

 الهي همان اتمام مراحل يضاتوان گفت از آنجا كه قمياست به واجب الوجود به عبارت ديگر 
 وقتي اراده ، اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون«: فرمايدميچنانكه خداوند . تحقق فعل است

 اين اتمام گاهي به اعتبار وجود ،)117/ بقره(». شودميكند امري را همين كه بگويد بشو موجود 
 از پيش ايجابي كه عقل ة مرحلشود برميشود و منطبق ميعيني است كه قضاء عيني ناميده 
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را   سپس آنوطوركه احتياج ممكن به علت را اعتبار همان، كندميتحقق وجود امكان  اعتبار 
بنابراين . شودمي پس موجود ،كندمي و بعد از آن ايجادش يابدمي پس وجوب ،كندميايجاب 

 منطبق " فيكون " آن بركلمه شود و وجود يافتنمي مذكور منطبق ة در آي" كن " ةايجاد بر كلم
   .)448، صمصباح يزدي( شودمي
و آن  رودميها از بين  كه با آن موضوع اين بحث،البته در اينجا ديدگاه ديگري هم هست    

ديدگاه همان نظر توحيدي است كه موجودات با وجود تفاوتشان و ترتيبشان در شرافت 
 همه در يك وجود ،ين بودن در صفات و آثاروجودي و مخالف بودن در ذوات و افعال و متبا

اي از ذرات اكوان موجودات نيست كه نورالانوار محيط به آنها و قاهر بر  و ذره،نداالهي جمع
طور كه شأني نيست مگر پس همان. قائم خواهد بود ، و او بر هر چه آنها كسب كنند،آنها نباشد

ت مگر براي خدا و هيچ حركتي و قوتي نيست نيس مي فعلي نيز نيست مگر فعل او و حك،شأن او
شود منزل اشيا و مي و عظمتش نازل مرتبهپس او با وجود بلندي .  خداي علي عظيمةوسيلهمگر ب
-انـها و زمانـدسش از جميع مكــطور كه با وجود تجرد و تقدهد افعال آنها را همانميانجام 

   ).372ص ،6ج، اسفار، لهينأصدرالمت( الي نيستــود او خــماني از وجـن و آسـها، زمي
 مانند نسبت دادن وجود و تشخص به او و ،بنابراين نسبت دادن  فعل و ايجاد بنده صحيح است    

عينه امر متحقق و واقعي هطور كه وجود زيد ب همان،نسبت دادن به باري تعالي نيز صحيح است
شود نيز مي آنچه كه از او صادر  همچنين او فاعل،است در خارج و شأني از شئون حق است

 علامه طباطبائي در مورد تفاوت .)372 ص،رسائل توحيدي ،طباطبائي( هست حقيقتاً نه مجازاً
  : فرمايدمي با ديدگاه حكماء  ،اين ديدگاه اخير كه نطر راسخين در علم است

 اما در اين ديدگاه سلوك از ،در مذهب حكماء سلوك از طريق كثرت در وحدت بود
بر مبناي ديدگاه حكماء هر فعلي از يك جهت به فاعل . باشدميطريق وحدت در كثرت 

 فاعل قريبش به فاعل فاعلش استناد دارد كه ة و از جهت ديگر به واسط،استناد دارد قريبش
كند و جبري ميكه هر نسبتي نسبت ديگر را ابطال نطوريه ب،اين يك انتساب طولي است

تعالي به  جهت احاطه حقه ب،بر مبناي اين ديدگاه هر فعلي بدون واسطهاما  .آيدميهم لازم ن
طور كه به فاعل ممكنش استناد دارد و اين استناد مستلزم  به او استناد دارد همان،همه چيز

ما هو عليه است و فعل اختياري از هتعالي به هر چيزي احاطه ب حقة زيرا احاط،جبر هم نيست
  .)2ةتعليق ، همانجا(باشدمي محاط و منسوب به او و به انسان آن جهت كه اختياري است
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ه از امام كچنان. كنندمينيز تائيد  )عليهم السلام(نااين ديدگاه را روايات ائمه معصوم    
لا جبر و لا تفويض و لكن امرٌبين امرين، نه جبر  است و نه « : روايت شده كه فرمود ) ع(صادق

   ) .456، صكليني( » اين دو امر تفويض بلكه امري است ميان
  

  
  نتيجه

   علم الهي و مراتب مسئلةتبيين و تحليل حقيقي ضرورت نظام هستي بايد با توجه به هر دو 
ي و    از يك طرف و نظام طـولي و علّ ـ  - الهي در زبان ديني است       ياي از آن قضا   مرتبه كه   - آن

و با در نظر گـرفتن يكـي از ايـن دو    معلولي حاكم  بر جهان  هستي از طرف ديگر صورت بگيرد     
  .و غفلت از ديگري چگونگي ضرورت  نظام  هستي قابل تبيين و تحليل نخواهد بود 

   الهـي ناميــده  ياز آن جهـت  قــضا  - فعـل  مرتبــة خـواه در  ، ذاتمرتبـة  خــواه در -علـم الهـي       
-يت پيدا كـرده    به موجب آن ضرورت و حتم      اشيا و   اشياستثر در  وجود و ايجاد       ؤشود كه م  مي

كنـد از نظـر تطبيقـي    مياي از مراتب علم الهي مرتبه الهي از آن جهت كه  حكايت از   يقضا،  اند
شـود كـه وراي صـور طبيعـي و نفـساني            مي صور عقلي محسوب     مرتبةبا عوالم كلي وجود همان      

يـن   بدين معنا كه موجودات علاوه بر صور طبيعي و نفساني داراي صور عقلي هـستند كـه ا      ،است
شـوند و  مـي صورت دفعي و بلا زمان از واجب تعالي صادر  هاند و ب  صور در عالم عقلي قرارگرفته    

   .اشياست پيدايش و ايجاد منشأ
 زيـرا  ،ت يـافتن موجـودات عـالم هـستي اسـت     منشأ ضـرورت و حتمي ـ ما از جهت ديگر قضاء   ا    

عـالي اسـت  و ايجـابي    همان وجود عيني موجودات ممكن با نظام احسن خود علم فعلي واجـب ت    
 الهـي نـسبت بـه    يدليل انتسابشان به واجب تعالي وجود دارد همـان قـضا  هكه در آن موجودات  ب    

 الهـي را همـان اتمـام    ي اگـر قـضا   ،به بياني ديگر  .  فعلي است  يرود كه همان قضا   ميشمار  هآنها ب 
 ت كـه همـان قـضاِ      مراحل تحقق فعل بدانيم اين اتمام گاهي به اعتبار  وجود عيني و خـارجي اس ـ               

شـود بـر علـم  واجـب تعـالي  بـه        مـي  است كه منطبـق  مي عيني است  و گاهي به اعتبار وجود عل    
  .يابدئي در ظرف وجود خودش وقوع ياينكه ش

  
  منابع 
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  چكيده

سينا و مقايسه و تطبيق رشد به ابنهاي ابنگيريحاضر پس از ارزيابي نقدها و خردهلة مقا
فيض يا  « ،»امكان و وجوب «،»زيادت وجود بر ماهيت « مسئلةبارة چهار مكاتب مورد نظر در

د به آن اندازه كه در فهم شربه اين نتيجه رسيده است كه ابن»  الواحدةقاعد«و » صدور
ش كوشسينا  و به تأمل و تدقيق پرداخته، در فهم مكتب ابنتلاش كردهمكتب ارسطو 

ي مباحث از اصل با سوء فهم و تعبيري ناروا مرام رخو در باست چنداني به عمل نياورده 
  . ه استكرد دنبال  و انتقاد ، را دركسيناابن

   ، فيض كان و وجوب،ــ ام اهيت،ــود و مــرشد، وجنــ، ابسينا ابــن:ديـيان كلـاژگ                      و
  .الواحدةقاعد                                           

  

  مقدمه
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 از  شيهـان عـرب و بخ ـ      ج شايد اين قضاوت تا حدي در مـورد       . رب جلوگيري كند  ـلمان و ع  ـمس
-دانشمندان وفلاسـفه  عيان و نيز بلاد غير عرب، با ظهور   شي بين   ا يقيناً ـ ام ،بينانه باشد واقع اهل سنت 

. شـود قـضاوتي نـاروا محـسوب مـي      ... واري و  سـبز   اي مانند خواجـه نـصير، ميردامـاد، ملاصـدرا،         
 از جهان اهل تسنن نيز با ظهـور دانـشمندان سـني مـذهب از مكتـب فلـسفي                    شيهمچنانكه در بخ  

رشد در قرن ششم هجري      اما هر چه باشد ظهور و افول مكتب ابن         ؛راز و اصفهان صحت ندارد    شي
رشـد آخـرين    نهضت ابـن  اهميت مطلب از آن روست كه       . استاي درخور توجه و اهميت      پديده

دفاعياتي كه مـورد  . ده بودكر مسلمان را ارائه ة اسلامي و فلاسف فلسفةدفاعيات مكتب ارسطو بين     
قبول فيلسوفان اسلامي قرار نگرفـت و ايـشان بـا سـكوت خـود و تـداوم سـنت فلـسفي سـينوي و                 

 ة طـرز بيـان و نحـو      ديني بـا اسـتمداد از      فلسفة و فارابي كه ملهم از معارف وحياني         سيناابنمكتب  
تعبير مكتب نوافلاطوني بود و با دخيل دانستن عنصر اشـراق و تكيـه بـر علـم حـضوري و گـاهي                    

 جامـد  فلـسفة  رأي بـه لـزوم بركنـاري          عمـلاً  - شـايد نـه بـه صـراحت امـا          - عرفـاني  ةذوق و قريح  
رفتـه  ارسطويي دادند، اگرچه هيچگاه شخص ارسطو و تعاليم نوافلاطوني منسوب به او را كـه پذي          

  . در معرض حمله قرار ندادند بودند،

 بـا توجـه بـه       ،رشد كه بايد او را چنانكه اروپائيان ناميدند، بيشتر شارح دانـست تـا فيلـسوف               ابن    
 عالي دانـش بـشر      ةدارد به نحوي كه او را نمايند      ارادت بيش از حدي كه نسبت به ارسطو روا مي         

فـرض كـه فيلـسوفاني  ماننـد         و با اين پيش   ) 71ص  رنان،  (كندو حد نهايي عقل انساني معرفي مي      
منحرف شدند و تعاليم ارسطو را وارونـه جلـوه         ) نظام ارسطويي ( از تعاليم فلسفي     سيناابنفارابي و   

:  اصـلي فعاليـت كـرد      ةاند، به احياي مكتب اصيل مشايي ارسطو همت گماشت و در دو جبه            داده
در برابـر حمـلات مخالفـان و    ) نظـام ارسـطويي   (فلسفهيكي احياي آثار ارسطو و ديگري دفاع از      

  .فلسفهتبيين ارتباط بين حكمت و شريعت و ايضاح عدم تنافي دين و 
 در اروپا مورد توجـه قـرار گرفـت و اغلـب آثـار وي ترجمـه شـد و           رشدابنهر دو بعد مكتب         

همچنانكـه  .  يافـت  بين مدارس فلسفي اروپا تـداوم     » رشديون«اي به نام    ها نحله بدين ترتيب تا سال   
ابراهيمـي  ( اروپـايي در مقابـل ايـن مكتـب قـرار گرفتنـد           ةمعارضان فراواني نيز از متألهان و فلاسف      

 اسـلامي  ة امـا چنانكـه گفتـيم بـين فلاسـف     ،)53، صدر حكمـت مـشاء   رشـد درخشش ابنديناني،  
  .مكتب او مورد اعتنا واقع نشد
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   مـشائي اسـلامي قلمـداد    فلـسفة هـاي  ههاي دو مكتـب سـينوي و رشـدي را كـه از شـاخ        تفاوت    
  :                    توان به سه دسته تقسيم كرد مي ،سيناابن بر رشدابنهاي گيريشوند، از رهگذر خردهمي
  

  هاي روشي و منهجي تفاوت. الف

  رشد؛ابن در برابر روش شرح گرايانه و تقليدي سيناابن روش انتقادي .1    
   در فلسفه به منبع شناختي غير از عقل، نظير وحي و الهام و اشراق براي سيناابن اعتقاد .2    

  كند  كه جايگاه وحي را تنها در مواضع توقف عقل ارزيابي ميرشدابنبرابر اعتقاد         
  ).13ص  ،فصل المقال رشد،ابن(        

  

  هاي اصولي نظيرتفاوت. ب

  ، در برابر قول به رشدابندر ) به تبع ارسطو( قول به فاعليت تحريكي محرك اول.1    
   سينا؛ابنفاعليت وجودي و فيض در         

   در برابر اعتقاد بدانرشدابن الواحد به تعبير سينوي آن توسط ة عدم پذيرش قاعد.2    
  سينا؛ابن پيدايش كثرت در ة قاعده در توضيح نحو        

  الذات با وجوب بالغير در موجود ممكن توسط  عدم پذيرش جواز اجتماع امكان ب.3    
  .سيناابن در برابر پذيرش آن در رشد        ابن

  

  هاي فرعي نظير تفاوت .ج

  ؛ماهيت بر  زيادت وجودةنظري رشد بر نقد ابن.1    
  ؛جوهري واهب الصور و صدور صور ةوي بر نظري  نقد.2    

  ؛ محرك اول تحريكة در نحوسيناابن نقد بر قول .3    
  .رشدابن پذيرش حركت در جوهر توسط .4    
  

  روش بحث

اي چهار  به بررسي مقايسه  اين موارد در اين مقال ميسر نيست،ةاز آنجا كه پرداختن به هم
روال بحث چنين . ي خواهيم پرداخترشدابنترين اختلافات دو مكتب سينوي و تفاوت از مهم

   از لابلاي آثار وي نقل و شرح سيناابن بر رشدبناگيري است كه ابتدا نقد و خرده
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 پرداخته رشدابن از آثار او تشريح و در موارد قابل دفاع به رفع اشكال سيناابن موضع و سپس
  . شودمي
  
   زيادت وجود بر ماهيتمسئلة. 1

 قدماي  گرفته است و آن را انحراف از رأيسيناابن فلسفة به رشدابنيكي از انتقادات اساسي كه 
اد را در ـقـوي اين انت.  قول به عروض وجود بر ماهيت است،داند و به خصوص ارسطو ميفلسفه

  ص مابعدالطبيعه و تفسير ـافت، تلخيـافت التهـتهله ـارش از جمـاي آثـاي جـج
  .كند تكرار و چندين تالي فاسد را براي آن ذكر ميمابعد الطبيعه

 چهار معني اصطلاحي و يك معني لغوي براي وجود ذكر هتلخيص مابعدالطبيع در رشد  ابن  
  :كندمي
  
  معني لغوي. الف 

  وجود و . موجود يعني پيدا شدن و با قدري تعميم و توسعه، به معني پيدايش است    
  بدين معني موجود حالتي . وجدان از يك ريشه و يك معني نزد جمهور برخوردارند    
    ،تلخيص مابعدالطبيعه، رشدابن(شود عارض ميشيء، براي است كه نسبت به فاعل شناسا    
  ).9ص    

  

  معاني اصطلاحي. ب

  با موضوعي خاص » موجود« وجودي محمول ةمعنايي ذهني كه بر رابط: مفاد هليه بسيط. 1
  موجود و وجود بدين معني، معقول ثاني منطقي است كه . با نظر به خارج دلالت دارد    
  تهافت ، همو(ن قضيه است، بنابراين در ذوات مفرد قابل لحاظ نيست محل تحققش هما    

  . شود مصاديق خود علي السويه حمل ميةموجود بدين معني بر هم). 302، ص    التهافت
  همان موجودي است كه در هر چيز در :  وجود به عنوان مقسم مقولات عشــرـود يا مـ وج.2

  به لحاظ تقسيم شدن اين معني از . استو امري مشكك گيرد يـرار مـدم آن قـابل عــمق    
  ابراين ـود و بنـشها حمل ميراض، عين ماهيات نيز هست و بدانـوجود به جوهــر و اعـم    
     اين رشدابن). 9 ، صدالطبيعهـ تلخيص مابع،وهم(ز قابـل لحاظ استــرده نيــدر ذوات مف    
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  را با ذات و  وآن كندمـيوب ـاي مقولات عشــر محس جنس برةمعني از وجود را به منزل    
  .يابدئيت افراد مرادف مي    شي

   وجودي است كه در هر گزاره به كار ةوجود و موجود به معني نسبت در قضيه و رابط. 3
  دهد، با قطع نظر از واقع خارجي مطابق قضيه و رود و محمول را به موضوع ارتباط ميمي    
  ).جاهمان(ز صدق و كذب آن نظر اصرف    

او پس از گزارش .  مهم است همان دو معني اول استرشدابنآنچه در ما نحن فيه به نظر     
اگر لفظ موجود بر ذات «:  مبني بر عارض شدن مـــوجود بر ماهيت با اين تقرير كهسيناابنرأي 

، همان(»وب شودخلف و تكرر گويي محس» الجوهر موجود« بايست اين سخندلالت كند مي
   انتقادي را بدين مضمون مطرح  طبق تقسيم بندي خود،). 10ص
اند كه موجود كه بر كند كه، اينجا در واقع بين دو معني وجود خلط شده و متوجه نشدهمي

 ة وي آنگاه نقد اساسي خود بر نظري.)همانجا(شود از نسخ معني اول استحمل مي» الجوهر«
  دلالت كند، شيء اگر موجود بر عرضي در : كنديطرح مپرسشي مزبور را ضمن 

يا اين عرض از . پرسيم مقصود از عرض در اينجا چيست؟ پاسخ از دو حال خارج نيستمي
اعراضي است كه از معقولات ثاني منطقي است كه موطن آن تنها در ذهن است يا آنكه از 

ت نه گانه از اعراض باشد و در  بايد يكي از مقولادر صورت اخير ضرورتاً. معقولات اوليه است
بايست بر جوهر قابل حمل باشد، همچنانكه آن را نبايد بتوان بر هشت عرض اين صورت نمي

اما اگر از سنخ معقولات ثانيه .  فاسد است و باطل،ديگر نيز حمل نمود، حال آنكه هر دو تالي
ني وجود معني اولي را چنانكه در شمار معا. باشد، اين شق في حد نفسه محال و ممتنع نيست

كه ديديم در ظرف قضاياي منطقي (يكي از موارد استعمال لفظ موجود دانستيم، لكن اين معني 
و بر ذوات منفرد نيز حمل و منطبق ) معني دوم(با معنايي كه مورد بحث ماست ) شودحاصل مي

  ).11 و 10، صهمان( متفاوت استشود كاملاًمي
 بدين تقرير كه اگر اسم موجود بر عرض   لزوم تسلسل است،سيناابن بر رشدابننقد ديگر     

پرسيم اگر خود اين عرض را  مي دلالت كند،) خارج از نفس و ذهن(مشتركي بين مقولات عشر 
موجود بدانيد، در اين صورت خود اين عرض را نيز مي بايست متوقف و موجود به عرضي 

 ،همو(تا بي نهايت كه منجر به تسلسل خواهد شد . .. هكذا در مورد عرض دوم، و  ديگر بدانيد،
  ).36 و 35 ص،تهافت التهافت
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  سيناتبيين مذهب ابن

يابيم كه وي آشنايي صـحيحي بـا مـــرام          بسنجيم، درمي  سيناابن را با بيانات     رشدابناگر انتقادات   
 يكـي در عـدم   رشـد ابـن  ةغفلت عمد.  انتقادات وي وارد نيست     در اين زمينه ندارد و طبعاً      سيناابن

و ديگري در عدم تمييـز معقـول       عرض و عرضي در باب كليات و باب برهان          توجه به تمايز ميان     
 سـينا ابـن برخـي انتقـادات وارد شـده بـر     :   توضيح آنكـه  .استثـاني فلسفي از معقول ثاني منطقي       

عـرض   رازيادت وجود برماهيت     عرض و  از  هنگامي وارد است كه مقصود      اشكال تسلسل،  مانند
 در منطـق اشـارات،      سـينا ابـن  حال آنكه به تصريح خـود        ،باب برهان بدانيم نه عرضي باب كليات      

رسد اگر بيان صريح    به نظر مي   .مقصود از عروض وجود بر ماهيت، عروض در باب كليات است          
 از عبـارت  شي بخ ـةترجم ـ. كـرد انتقـاد  نمـي  از او  بدانـسان  ،شد واقع مي رشدابن مورد دقت    شيخ

  :  چنين استخشي
تحقق هر ماهيتي در خارج يا ذهن وابسته به آن اسـت كـه اجـزاي آن ماهيـت، همـراه بـا آن              
متحقق باشد و همين كه حقيقت چيزي با هستي خارجي و ذهني آن مغايرت داشت و هستي            

... ذهني و خارجي آن سبب قوام حقيقت آن نبود، پس هستي آن ماهيت امري عرضي است                
اما اگر هستي ذهني و خارجي آن چيـزي  .  با علل ماهيت آن مغاير است  و علل وجود آن هم    

مقوم ماهيت و حقيقت آن بود امكان ندارد كه حقيقت و معناي آن به ذهن بيايد بدون جـزء                
  .)44و 43، ص 1، ج منطق اشارات  ،همو(مقوم آن 

ماهيت امري زيادت وجود بر   عروض ومسئلةيابيم كه با دقت در برهان ذكر شده در مي    
 مفهومي و از حيث ارتباط شناخت شناسي بين دو مفهوم وجود و ماهيت، نه از ةاست در حيط

 خود در برخي مواضع بر اتحاد وجود شناختي ماهيت سيناابنحيث ارتباط وجود شناسي؛ چون 
از جمله در .  واقع شده استرشدابنو وجود به اشاره و تصريح سخناني دارد كه مورد غفلت 

  :دارد اظهار ميصريحاً ح اثولوجيا ضمن نفي امكان به معني ماهوي از وجود ماهيت موجود،شر
بلكه وجود اين ماهيت همانا نفس وجود شيء است نه اينكه در واقع امر،چيزي باشد كه 

   ).61، صتعليقاتسينا، ابن(وجود به آن ملحق شده باشد
معقول ثاني فلسفي به عنوان وصفي است ، در عدم تصوير رشدابننقطه ضعف ديگر سخنان     

 اوصافي ، به عبارت ديگر؛ انتزاع داردأكه هر چند ما بازاء و مصداقي ندارد، اما در خارج منش
  يادآور . اتصاف موصوف به آنها در خارج است كه عروضشان در ذهن است و

فظ موجود را از سنخ  وارد آورد، چنين گفت كه يا لسيناابن بر رشدابنشويم در انتقادي كه مي
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اش آن است كه در در حالت اول لازمه. دانيد يا از سنخ معقولات ثانويمعقولات اولي مي
 بر ساير مقولات حمل نشود و در حالت دوم  يكي از مقولات عشر وارد شود و طبعاًةمحدود

گر آنچنانكه حال آنكه ا.  و قابل اطلاق بر ذوات مفرده نخواهد بوديابدمي ذهني معنايي تماماً
خواجه طوسي در شرح اشارات برداشت نموده، اينگونه مفاهيم عامه را از سنخ معقولات ثاني 

  ). 57، ص3، ج الاشارات و التنبيهات و،هم( برطرف خواهد شدرشدابنفلسفي بدانيم، اشكال 
كر در هاي اين ف اما ريشه، از زمان خواجه شروع شدهر چند تدوين رسمي اين تفكيك ظاهراً    

به خصوص كه .  ملهم شده استشيخ خواجه از تأليفات خورد و قطعاً به چشم ميسيناابنآثار 
را كه از منشأ انتزاع ...  در موضعي اينگونه معقولات ثانيه نظير وجود، وحدت و رشدابنخود 

، رشدابن(است داده خوبي شرح ه ب، جهت آفرين نيستندند و طبعاًاواحد و بسيطي قابل انتزاع
  ).313، ص1، ج تفسير مابعد الطبيعه

  
   مسئلة امكان و وجوب.2

 يعني قول به اصالت جوهر و ازليت و ضرورت آن، ، با توجه به مبنايش در وجود شناسيرشدابن
  الوجود بالذات و بالغير را  در موجودات به واجبسيناابنتقسيم بندي 

وي در اين . ده استكرم بندي را تخطئه پذيرد و در مواضع متعددي از آثارش اين تقسينمي
 و تقسيم موجودات به ممكن علي سيناابن عنوان رساله در رد بااي جداگانه زمينه به وضع رساله

 اهميت اين گوياي الاطلاق و ممكن بذاته و واجب بغيره و واجب بذاته پرداخته است كه 
  .موضوع در ديدگاه اوست

 يونان سابقه نداشته و نهايت فلسفة اسلامي و فلسفةح در     امكان و وجوب به معناي مصطل
آيد، نوعي امكان منطقي و امكان استعدادي و دست ميه ارسطو بفلسفةمفهومي كه از آن در 

ظاهراً   .نه امكان ماهوي) a1014 و b 1091: كتاب دلتاارسطو، (قابليت حركت و مانند آن است 
به »فصوص الحكم «ويژههمعنا را فارابي در آثار خود ب امكان و وجوب بدين مسئلةنخستين بار 

 سه دليل كه يكي  و نفي اين قول عمدتاًرشد براي ردابنبه هر حال . طور منقح طرح كرده است
اشكال اصلي . به صورت قياس برهاني تنظيم شده و دو دليل ديگر به صورت جدلي آورده است

 و انتساب دو نحو شيءجوب و امكان در يك او بر تقسيم بندي مزبور آن است كه اجتماع و
وجود به آن كه يكي به وصف امكان بالذات باشد و ديگري به وصف وجوب بالغيرمحال 
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را ) انقلاب الامكان وجوبا( است؛ چرا كه مستلزم تكثير واحد است مگر آنكه انقلاب حقيقت 
، 3، ج تفسير مابعدالطبيعه، رشدابن(جايز بدانيم كه احدي از فلاسفه آن را جايز ندانسته است 

  ).1632ص
 آن است كه اگر عالم را كه به تمامه و به لحاظ سلسله اسباب سيناابندومين اشكال او بر     

طبيعي و مفارق خود ضروري است، ممكن بدانيم ديگر دليلي بر اثبات وجود خداوند نخواهيم 
 اثبات واجب نيز به كار نخواهد  عليت برايةي ديگر رابطة ضرورت علّداشت چون با نفي رابط

  ).23ماجد فخري، ص (آمد
 وجود امور ممكن الوجود ، با توجه به مبناي مذكورسيناابنسومين اشكال وي آن است كه     

 ولي ازليت از ،اينكه امكان از سنخ قوه و قابليت استدر نظر گرفتن با ، اما ازلي را بايد بپذيرد
  ). 24 و 23  ص ،همان(اندزليت دو وصف متناقضسنخ فعليت، در نتيجه امكان و ا

  
  سينا ابنديدگاه

-ابن زيادت وجود بر ماهيت در نزد مسئلة تقسيم به امكان بالذات و وجوب بالغير با مسئلةارتباط 

  : توان دريافت را با تأمل در اين عبارت او ميسينا
 و ةـم له في ماهيجود غير مقوكل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته علي ما اعتبرنا قبل فالو

، 3، ج الاشارات و التنبيهاتسينا، ابن(فيبقي ان يكون عن غيره... لايجوز ان يكون لازما لذاته
  ). 57 ص

  : نويسدمرحوم خواجه در شرح اين عبارت مي    
در حق تعالي ماهيت عين وجود است و اين از لوازم واجب الوجود است بنابراين از آن 

جودي كه در تحليل عقلي ماهيتي داشت و وجودي و وجود او غير ماهيت او طرف هر مو
  ). همانجا(»بود، ممكن الوجود خواهد بود

  .يابد وجود و ماهيت پيوندي عميق ميمسئلةخ با شيبنابراين، امكان در ديدگاه     
در سنجش دارد كه آنچه في حد ذاته ممكن است و  بيان مي اي، الرئيس در ضمن اشاره    شيخ

يابد و از با وجود، وصف امكان بر آن قابل تطبيق است، جز با علتي مغاير با خودش تحقق نمي
آيد، پس هر وجود نميه طرق عدم بر او منسد نشود بةآنجا كه هر چيز تا واجب نشود و تا هم

   علتش نرسد تحقق ةممكن بالذات مادام كه به وجوب غيري از ناحي
  .)19، صهمان(يابدنمي
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الوجود، به آنچه كه اگر معدوم فرض شود محال لازم در نجات نيز پس از تعريف واجب    
الوجود به آنچه كه چه موجود فرض شود و چه معدوم، محالي لازم آيد و تحديد ممكنمي

  : گويدالوجود مينيايد در تقسيم واجب
اما «آورد  دوم چنين ميو در توضيح قسم» الوجود قديكون واجبا بذاته و قد لايكون بذاته

، ةالنجاهمو، (الوجودالوجود لابذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجبالواجب
  ). 225ص

الوجود الوجود لا بالغير آن است كه اگر چيزي غير از او فرض شود واجبيعني واجب    
 واحد شيءون لا يجوز ان يك«وي در فصل بعد بر اين مطلب كه . خواهد شد وگرنه خير

الوجود بود، با رفع موجود استدلال نموده كه اگر چيزي واجب» الوجود بذاته و بغيره معاواجب
عدم اعتبار آن دو حالت براي او متصور است يا همچنان به وجود و وجوب خود باقي  ديگري يا

 ديگر شيءع ماند كه در اين صورت وجوبش بالغير نبوده و واجب بالذات است، يا آنكه با رفمي
الوجود بـر واجـت و هـره اسـوجود بغيـالبـس واجـماند پيـاقي نمـودش بــوجوب و وج

 ذات امكان دارد؛ چرا كه چنين موجودي ةيعني از ناحي. الوجود بذاته است ممكن بغيره،
 شيءذات  دانيم كه اعتبار اين نسبت غير از اعتباراي است و ميوجوبش تابع نسبت و اضافه

ش دو راه بيشتر براي او ـ ذاتةاحيـاشد از نـره نبـالوجود بغيبـزي واجــلاوه اگر چيــت، به عاس
باشد چون مفروض ماند يا امتناع داشته باشد يا امكان اما علي الفرض ممتنع بالذات نميباقي نمي

 داشته  ذاتش امكانةاست بنابراين تنها فرض صحيح آن است كه از ناحييافته آن است كه تحقق 
  ).226، صهمان(باشد

 منطقي بودن اصل تقسيم موجودات به ممكن و واجب و نيز صحت سينا،ابنبا دقت در بيانات     
 رشدابنشود و اشكال الوجود بالذات درحال وجود به وجوب بالغير واضح ميتوصيف ممكن

ه از شرايط اجتماع نمايد؛ چرا كمبني بر لزوم انقلاب حقيقت يا اجتماع نقيضين غير وارد مي
است، حال آنكه اجتماع دو وصف امكان و وجوب، از دو جهت و با » وحدت شرط«نقيضين 

 با قطع نظر از علت وجود يا عدم آن و شيءيكي به لحاظ ذات : دو لحاظ ملاحظه شده است
اش كه در اين صورت  موجود و با منظور داشتن علت وجوديشيءديگري به لحاظ ذات 

الوجود والعدم بوده و و تحقق ماهيتي كه في حد نفسه ممكن ب بالغير خواهد شدمتصف به وجو
وجود آمدن چنين ماهيتي كه اينك وجوب وجود پيدا كرده، به هيچ وجه انقلاب ذات هسپس ب
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دهد كه آن را در حال وجودش ديگر ممكن  بلكه انقلاب ذات هنگامي رخ مي،و ماهيت نيست
 بايد واجب بالذات تلقي شود و بنابراين لحوق عدم يا  صورت طبعاًبالذات ندانيم زيرا در اين

، حال آنكه فرض ما پيدايش چنين موجودي و عدم استحاله است عدم براي آن محال ةسابق
  .فرض عدم اوست

عروض  بنابراين ماهيت ممكن در حال وجودش نيز ممكن بالذات باقي مانده و احتمال عدم و    
 مترتب دانسته نيز وارد سيناابن بر قول رشدابند و اما دو تالي فاسدي كه عدم براي او وجود دار

 ،اين كلام. نيست، چرا كه چنين نيست كه با سلب ضرورت از عالم نتوان خالق را اثبات نمود
 همين است كه با تفكيك معاني مختلف وجوب و شيخاز قضا تمام تلاش . كلامي مبهم است

  : گويدچنانكه مي.  نمايدامكان سد راه چنين توهماتي
چنين نيست كه اگر عالم را ازلا فعل حق تعالي دانستيم حكم به وجوب وجود و ضرورت 
دائمي آن كرده باشيم چرا كه عالم در حال وجودش نيز ممكن بالذات است و همين 

  ). 137،136، صهمان(امكان، مالك احتياجش به علت است 
-اش خارج نمييد كه وجود فعلي چيزي، او را از امكان ذاتيخواهد بگو ميسيناابندر واقع     

  .كند اجتماع امكان بالذات و وجوب بالغير را مطرح ميمسئلةسازد و به همين جهت است كه 
يكي اينكه اين :  نيز داراي دو نقطه ضعف اساسي استرشدابنسومين تالي فاسد مورد نظر     

 اجتماع ة از سنخ فعليت و اجتماع اين دو به منزلمعني كه امكان از سنخ قوه باشد و وجوب
 از جمله شيخوجوب از ديد  عدم و ملكه باشد صحيح نيست، چرا كه امكان و متناقضين يا

 اعتباري و از معقولات ثاني است كه با تقسيم بندي ديگر موجود به بالقوه و  مفاهيم اضافي،
 لذا هيچ اشكالي ندارد وجود ممكن بالفعل بالفعل و تداخل در آن تقسيم بندي منافاتي ندارد و

  .باشد يا بالقوه
 در كلام ارسطو مبني بر اينكه در امور ازلي امكان همان ضرورت شيخ،به علاوه از نظرگاه     

است، اگر مقصود از امكان و ضرورت سنخ بالذات آن دو باشد محل تأمل است اما اگر مقصود 
ست اما به امور ازلي اختصاص ندارد بلكه در از ضرورت، ضرورت بالغير باشد صحيح ا

موجودات زمانمند و موقت نيز در حين وجودشان امكان بالذات باضرورت بالغير مجتمع 
  ).همانجا(است
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  مسئلة فيض و صدور يا فاعليت وجودي. 3

ها، عالم و ربط او با كثرت و پديده الوجود در خلقت و نقش واجبمسئلة در ارتباط با رشدابن  
اثبات محرك لايتحرك به عنوان   يعني ازلي دانستن جوهر عالم و،طبق مبناي ارسطويي خود

ها و ممكنات اعطاي وجود به پديده الوجود، با فاعليت وجودي به معني آفرينش هستي وواجب
 خلقت ةنظري« دو رأي مطرح در نزد متفكران اسلامي يعني ، مخالف بوده و در اين زمينهشديداً

وي هر چند در . كندرا تخطئه و رد مي»  فيض و صدور ازلي فلاسفهةكلمان و نظريزماني مت
 خلقت در زمان و حدوث زماني متكلمان ة به نظريسيناابن مشاء و تابعان ةانتقاداتي كه فلاسف

 چرا كه ،كند و مشائيان نيز جدا ميسيناابناند با آنها شريك است اما راه خود را از وارد آورده
 امكان بالذات ةاز جمله نظري( مبتني بر مقدماتي است كه مورد پذيرش او نيست، فيضة نظرياولاً

 منتفي است و معنايي رشدابن خلق از عدم در قاموس  اصولاًو ثانياً) و اجتماع آن با وجوب بالغير
 نظير شدرابن. »از بين رفتن موجود «معنايي دارد و نه » وجود آمدن معدومهب «نزد وي نه . ندارد

 گذارد، تغيير وه ميه و به تنها تحولي كه در جهان صحارسطو جوهر عالم را ازلي و ابدي دانست
ارسطو و » اصالت جوهري«اساس اين بحث به ديد . حركت در سطح اعراض يا جواهر است

ده شيت وجود شناسانه در ايشان ؤگردد، ديدي كه مانع تحقق ر باز ميرشدابنپيرو صديقش 
  .است

 تنها به عنوان وصف جوهر و امري قائم به آن مطرح است به نحوي رشدابناعراض در نزد     
 قابل ناديده گرفته شدن  طوري كه اصولاً،كه وجود نيز با وساطت جوهر بر آنها قابل حمل است

شناسانه، اعراض نيز  حال آنكه در ديد وجود ).305ص ،3ج ،تفسيرمابعدالطبيعه ،رشدابن(هستند
  .اندتر تحت عنوان وجود رابطي مطرح ضعيفةدرج وجوداتي با  هويات وةنزلبه م

نيز پيش از  يت وجودي وارد كرده ولفاع  فيض وة بر نظريرشدابن از طرح ايراداتي كه  پيش   
 ةنخست لازم است به تعريف نظري تبيين مذهب او در مورد ارتباط واجب با عالم و كثرات،

  .   خلقت از عدم بيان داريمةيم وتفاوت اين نظريه را با نظريفيض از قول حكما بپرداز
  

   خلق از عدم   ةنظري  فيض و تفاوت آن باةنظري

 قديم ة فلاسفةانديش ريشه در  مطرح باشد،سينا ابن فارابي وفلسفة از آنكه در پيش فيض ةنظري
فرايند  منشائيت وفلوطين در حقيقت توصيف نوعي ا فيض ةنظري . افلوطين داردبه ويژهيونان 
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تري موجودات نازل متعالي و پيدايش را در بردارد كه در يك طرف مشتمل بر اصل كامل و
طرف ديگر، حاصل اشراق انبثاقي دفعي و غير  اند و در شدهشياست كه طي روندي از او نا

ه بدون هرگونه تغييري ك  خود را بدون كاستي وأمبد اشراق، و اين فيض .ستزماني بين آندو
 فياض در أعين اينكه هنوز بدان پيوسته است و مبد كند در رخ داده باشد ترك ميأدر آن مبد

با تداوم اين روند . عين حال كه خارج از معلول خود و فوق آن است در درون آن نيز جاي دارد
  تر از حيث وجودي متحقق هايي رفته رفته نازلپديده

تنها يك معلول از واحد صادر  طت و يگانگي علت، به لحاظ بسانخست ةشوند اما در وهلمي
اين فيض ازلي و ابدي است .به تعليل و قصدي زايد نياز ندارد  واستفيض، امري ذاتي  .شودمي

 افلوطين،( خود بازگشت داردأشود و در نهايت به مبدنقصاني مواجه نمي با هيچ زياده و و
  ). 119ص
 فيض ةن كسي بود كه بنياد نظام عالم وجود را بر نظريدر ميان حكماي مسلمان فارابي نخستي    

  فارابي،ةبه عقيد.  فيض فلوطيني ارائه كردةنظري متمايز با قرار داد و از آن تصويري خاص و
الوجود است از آن جهت كه او به ذات خود عالم بود، پس علم او علت عالم صادر از واجب

ا شي خدا كه علم فعلي نه زماني است براي ايجاد اعلم لذا .است كه به او علم داردشيئي وجود 
نه به مقتضاي ذات  اراده و  اول نه از راه قصد وأفيضان موجودات از مبد صدور و .كافي است

شده شي خير مطلق است نا  از تعقل ذات باري نسبت به خويش كه عقل محض وبوده بلكه صرفاً
اجبار بلكه از  ض مطلق است بدون قصد وفيا الوجود كمال محض وبنابر اين چون واجب .است

-وجودي كه از او صادر مي .اختيار فيض وجود را به موجودات ارزاني داشته است راه علم و

عيون  فارابي،( نخستين علت مبدع صادر اول استألذا مبد .شود وجودي ابدي و نافي عدم است
ه واحد بالعدد است خالي صادر اول كه جوهري است غير جسماني برغم اينك ).49ص ،المسائل

ز  اكند و را تعقل ميأاز تركيب نيست بلكه در طبيعت و ادراكش متعدد است از يكسو ذات مبد
از جهت  آيد وتعقل از ذات واجب وجود عقل دوم لازم مي با. سوي ديگر ذات خويش را

بد تا به يابه اين ترتيب فيض ادامه مي .دشو صدور فلك اول ميأتعقل جوهر ذات خويش منش
  ).134ص ، فاضلهةآراءاهل مدين ،وهم(گرددآخرين عقول مفارقه منتهي مي

 فيض را چنين تعريف كرده تعليقاتاو در . ده استكر فيض را از فارابي اخذ ة نظريسينا  ابن  
  :است
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اينچنين ايجاد و فاعليتي فيضان، فيض و . خداوند معطي الوجود و هستي بخش عالم است
-د كه مختص حق تعالي و عقول كلي است، زيرا صدور موجودات از آنها بهابداع نام دار

در (و يا علت ذات خود) در واجب(دليل مقصودي غير ذات خوددليل كمالشان است نه به
  ). 100، صتعليقاتسينا، ابن(و يا حركت و جنبشي براي وصول به كمال )عقول

تحقق  پذيرد و به كمال ذات خود صورت ميم با علم باريتعاليأ فيض توسيناابن ةبه عقيد    
تحقق  ا وهمستفيض بين فايض و )عقل(دليل تحقق واسطههها بمستفيض ها وتكثر در فيض

  ).         85ص ،همان( خود استأارتباط عقل با مبد وجوب غيري و جهات امكان ذاتي،
 بـاري تعـــالي نيـز قابـل دفـع       دوام فيض توهم نفي اختيـار از مسئلةتقرير حكماي اسلامي از     با    

زيرا مطابق اين تفسير هر انيت و وجود مجعولي را در نظـر بگيـريم تـابع  وجـود تـام الهـي                   است،
 اما ضرورت موجـودات مجعـول تـابع ضـرورت           ،هـر چند وجود حق متعال ضروري است      . است

 حـد نفـسها و بـا       والجعل است نـه فـي        ةـمادام الافاض  زيرا در واقع ضرورت آنها     ازلي الهي است،  
بنابر اين ضرورت آنها ضرورت دائمي ذاتـــي مادام الذات         . قطع نظر از ارتباط با وجود تـام الهي       

 .است نه ضرورت ذاتي ازلي و ايـــن ضرورت منافاتي با امكان آن موجود في حد نفسه نــــدارد                 
چرا كـه     تنافي ندارد،  به علاوه اين با تفسير قدرت به معناي صحت صدور و لاصدور و يا با اراده               

فعلـي بـه نظـام خيـر در          علم   اراده است و   قول صحيح در معناي قــــادر بودن سبق فعل به علم و          
ملايـم ذات اوست نـه منـافر بـا آن تـا             وجود كه موجب فيضان عالم از حق تعالي است مناسب و          

  ).285ص رحيميان،(موهم مضطر بودن او شود
.  رايج ديگري در باب خلقت وجود دارد كه متكلمان مـدعي آننـد        ةنظري  فيض، ةدر برابر نظري      

 : فـيض در تقابــل اسـت       ةشهرت دارد از دو جهت عمده بـا نظري ـ        "خلق از عدم    "اين نظريه كه به   
                                      .                                                       علت از انفصال او يكي انقطاع وجودي و ديگري انقطاع زماني معلول و

شود كه در آن تنها خـدا موجــــود بـود و او پـس از      از عدم خلائي ترسيـم مي  ، خلق ةدر نظري     
هـا از ايـن     به علاوه در برخـي قرائـت       .دكرمدتي در زماني خاص عالم را آفريد و آن خلاء را پر             

دليـل  هدا و خلقش برقرار اسـت، چـرا كـه مخلوقـات ب ـ    نظريه پـس از خلقت، انفصــالي تام بين خ  
مسبــوقيت وجودشــان بـه عـدم زمـاني محتـــاج خـالق بودنـد لـذا پـس از موجـود شـدن ديگـر                        

  فيض چنانكه گذشت از آنجا كه معلـول همـراه ضـرورت             ةاما در نظري   .نيـــازي به خـالق ندارند   
بقـا   ه در اصــل وجود و چـه در دوام و كند چبالغير، وجود خويش را از علت كسب مي بيروني و 
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 ـ      ــه فيـ ــتناد ب ــا اس ــم ب ــن مه ــت و اي ــت اس ــاج عل ــدوام تـ ـ محت ــي ال ــع، عل ــيأاض لاينقط -مين م

  ).69،صهمان(شود
  

   فيض و قابليت وجوديةرشد بر نظرياشكالات ابن

 خود مذاهب مختلف در ةآيد در موضعي مهم از  تفسير مابعدالطبيع به تقريري كه ميرشدابن
عليت واجب در ارتباط با جهان را به سه يا به تعبيري به پنج مذهب تقسيم كرده است و باب فا

دو . غايت تضاد و تباين قرار داده است و مذهب سوم را متوسط بين اين دو دو مذهب را در
ا به حال شي اةگويند هماست كه مي) انباذقلس وتابعان او(مذهب اول يكي مذهب اهل كمون

 از يءمحال است كه ش وادث عالم غير از آنچه بوده است چيزي نيست وكمون موجودند و ح
-هرچه را مشاهده مي .تواند موضوع براي چيزي باشدزيرا عدم نمي وجود آيد،ه بيءعدم و لاش

پس تكوين عبارت است  .وجود آمده است در حقيقت ظهور از كمون استهنيم كه از عدم بك
اي ها و به عنوان قابله فاعل نيز تنها در حد همين زايشا از برخي ديگر وشياز خروج بعضي ا

  ).1479، ص همان( نداردشيمورد نياز است و بيش از يك محرك نق
-ه فاعل همان است كه وجود را ب :گوينددومين مذهب، مذهب اختراع و ابداع است كه مي    

 و شرط فاعليت او نيز نمايدطور كلي ابداع و بدون هر گونه ماده يا حالت سابقي اختراع مي
 مشهور ةوي اين قول را عقيد). 1498، صهمان( سابق نيست بلكه او مخترع كل استةوجود ماد

 نيز اين قول را بدون التزام سيناابنمتكلمان اسلامي و مسيحي دانسته است و ما خواهيم ديد كه 
-ابنجامع بين رأي اما قول متوسط بين اين دو طرف را قولي  .به حدوث زماني قائل شده است

داند و وجه جامع اين سه قول را در اين مي) رشدابنبه روايت خود (فارابي و رأي ارسطو سينا، 
  دانسته كه در عالم، جوهري را قبل از آفرينش مفروض 

  گيرند و خلق از عدم را محال دانسته، تكوين را به عنوان تغييري در جوهر تلقي مي
الصور و  واهبةتغيير را اختراع صور موجودات و ابداع آن از ناحي اين سيناابنكنند لكن مي

اما فارابي به اين امر قائل شده است .  هيولي به خلق قائل نيستةداند ولي در ناحيفاعل مفارق مي
 مادي چنانكه آتش صورت حرارت را به اجسام اعطا .1: كه فاعل واهب الصور دو گونه است

  .جد صورت حيوان مفارق مانند مو.2 ؛كندمي
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 آن را مأخوذ از ارسطو دانسته و معتقد است كه در بين رشدابناما قول سوم يعني قولي كه     
اقوال ديگر كمترين اشكال را هم داراست، عبارت است از اينكه كار فاعل، تركيب سازي ماده 

   به نحوي كه كندو صورت است، بدين صورت كه در ماده تحولي ايجاد 
  ، همان(ور به صورت گرددـده و متصـليت درآمـت به فعـفته اسـه در آن نهــاي كوهــق

  ).1499ص 
 اين قول از جهتي شبيه قول اول است؛ زيرا به استخراج مكنونات و مكمونات رشدابن ةبه گفت    

-در عالم قائل است و از طرفي شبيه قول به اختراع است؛ چرا كه بالقوه را به بالفعل منقلب مي

اما ارسطو بدين امر قائل ، داند ميشي صورت را از امر مفارق ناسيناابن با اين تفاوت كه كند
 ،همان(كند ذاتي در جوهر و ماده تلقي مي-نيست، بلكه اين پيدايش را روندي طبيعي

  ).1500 ص
را  فاعليت وجودي ة ايراد غزالي بر بوعلي در ناحي ،تهافت التهافت در بخش مهمي از رشد  ابن  

 از عدم به وجود به شيءايراد غزالي آن است كه چون فعل عبارت است از اخراج . كندتأييد مي
. توان آن را فعل باري تعالي محسوب داشتنحو احداث، بنابراين اگر موجودي قديم بود نمي

تواند فعل لذا عالم قديم فلاسفه نمي» حادث بودن«عبارت است از   »فعل بودن«بنابراين شرط 
طور ، بوعلي به ايراد غزالي اينرشدابنبه تقرير ). 90،صتهافت الفلاسفه  غزالي،(دا باشدخ

گيرد يا به عدم  يا به وجود او تعلق مي گيرد،دهد كه فعل فاعل كه به حادث تعلق ميجواب مي
  اما محال است كه فعل وجودي به عدم تعلق گيرد،. گيردسابق بر او يا به هر دو تعلق مي

گيرد چه اين وجود مسبوق نين به اجتماع عدم و وجود نيز، پس لامحاله به وجود تعلق ميهمچ
  ).162، صتهافت التهافت رشد،ابن(به عدم باشد چه مسبوق به وجود

كنيم كه همان گويد كه ما شق ديگري را انتخاب مي ميسيناابن در برابر اين جواب رشد  ابن  
گيرد، يعني به وجود اعل به وجود در حال عدم تعلق ميشق صحيح است و آن اينكه فعل ف

 فيض و فاعليت ايجادي معني ةبنابراين نظري. آورد فعليت درميةبالقوه و فاعل آن را به عرص
اجتماع  خواهد موجود را موجود كند كه تحصيل حاصل وندارد؛ چرا كه علت ايجادي يا مي

دو محال و امر ازلي كه خود موجوديت   و هرمثلين است يا معدوم را كه اجتماع نقيضين است
گيرد كه تنها راه چاره همان است وي سپس نتيجه مي. بالفعل دارد نيز احتياجي به ايجاد ندارد

  ).163، صهمان(كه بگوييم عالم از ازل تا ابد وجودش با نوعي عدم، مقارن بوده است
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اج به علت را طبق مذاق متكلمان  مناط احتيمسئلة در عبارات فوق رشدابنواضح است كه     
پذيرفته و حدوث را مناطق نياز به علت دانسته و لهذا وجود بالفعل ازلي را مستغني از سبب 

  ).167، ص  همان(پنداشته است
 ة نزديكي يا انطباق آن بر نظري  افاضه و واهب الصور بوعلي،ة بر نظريرشدابناشكال ديگر     

اينكه صورت هر چيزي   معتقد است كه با قول به واهب الصور وشدرابن. عاده االله اشاعره است
يابد، از طريق موجود مفارق و در واقع از طريق خداوند افاضه شود و به سلسله اسباب ربط نمي

دهند و  حوادث و افعال را به خداوند نسبت ميةقولي خواهيم داشت شبيه قول اشاعره كه هم
  ).همانجا(كنندر انكار ميا را بر بعضي ديگشيتأثير برخي ا

  
  رشد ابنةتوضيح عقيد

 معتقد است با قائل شدن به حركت جوهري، عالم را پيوسته و از ازل تا ابد در حدوث رشدابن
كه  يابيم و آنچه كه حدوثش ازلي و دائمي باشد به اسم حدوث اولي و شايسته استدائم مي

در اين مقطع وي به حركت ). 44 - 79ماجد فخري، ص(تنها در اول پيدايشش حادث شود
  وند اده و همين را وجه نياز عالم به خدكرجوهري عالم تصريح 

گيرد كه بخش مادي و بخش مفارق عالم از دو وجه و در نهايت نتيجه مي) همانجا(داندمي
 اينكه صورت مقوم عالم .2 ؛)دربخش مادي( حركت جوهري. 1: محتاج به حضور فاعل است

وجه دوم  و) در بخش مفارق(ملكات يا از باب كيفيات  ت،ئت نه از سنخ هياز سنخ مضاف اس
 از قول به واهب الصور است در مورد سيناابندر ارتباط با موجودات مفارق را كه مفاد رأي 

مجردات روا داشته؛ چرا كه صورت مقوم آنها از سنخ اضافه محض به علت فاعلي است نه 
 فلاسفه آن است كه عالم، فاعلي دارد كه از ازل تا ابد ةگويد رأي هموي سپس مي. كيفيات

اما بين پيروان افلاطون كه عالم را حادث . وجود آوردهفاعل جهان باشد و پيوسته آن را از عدم ب
چون پيروان افلاطون بدون شك . دانند اختلاف استدانسته و پيروان ارسطو كه آن را قديم مي

ند اما پيروان ارسطو با توجه به قول او به قدم عالم در مورد براي عالم به صانعي عليم معتقد
ايشان اين مطلب را از دو راه ثابت . احتياج عالم به صانع و فاعل، محتاج بيان بيشتري شدند

 حركت به محرك و ديگري از راه احتياج به معطي وحدانيت ة يكي از راه احتياج پيوست :كردند
جوهر عالم . »معطي الرباط هو معطي الوجود«به قول او» يعني عامل ارتباط ماده و صورت«
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صورت، و هويت اين عالم مترتب بر وحدت تركيبي بين ماده و  جسماني مركب از ماده و
اين . ص دارداي محتمل التركيب، احتياج به مخصهپيوند ماده با يكي از صورت. صورت است

ن معطي الوحدانيه نيز هست و چون بنابراي، فاعل معطي الرباط است. مخصص همان فاعل است
دانيه معطي الوجود هم ـوحـطي الـس معـود پـواهد بـار نخـز در كـتا وحدت نباشد وجود ني

  تفسير  ،رشدابن(هست
  ).232 تا 180، ص3، ج مابعد الطبيعه

 چيزي جز اعطاي ربط و تركيب بين اجزاي رشدابنخلاصه آنكه معناي اعطاي وجود در نزد     
امري است كه با قدم ماده و صورت و ديگر مباني .  واحد مركب نيستشيءو تحليلي خارجي 

ارسطو خود بر اين امر تأكيد دارد كه براي خدا يا خدايان كاري جز تعقل . ارسطو سازگار است
  .ماندو تأمل و حيات تأملي باقي نمي

  
  سينا ابنخدا در فلسفة

 وجودي ةاي ارسطو و نسبت به آن از درج در تخالف با خدسيناابنتوان گفت خداي مي
محرك اولي است  بالاتري برخوردار است؛ چرا كه خداي ارسطو تنها يك عقل عاقل و

از واجب يعني  تر به دو مرتبه پايينسيناابنكه فاعليت بالتحريك و بالشوق مبدأ در نظام درحالي
طولي خداوند در تضاد و تزاحم به نفس و عقل واگذار شده است، البته به نحوي كه با فاعليت 

  ).652 و619ص ،ةالنجا، سيناابن(نباشد
او علاوه بر آنكه غايت .  صفات سلبيه و ثبوتيه و اوصاف كماليه بي شمار داردسيناابنخداي     

- امري ممكنسيناابنعالم در نزد . مبدع، مخترع و مفيض آن نيز هست  جهان است فاعل موجد،

 خود اقتضاي وجود ندارد و در اتصافش به وجود محتاج علت است تا الوجود است كه از پيش
پس از احراز وجوب بالغير موجود شود، بنابراين فاعليت الهي نه فقط در سطوح زيرين يعني 
تحريك و اعطاي حركت به عالم متحرك مطرح است بلكه در اعماق زيرين هستي يعني اصل 

 به دقت سعي در تفاوت نهادن بين اين دو سيناناب. ا رسوخ داردشيوجود و هويت و تجوهر ا
، همان(دارد) اعطاي وجود(و فاعليت الهي) اعطاي حركت(جنبه از فاعليت يعني فاعليت طبيعي

 نقد نظر ارسطو كه سعي در اثبات خدا از طريق حركت و اتصاف او به ةبار و در )257ص
  . كندميارسطو آن را تأييد مرام  محرك اول دارد ضمن نقل كلام يكي از شارحان در نقد
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ده كه قبيح است از طريق حركت و اينكه واجب مبدأ كرشارح بر ارسطو اين ايراد را وارد     
ند كه او ـتوانند اثبات كنحركات است به حق متعال برسيم؛ چرا كه قوم بيش از اين نمي

 ،الانصاف، سيناابن(نمايند ا اثبات شيتوانند او را به عنوان مبدأ وجود ايـت، يعني نمـحرك اسـم
دانيم كه او را فقط سبب حركت در حالي كه ما خداي تعالي را والاتر از آن مي). 24 و 23ص

 از حركت آسمان متحرك به شمار آوريم بلكه او وجود هر جوهري را كه ممكن است فعلاً
 غير از او به كند پس هم اوست اول حق و مبدأ ذات و هويت هر جوهر و هر چيزشود افاده مي

  ).26 ص ،همان( استشده  او ضروري ةاز ناحي  او واجب شده وةواسط
 كاملاًالوجود را به مبدأش هاي خود وابستگي دائمي امر ممكن همچنين در تحليلسينا  ابن  

، ذاتي ممكن بوده و به است شيءدهد چرا كه ملاك حاجت كه امكان بالذات توضيح مي
 وجود ةكند كه فاعليت حقيقي در عرص تأكيد ميسيناابن. ي نيستوجه از آن جدا شدنهيچ

، 2ج   ،الهيات شفا و،هم(شوداست و اين وجود معلول است كه از فاعل و علت افاضه مي
  ).269ص

 شيءايجاد :  ابداعي.1: كند مخلوقات را به سه قسم تقسيم مي،او در يك تقسيم بندي  نخست   
 ة خارج از زمان، اما با وجود مادشيءايجاد :  اختراعي.2 ؛ابق بر آن سةخارج از زمان و بدون ماد

و سپس بيان  )266، ص همان( در ظرف زمان و مسبوق به ماده شيء ايجاد  : احداثي.3 ؛سابق
توان آن را ابداعي دانست چرا كه كند كه اگر كل عالم را نسبت به علت اول بسنجيم، ميمي
شود، خود ديگر مسبوق به ماده نيست بلكه از كتم عدم  نيز مي عالم كه شامل هيولاي اوليةهم

هر چند اين ابداع را بايد بدان نحو لحاظ كرد كه با دوام و ). 233، صهمان(وجود آمده استهب
ابديت تنافي نداشته باشد بلكه از آن جهت كه نياز عالم به مبدع، نيازي وجودي است و  /ازليت

  .كاك آن از فاعلش در يك لحظه نيز مرادف نابودي آن استانف  ،در متن و بطن آن نهفته
بدين شرح كه مانعي ندارد .  قابل پاسخگويي استرشدابنباتوجه به آنچه گفته شد، اشكال     

عدم  اين رهگذر لازم نيست قيد مقارنت با و در وجود موجودات متعلق فعل فاعل واقع شود
د بالقوه و اخراج آن به فعليت تفسير شود و اشكال بدان اضافه گردد تا فاعليت در محدودة وجو
 چرا كه موجوديت معلول با همين نسبت عليت ،آيدتحصيل حاصل و اجتماع مثلين نيز لازم نمي

پذيرد نه آنكه معلول، موجودي باشد كه پس از تقرر  وجودي تحقق مييافاضه و اعطا و
 تحصيل حاصل لازم آيد، بلكه معلوليت و فاعليت باري تعالي قرار گيرد تا ةوجودي متعلق رابط
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 وجود به معلول پس از تحقق عليت، از وجود معلول پس از عدم آن يا از تحليل عقلي ياعطا
  سنجي ماهيت آن با وجودش انتزاع ماهيت معلول و نسبت

 ةعلت از جنب  عليت و فاعليت مربوط به ارتباط وجود معلول با وجودةبه علاوه رابط. شودمي
 آن و علت براي معلول، حيثيت تعليلي حمل ة تعليليه موجود است نه حيثيت تقييديحيثيت

يعني درست است كه وجود هر موجود ممكني، مادام كه برقرار . موجود است نه حيثيت تقييدي
شرط محمول است و ضرورت مادام الذات دارد و در اين حالت هباشد متصف به ضرورت ب

 اما معني ايجاد و فاعليت وجودي اين نيست بلكه ،ود شودمحال است به وجود ديگري موج
بنابراين ايجاد . شد ذاته استحقاق وجود نداشته باشداست به آنچه كه مي معنايش دادن وجود

  .شود نبايد به نحو جعل مركب تلقي شود بلكه بايد به نحو جعل بسيط لحاظ شيء
انجامد؛ چرا كه  االله نميةت و قول به عاد    قول به واهب الصور نيز به سخن اشاعره و نفي علي

تحقق و پيدايش صور نوعي به عنوان مصدر و منشأ كمالات و افعال و صفات خاص يك نوع، 
 چرا كه معقول نيست چيزي كه فاقد فعليت و كمال ،باشدمحتاج نوعي فاعليت وجودي مي

، وهم(عقول نيست معطي آن گردد و لهذا قول به كمون نيز از اين جهت صحيح و م،بوده
  ).85، صتعليقات

  
  چگونگي پيدايش كثرت از وحدت  قاعدة الواحد و. 4

 و سيناابنادي شديد به ة حمله و نق آن را دستمايرشدابن قاعدة الواحد از مواردي است كه 
و از فارابي قرار داده و در عين حال برخوردي دوگانه با آن دارد؛ گاه قاعده را خرافي و مهمل 

  الاصول و كبرويا  و گاه آن را عليكندميخران فلاسفه قلمداد أاي متهبدعت
  اما در نحوة تطبيق آن بر خارج با ، )1-4، ص2 ج ،تهافت التهافت، رشدابن(پذيردمي
  . و فارابي و پيروانشان اختلاف داردسيناابن
  

  رشد در بارة قاعدة الواحدعقيدة ابن

لت اصلي طرح اين قاعده توسط قدما نوعي تلاش جدلي گويد ع ميتهافت التهافت در رشدابن
ت مبدأ عالم بوده تا به وسيلة اين تلاش منشأ كثرت را به از طرف ايشان پس از پذيرش وحداني

افزون .  باطل كنند  براي عالم در مورد تحقيق دو مبدأ خير و شردست آورده و رأي ثنويان را
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 بدين رأي معتقد شدند كه صانع  حد مشاهده كردند،چون قدما عالم را داراي غايتي وابر اين، 
 پيش آمد پرسشدر نتيجه اين . عالم نيز بايد بدين صفت باشد، يعني موجد آن نيز واحد باشد

  ؟)178، صهمان(كثير پيدا شده است ي اشيكه از اين فاعل و موجد واحد چگونه ا
اند چون عده و محل اجراي آن داشته فلاسفة متأخر برداشتي نادرست از اين قارشدابناز ديد     

د و محدود، مشاهده كردند كه از هاي طبيعي و مقيهاي محسوس، يعني فاعلايشان در فاعل
رو به همة اقسام فاعل اسناد داده و حكم توان انتظار داشت، از اينثر واحد نميافاعل واحد جز 

  .مزبور را در مورد فاعل مطلق و نامحدود نيز تعميم دادند
دانسته و او را منشأ كثرت ) عقل(ايشان معلول واجب الوجود واحد را نيز تنها يك امر واحد    

 وجوب بالغير و امكان ه صدور كثرت از اين عقل را نيز تحقق دو جنب قلمداد نمودند و نحوة
رتبط تعقل او نسبت به اين دو جنبه دانستند و خداوند را با اين واسطه به كثرات م بالذات در او و

  ).301همان، ص(كردند
  : و پيروان او بدين قرار استسيناابن بر رشدابن انتقادات ترين  مهم  
  مقيد و مادي؛ وي اين مقايسه را   قياس فاعل و غايت مطلق و مفارق به فاعل محسوس،.1
  يراداند؛ زداند و تشبيه و قياس را نيز به عنوان سند يك قاعده، معتبر نميمع الفارق مي    
   از محدوديت فاعل بوده است نه از شيچه بسا عدم امكان صدور بيش از يك اثر، نا    

  ).379، صهمان(فاعليت آن    
  كند؛ چرا كه از منشأ صدور  اينكه منشأ كثرت را در عقل قرار دهيم مشكلي را حل نمي.2

    ،اينبر  علاوه اند؟كنيم كه از كجا آمده ميپرسشاين دو يا سه جهت موجود در عقل     
  مناقض است، چون اين جهات يا » آيد تنها واحد برمي از واحد،«قول ايشان كه     اين با 

  خواهند يا عدمي و اعتباريند و به تعبيري عين وجوديند و مغاير با معلول اول پس مبدأ مي    
  ).309، ص همان( پس منشأ تأثير در مابعد خود نخواهند بود معلول اول،    
   تعقل عقل نسبت به دو جهت   اشكال ديگر در ناحية صدور كثرات از طريق دو نحوة.3

  است كه از هر جهت چيزي را صادر ) جهت امكان بالذات و جهت وجوب بالغير(خود    
  يكي آنكه عاقل و معقول حتي در عقول بشري نيز :  اين اشكال در دو ناحيه است.كند    
  يي ندارند چه برسد به عقول مفارق، ديگر آنكه از ديد يك چيزند و از هم جدا    
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   در صحيح نيست و اصولاً» وجوب بالغير«و » امكان بالذات« اجتماع دو جهت رشد    ابن
  ).400 ص،همان(طبايع ضروري، امكان راه ندارد    

، قول مختار خود  الواحدة از قاعدسيناابن پس از بيان ايرادات و انتقادات خود بر تعبير رشد  ابن  
نحوة ربط عالم كثرت به واجب واحد را به دو صورت بايد توضيح : دارد كهرا چنين اظهار مي

  :داد
  در مجردات، موجود مجردي كه غايت اعطا : در مجردات» صورت و غايت « ي اعطا.الف

  ؛ چرا كه صورت و غايت در اين كندصورت اعطا مي كند، همان است كه وجود ومي    
     نوع موجودات واحدند و معطي غايت نيز در اين موجودات معطي صورت است و    

  بنابراين مبدأ اول براي اين موجودات فاعل و صورت و . معطي صورت همان فاعل است    
  ).381، صهمان(غايت است    
  وي در مورد نحوة ارتباط كثرات عالم ماده به واجب، با : در ماديات» رباط «ي اعطا.ب

  كند تمام كثرات عالم ماده را به امر واحدي بازگرداند و اين امر واحد تحليلي سعي مي    
  ديگر  ت قاعده بابدينسان وي در كلي. د دانسته استرا معلول واجب الوجود و واح    
  نهد و عالم ازلي را  افاضه وجودات را كنار مية نظريوي ظاهراً. فلاسفه همنوا شده است    
  اما همين عالم مادي ازلي را ، بيند تا آن را محتاج خالق بداند وجود ممكن نميةاحيدر ن    
  بيند و آن ربط و پيوند بين ماده و صورت در عالم مادي اي ديگر محتاج ميناحيه از    

  معطي الرباط هو معطي «آنهاست  ص و نحوة وجود    است كه ضامن موجوديت و تشخ
  ).380، صهمان(»الوجود    

است، امري است شيشود كه پيوند دهندة صور به هيولاهاي ااي برقرار مياين ربط، توسط قوه    
  . واحد و وحداني كه جامع كثرات است

داند چرا كه  وارد دانسته، بر اين نظر وارد نميسيناابنوي برخي اشكالات را كه غزالي بر     
 آن وحدت ةن وحدانيت كه كثرت به واسطگردد و هميميكثرت در اين نظريه به وحدت باز

مفرد بسيط صادر شده و تكثرات از زمرة لوازم آن  يابد امري است كه از واجب واحدمي
گويد كه بنا به تحليل مزبور، هر دو گزارة وي در نهايت مي ).406، صهمان(شوندمحسوب مي

  :توان صادق دانستزير را مي
  .شود از واحد كثير نيز صادر مي.2  ؛شود از واحد جز واحد صادر نمي.1
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  :ودشنها اشاره ه آببايد هايي موجود است كه  ضعفرشدابنرسد در كلام   به نظر مي
   و غايت آنهاست با )علت صوري( در مورد مجردات، اينكه خداوند فاعل و صورت .1

  شود ي بدينسان مطرح مپرسشچون . كندحل نمي د مفارقات، مشكلي را    اعتراف به تعد
  عقول (كه خداوند واحد بسيط، چگونه ممكن است فاعل يا صورت واحد براي كثرات     
  باشد؟) كثيره    
  :دارد چند ضعف مهم رشدابندرمورد عالم ماده نيز توجيه . 2

   آن را رشدابن رابط صورت به ماده بوده و اشيا، ة قوة واحد يا امري كه در هم.الف
  به   و وجود آنها و در واقع رباط ماده و صورتشان رااشياحدانيت ده و وكرتلقي  واحد    
  :بايست ثابت شود؛ چون مي،همان وابسته نموده    
  داند يا آيد كه آيا پيوند ماده و صورت را امري اتحادي مي پيش ميپرسش اين ،اولاً    

  ؟يابد در هر دو صورت آيا مادة بدون صورت ممكن است تحقق امري انضمامي و    
  ل ز آنجا كه اتحاد آن دو، اتحاد محصل و لامحصا) تركيب اتحادي(، در صورت اول   ثانياً

   بحث در ديگري بين آن دو قائل شد و اصولاً» قوة پيوند« لازم نيست به جعل است طبعاً    
  همين قوه و پيوند و نحوة اتصال و ارتباط آن از يك طرف با ماده و از جانب ديگر با     
  در » روابط«آيد و اينكه قول به اين پيوند چه تضميني در قطع تسلسل صورت پيش مي    
  بردارد؟    

  اي كه غير از ماده و صورت و در عين حال  دليلي بر وجود چنين قوهرشدابن ،به هر حال    
  .بين آن دو به منزلة رابط و ماية اتصال آنها باشد، اقامه نكرده است    
  گويد كه واحد بودن اين ربط و اتصال به چه معني است؟ آيا واحدي نظير  نميرشدابن .ب
  اي تنها در ذهن دانيم چنين كليكلي انسان، نسبت به افراد آن است؟ حال آنكه مي    
  . موجود است» كلي در ضمن و به تبع افراد«تنها افراد يا   در خارج، موجود است و    
  قرار » ربط«هاي متعدد است كه تحت عنوان جامع كلي ست ربطبنابراين آنچه موجود ا    
  د از امر واحد هاي متكثر و متعدگيرند و پرسش اصلي نيز نحوة ظهور و تحقق ربطمي    
   ماية خمير اتصال، مانند هوا در همه جا منتشر و ساري است و است و يا آنكه اين ربط و    

  رسد دهد در اين صورت نيز به نظر مي تشكيل مييات را    اتصال صور و مادة تمام ماد
  هي نكرده؛ چون در اين فرض نيز تكثر و تعدد جهات  به اشكال اصلي توجرشد    ابن
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  لااقل به تعداد مواد و صوري كه اين (د جهات مكاني و مانند آن     واقعي به حسب تعد
  بط به اصطلاح واحد وجود خواهد در اين امر و ر) پيونددرا به هم مي ربط هواگونه آنها    
  .آيد اصلي در مورد آن پيش ميپرسشدر اين صورت . داشت    
  

   دربارة قاعدة الواحدسينا ابنديدگاه 

  :  الواحد داردة در اشارات مطلبي تحت عنوان تنبيه در اشاره به بداهت قاعدسيناابن 
 آن علت است و اگر از علتي از» ب«از هر علتي، غير از حيثيت صدور » الف«حيثيت صدور 

بايد از دو حيثيت كه هم مختلف المفهوم و هم  واحد، بلاواسطه دو معلول موجود شد، 
مختلف الحقيقه باشند صادر شده باشد بنابراين علت، منقسم الحقيقه بوده نه بسيط الحقيقه؛ 

، ج التنبيهاتالاشارات و سينا، ابن(شودلذا از علت واحد بسيط جز معلول واحد صادر نمي
  ). 112، ص 3

اي برهاني دارد كه  پشتوانه شود چرا كه قاعده، واضح ميرشدابناز اينجا جواب اشكال اول     
حال تا اينجا را شخص ممكن است . استحدت الهي ه ويژه ومتكي بر فهم وحدت و بساطت، ب

و ) تلحاظ سنخيبه ( باشد بايد بسيطبپذيرد؛ اما بگويد معلول واحد اول، يعني صادر اول نيز مي
 در اين زمينه در شيخ. نهايت چنين خواهد بودنشود و هكذا تا بي از او نيز جز يك معلول، صادر

  :الهيات نجات مطالبي آورده كه خلاصه آن چنين است
) عقل اول(توان كثرتي را توضيح داد، مگر بدين قرار كه معلول اول در عقول مفارقه نمي    

را تعقل  الوجود بغيره و از آنجا كه عقل است و مفارق و خودبذاته است و واجبالوجود ممكن
يعني امكان  خود و (كند، بايد دو حيثيت مذكور طور كه مبدئش را نيز تعقل ميكند همانمي

صورت به ازاي هر كدام از دو حيثيت، تعقل نمايد و بدين را) وجوب و وجود از ناحيه مبدأ اول
  ).655 و 654، صالنجاةهمان، (ود بدينسان كثرت معاليل پديد آيدمعلولي صادر ش

   كه به چند طريق تقرير شده مطرح رشدابناينجاست كه اشكال معروف غزالي و     
  :توان به دو بخش منقسم دانستمفاد اين اشكال را مي. شودمي

  ي جز واجب  اين جهات موجود در عقل اول، خود نيازمند علتند و از آنجا كه علت.الف
  ديناني، قواعد كلي، ابراهيمي ( به تركب واجب، قائل شويدبايدندارند طبق قاعده     
  ).282ص    
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    :دهد كه  بدينسان ميالهيات شفا در متن شيخ را پرسشجواب اين     
الوجود باشد بلكه لازمة ذات لازم نيست آفريدة اين جهات متعدد، واحد بسيط و واجب

عقلند بنابراين تعليل بردار نيستند و علتي ) معني ذاتي باب برهانبه(ون ذاتيچ عقل اولند و
  ).406، ص الهيات شفاسينا، ابن(وراي علت خود عقل ندارند

    خواهند، اما اگر  اگر اين جهات، وجوديند و غير معلول اول در اين صورت مبدأ مي.ب
   - سخن حكما همين استةچنانكه لازم –اعتباريند و عدمي و به تعبيري عين معلول اول     

  ابراهيمي (؟شودغ ظهور كثرت و ماية پيدايش امور متعدد مي    چــگونه چنــين امـري مسو
  ).282ص   ديناني، قواعد كلي،    

 كثرتي كه در اولاً: وي در نجات مي گويد. دهد نيز جوابي اجمالي ميمسئله بدين     شيخ
) فلسفي( اضافي است نه حقيقي و اين اشاره به سنخ معقول ثاني معلول اول نشان داديم كثرتي

دارد و بنابراين از آنجا كه از سنخ معقولات اولي و » وجوب بالغير«و » امكان بالذات«بودن 
  . درون مبدأ اول سابقه داشته باشد و سابقاًباشند لازم نيست ابتدائاًمقولات عشر نمي

 حالت يا معلول يا حكم و لازمي داشته باشد كه آن چيز به  جايز است چيزي صفت يا،ثانياً    
... حكم يا معلول اثري ديگر را تنهايي اثري داشته باشد و به مقارنت آن صفت يا حالت يا

 ،د هستنصفات اضافي) امكان بالذات و وجوب بالغير( هر چند صفات مزبور شيخبدينسان به نظر 
  مؤثر واقع ) عقل(شان  موضوعاما در عالم واقع و به مدد مقارنت ذات

منشأ انتزاع دارند به كلي از عالم واقع بريده  شوند و از آنجا كه اعتباري محض نيستند ومي
  ).655ص  ، النجاة، سيناابن(توانند منشأ اثر باشندنيستند و مي

  
  نتيجه

  ـروض و عـواژة  از سوء تفاهمي در باب رشدابندر بحث زيادت وجود بر ماهيت، انتقاد . 1
   در عالم  شده كه اگر آن را به معني عرضي باب ايساغوجي و نيز صرفاًشينا زيادت    
  همچنين توجه به اينكه مفهوم وجود از سنخ . گرددمفاهيم تعبير كنيم اشكال مرتفع مي    
  صدرالمتألهين نيز ضمن توضيح اين . سازدمعقول ثاني فلسفي است اشكال را برطرف مي    
  نه براي تبيين چگونگي غيريت و زيادت حد وجود بر وجود ختاكات، تحليلي وجودشنان    
  .دهدرا ارائه مي    
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   ةدقت در نحو  امتناع اجتماع امكان بالذات و وجوب بالغير باة در ناحيرشدابناشكال . 2
   از دو اعتبار به دو وصف ظاهراًشيءو امكان اتصاف يك  الوجود ممكنشيءاعتبار     
   متضاد و نيز تفكيك ضرورت ازلي و ضرورت ذاتي، همچنين تمايز نهادن بين دو حيثيت    

   مالم شيءتعليلي و تقييدي در اتصاف موجودات به وجوب وجود و تأمل در قاعده ال    
   ،هاي مرسوم و معمولصدرالمتألهين علاوه بر جواب. شوديجب لم يوجد، برطرف مي    
   ممكن و ملاك نياز آن به علت ناكافي ارزيابي شيء را در توصيف مفهوم امكان ذاتي    
  .و با تحليلي وجود شناسانه مفهوم امكان فقري را طرح مي كند    
   از عدم شي فاعليت وجودي، بيشتر نامسئلة اسلامي در ة به فلاسفرشدابن اشكالات .3

   فاعل وجودي نه تنها ةلاسف فةبه عقيد. دريافت درست او از مباني و نتايج فلسفي است    
   اساسي واجب با ممكنات و مخلوقات در همين نحو ارتباط ة تصوير است بلكه رابط    فاعل

  است و نياز اساسي و دائمي عالم به فاعل خود، در پرتو همين افتقار وجودي تبيين     
  ود موجودات شود كه مانعي ندارد وج نيز به اين شكل حل ميرشدابنشود و اشكال مي    
  متعلق فعل فاعل واقع شود و در اين رهگذر لازم نيست قيد مقارنت با عدم بدان اضافه     

  .د تا فاعليت در محدوده وجود بالقوه و اخراج آن به فعليت تفسير شود    شو
  گاه قاعده را جزافي و مهمل   الواحد بر منهج واحدي نيست اوة قاعد بارة  دررشدابن. 4

  ده است و گاه ضمن اعتراف كرهاي متأخران از فلاسفه قلمداد ته و آن را از بدعتدانس    
  پذيردالاصول مي الواحد را عليةبه بداهت استحاله صدور كثير از واحد بسيط، قاعد    
   ولي تفسير و توجيه سينوي را از اين قاعده نپسنديده و خود يك توجيه شبه عرفاني از    

   كه نه به وحدت شخصي وجود عرفا، نه به وجود رشدابن اما ،دهدئه مياين قاعده ارا    
  تواند از توجيه شبه عرفاني خود منبسط قائل است و نه ادعاي كشف و شهود دارد، نمي    
  استفاده ) رباط وحداني صادر از حق(مبتني بر سريان وحدانيتي يكپارچه در كل عالم     
  .استشناسانه بر وي لي منهجي و روشكند و اين خود متضمن اشكا    
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   ∗∗∗∗دكتر محمدعلي شيخ 

  

  چكيده

ابن خلدون يكي از بنيانگذاران فلسفة تاريخ و علوم اجتماعي است و اثر مهم وي نيـز                  
اهميـت ابـن   .  در ايـن دو دانـش اسـت   كه به مقدمة ابن خلدون شهرت يافته، موضـوع      

خلدون در اين است كـه بـسياري از مفـاهيم بـه كـار رفتـه در فلـسفة تـاريخ و جامعـه                 
او بر  . هايي است كه توسط او ابداع شده است       ها و واژه  شناسي نوين متأثر از اصطلاح    

ــستقل از     ــاريخي را مــــ ــوادث تــــ ــه حــــ ــشين كــــ ــان پيــــ ــلاف مورخــــ   خــــ
ردنـد، بـر آن اسـت كـه حـوادث تـاريخي معلـول               كهاي اجتماعي بررسـي مـي     پديده

ــده ــولي      پدي ــي و معل ــام علّ ــشمول نظ ــشري را م ــع ب ــستند و جوام ــاعي ه ــاي اجتم   ه
گيرند و از اين نظـر  هاي اجتماعي از ذات جامعه نشأت ميداند و معتقد است علت   مي

گيرد يعني او به جـاي اينكـه   در تحليل و تبيين حوادث تاريخي از اصل عليّت مدد مي  
ــه         ــت كــ ــي آن اســ ــت در پــ ــاد اســ ــاق افتــ ــز اتفــ ــه چيــ ــد چــ ــي كنــ   بررســ

  بداند و بررسي كند چرا اتفاق افتاد است؟
هـاي ايـن فيلـسوف و مـورخ مبتكـر               در اين مقاله تلاش شـده تـا حـدودي ديـدگاه           

 .مسلمان را در باب فلسفة تاريخ و علم الاجتماع بررسي و معرفي كنيم

 . فلسفة تاريخ، جامعه شناسي، عصبيت، شهرنشيني، دولت،  عليت:ديـان كليـاژگ                      و

  
                                                

  شهيد بهشتي دانشگاه هيئت علمي  عضو  ∗∗∗∗
  1/7/89 :تاريخ پذيرش                      1/5/89   :تاريخ دريافت                     
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  مقدمه

اويكي از بنيانگذاران فلسفة تاريخ و علوم . عبدالرحمن بن خلدون حكيم قرن نهم هجري است
كه از حضر موت يمن به تونس ) اسپانيايي( اي اندلسيابن خلدون در خانوده. اجتماعي است

؛ فوزي 435اندلسي، ص/ ابن حزم(جهان گشود م چشم به332/  ق732آمده بودند در سال 
  ).5، ص21المعلوف، جزء 

ابن خلدون را نبايد فيلسوفي سياسي به شمار آورد، .  استمقدمه    اثر مهم ابن خلدون كتاب 
ابن خلدون نتوانسته همانند افلاطون در بارة . شناختهاي مطلقه را ميزيرا وي فقط حكومت

ل مطلوب بپردازد و همچون ارسطو تحول و دگرگوني دولت اشرافي را به دولت به وصف كما
، كشف نظامات اجتماعي است كه مقدمهكار مهم ابن خلدون در كتاب . دولت عامه شرح دهد

  . ريشة اصلي فلسفة تاريخ و موضوع جامعه شناسي است
  ين دو دانش را     فلسفة تاريخ و علم الاجتماع ابن خلدون، بسياري از مفاهيم امروزي ا

، نيازمند )502، صمقدمه(ابن خلدون انسان را چون داراي علم و فن است. گيرددربرمي
آورد و جامعه را پذيري روميداند و به مقتضاي زندگي اجتماعي خويش به جامعهحكومت مي

  . شماردمشمول نظام عليّ مي
وي عوامل جغرافيايي را در . ندگيرهاي اجتماعي از ذات جامعه نشأت ميعلت: گويد    او مي

گفت بسا جوامعي كه از لحاظ دانست، ولي ميخصايص جسمي و رواني انسان مؤثر مي
  ). 84-85، صهمان(اندجغرافيايي وضعي همانند دارند و در تمدن متفاوت و مختلف

  اره گرايي كنورزد از جغرافيخلـدون بـا اينـكه به عـوامل جغـرافيايي عنـايت مي    ابـن
  . گيردمي

  : نمايد    نظام جامعه به دو صورت اصلي رخ مي
  نظام خانه بدوشي؛. 1      
  .نظام شهرنشيني. 2      

  .     اين دو نظام همواره در يكديگر تأثير دارند
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  طبقات غير شهرنشين از ديدگاه ابن خلدون 

هرها الزماً خانه بدوش ساكنان خارج از ش). 41، صهمان(اي پيچيده استشهرنشيني پديده
  : اندگونهنيستند، بلكه سه

  كنند؛ كشاورزان ساكن در روستاها كه مواد لازم را براي شهرنشينان فراهم مي. 1    
  دامداران؛. 2    
  . كنندها زندگي ميشترداران كه به اقتضاي خانه بدوشي در بيابان. 3    

جايي و همبستگي گروهي كه  و به لحاظ جابههايي هستند    هريك از سه گروه داراي ويژگي
  .گويد با يكديگر فرق دارندمي» عصبيت« ابن خلدون به آن 

هاي خـانه بـدوش شتـردار در كـار تـوليد و دفـاع وابسته به قبيـله: گـويد    ابــن خلــدون مي
-جتماعي بيهاي پيچيدة ااند و از سازمانخود و شجاعو متكي به) 135، صهمان(يكديگرند

  هاي اي همبستگي خوني و پاكي نژاد اهميت دارد و بستگيدر چنين جامعه. نيازند
  ).125، صهمان(اي از عصبيت بسيار برخوردار استقبيله

    زمام قبيله معمولاً در دست خانواده است، ولي قدرت سياسي آن به دو عامل اقتصادي و 
  ).126 صهمان،(عصبيت متكي است

  
  يني از ديدگاه ابن خلدون زندگي شهرنش

گويد كه  زندگي شهري يا قطب مقابل خانه بدوشي در ابن خلدون در بارة شهرنشيني مي
-29نصري نادر، ص .  و نـيز رك142، صهـمان(پذيـر اسـتها امـكانشهـرها يـا پـايتخــت

  واهي خآسايـي و تجملاند و به تـنشهـرنشيـنان گـرفتار نيــازهاي پيـچيـده). 28
يابد و با دستيابي به هر نوع تجمل نوع ديگري را گرايي آنان پيوسته فزوني ميافتند، تجملمي

  شوند و انديشه و كردارشان به زشتي شهــرگزينان به نادرستي كشيده مي. طلندمــي
نفس دور گرايد و به علت برخورداري از حمايت تشكيلات اجتماعي از شهامت و اعتماد بهمي
هاي بنديمند است و به دستهزندگي شهري از عصبيت يا روح گروهي ويژة خود بهره. شوندمي

  . آوردسياسي رو مي
شنــاسي شهـري و خــلدون در بــارة زنــدگي شـهري مبــاحث بســياري از جــامعه    ابــن

ي رشد كند، چگونگشناسي كنوني را مطرح ميشناسي و بومشناسي ديني و جمعيتجامعه
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دهد و حتي به موضوع كند و اقتصاد جامعه را مورد توجه قرار ميشهرها را به تفصيل بيان مي
برآن است كه در جامعة شهري، ) paroto(توپردازد و همچون پارهمهم روشنفكري مي

شوند، ولي گــاهي آيد و روباهان بر شيران چيره ميكار ميخردمندي بيش از زورمندي به
  زنند و جـامعه را دگـرگون گر را پس مـيكـنند و روبـاهان حيـلهه ميشيـران حمل

  .سازندمي
اي نوپا فرو گيـرد و پـس از طـي مـراحلي در برابر جامعه    رشـد جـامعة شهري كـاستي مي

  . يابندروند و به جامعة تازه انتقال ميافتد، اما دستاوردهاي آن از ميان نميمي
  

  خلدون با ارسطوابنآراء  اشتراك و اختلاف

وي بـه . انديشد، ولي در امور اجتماعي از افلاطون متأثر استابـن خلـدون گـرچه ارسطـويي مي
  و  (Holism) و نظـام فـلسـفي هـوليـسـم(Geshtalt)شنـاسي گشتـالـتنـظـرية روان

  است و به واقع بين در بررسي مسائل جامعه .  نزديك است(Dialectics)منـطق تناقضي 
  او پـس از مطـالعة جــوامع گـذشته، فـلسفة تـاريخ خود را . مدينة فـاضله كـاري نـدارد

بخشد و با توجه به عوامل جغرافيايي دنبال كار استرابون و ريزد؛ تاريخ نگاري را دقت ميميپي
  . آيدر ميگيرد و از بنيانگذاران علم جغرافياي انساني به شمابقراط و جاحظ و كندي را مي

    ابن خلدون با طرح عوامل اقتصادي و تحليل علمي برخي از مسائل اقتصادي پيش رو از بانيان 
او پيش از ظهور علوم انساني جديد برخي از مفاهيم آنها را دريافته . آيدعلم اقتصاد به شمار مي

؛ عوامل )وويكو و تورگ(بود، مانند مفهوم تكامل داروين و طبيعي بودن امور اجتماعي 
ماركس (؛ جبر تاريخ زدند)ماركس(؛ عامل اقتصادي )ژان بودن و مونتسكيو و هردر(جغرافيايي 
شناسي جامعه(؛ تكامل كلي و سير مارپيچ تاريخ)ويكو و اشپينگلر(؛ دورگرايي)و اشپينگلر

؛ )ريكاردو(؛ عرضه و تقاضا و برخي ديگر از مفاهيم اقتصادي )فرويد(؛ جبر رواني)امروزي
نحلة ستيزة اجتماعي (كنوني منشأ دولت يا ستيزه )شناسيقوم(ادرستي تعصبات نژادين

  ؛ مبــاحث مهــم مهــاجرت و شهرسازي (social conflict))امروزي
؛ بستگي )دوركيم(؛ انسجام اجتماعي يا عصبيت )شناسي روستاييشناسي شهري و جامعهجامعه(

؛ تأكيد بر عادت در )Max Weber)(وبرماركس (دينداري به چگونگي زندگي اجتماعي 
؛ اهميت تقليد )شناسي پرورشيروان(يادگيري نه بر غريزه يا فطرت و امكان انتقال يادگيري 
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؛ رعايت آزادي كودك و )شناسي اجتماعيروان(؛ بستگي روحيه به وضع شغلي و طبقاتي)تارد(
  ).از روسو تا ديويي(لزوم تعاليم حسي در طفوليت 

او بسان برخي از متفكران . داندون به شيوة ارسطو انسان را داراي طبيعتي اجتماعي ميابن خلد    
هاي گوناگون مردم با يكديگر گويد كه خواستاجتماعي يونان و روم در تبيين حكومت مي

وي بر خلاف نظر ارسطو، . ها وجود حكومت ضروري استيابند و براي رفع تعارضتعارض مي
  . داندتعصبات نژادي را مردود ميو شمرد  ميداري را ناروابرده

، دستخوش طوفان اموال اوكشتي حامل خانواده و : براي ابن خلدون رخ داد ناگواري ةحادث    
 طمأنينة فلسفي ، او با اين همه. شد و به آب فرو نشست و يكباره همه چيز خود را از دست داد

رود و به تلاش در كشف حقايق ادامه بين نمياش از دهد و تمركز انديشهخود را از دست نمي
 مذهب فلسفة تاريخ او بيشتر به تاريخ مغرب اسلامي معطوف است و خود از تاريخ .دهدمي

  ). 33، صمقدمه(كندمشرق اسلامي اظهار بي اطلاعي مي
  

  بارة شخصيت ابن خلدون اعترافات تشرقان در

. شناسي پي برده است فلسفة تاريخ و جامعهخلدون در اين است كه به مقولات جهانياهميت ابن
در نوع خود از ) مقدمه(كتاب : گويد تــوين بي،  فيلــسوف تـاريخ،  در بارة ابـن خلدون مي

  . (Toynbee, p.322)تر استهمة آثاري كه در همه جا از ذهن بتراود عظيم
شخصيت عظيم : گويدميخلدون     اشميت محقق آلماني، با ارج نهادي به فلسفة اجتماعي ابن

خلدون بخشد، ابن نمايان است و اين كتاب به او ابديت ميمقدمهخلدون در كتاب ارزشمند ابن
شود كه جامعه را از كوشد زندگي اجتماعي را از جهات مختلف بررسي كند و بر آن ميمي

  منظر علمي مطالعه كند، وي فردي است فريد كه از عصر خود پيش 
  . افتدمي
چون اين دو متفكر را : گويدمي» خلدون و ماكياولابن«روزنتال، خاورشناس معاصر، در مقالة     

بينيم هر دو دولت را مستقلاً در را در بارة دولت مقايسه كنيم ميبرابر قرار دهيم و انديشة آنان 
نان كه بوده  چاند و بدون تعصب دولت را آناند و با ديدي نو به امور سياسي نگريستهنظر آورده

  . (Rosenthal, p.289)اندبررسي كرده
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ايم در  يافتهمقدمهما تا كنون مباحثي را كه در كتاب :  آمده استتراث الانسانيه    در كتاب  
-هاي اجتماعي را به صورت جامع و به عنوان رشتهخلدون پديدهايم، ابنآثار پيش از آن نيافته

كند، چنانكه براي كشف قوانين حاكم بر جامعه مطالعه ميهاي مستقل در نظر گرفته و آنها را 
  .  (Becher and Barnes, p.278)در علوم رياضي و طبيعي معمول است

خلدون نخستين كسي است كه كوشيده با گويدكه ابن    دي بورت، خاورشناس هلندي، مي
ه متفكري مسلمان است در دليل، مسائل تطور اجتماع انسان و علل ارتباط آنها را بيان دارد، او ك

پردازان اجتماعي از آن پس براي منزلت بارة جامعة پيرامون خود تعمق نمود تا جايي كه نظريه
  ).21دي بورت، ص(والاي او حرمت بسيار قائل شدند

خلدون حق دارد كه افتخار بنيان گذاري فلسفة تاريخ را به صورت كنوني به خـود                    بنابراين ابن 
بينـي او و  هـاي بـسيار كـه ميـان جهـان       خلدون بـر فرهنـگ غـرب از شـباهت         ير ابن تأث. نسبت دهد 

  شـــود، مـــثلاً هـــاي متفكـــــران عـــصر جديـــد اروپـــا وجـــود دارد روشـــن مـــي بينـــيجـــــهان
ماكياول بر خـلاف عمـوم فيلـسوفان يونـاني ماننـد      . هاي بسيار دارند  خلدون و ماكياول شباهت   ابن
انگـارد  بيند و ستيزه و غلبه را اساس دولت مـي   مل جامعه مي  خلدون رشد جامعه را موجب تكا     ابن

هـا كـه مايـة انـسجام يـا بـه       پندارد و به سـنت و تقليد را يكي از عوامل اصلي زندگي اجتماعي مي 
  .  (Becher and Barnes, p.278)بخشدجامعه است اهميت مي» عصبيت«خلدون گفتة ابن

به نظر او پيش از آنكه شهرنشيني . داندبوق به ستيزه ميخلدون دولت را مسابن     ژان بودن مانند
طلبي و و دولت در ميان باشد، رئيس هر خانواده سرور خانه بود، اما پس از آنكه خشونت و جاه

ورزي مردم را بر ضد يكديگر واداشتند، كشمكش و جنگ درگرفت و يكي پيروز حسد و كينه
 در پرتو آن به دلخواه خود زيسته بود از ميان و ديگري مغلوب شد، سپس آن آزادي كه انسان

رفت و كلمات خادم و خداوندگار و امير و رعيت كه قبلاً وجود نداشتند برقرار شد، بنابراين 
خلدون و ابن هايي كه در موضوعات مختلف ميانزور و خشونت آغازگر دولت است، شباهت

 موارد تصادف يا توارد باشد، در اكثر انديشمندان اروپايي پس از او وجود دارد، اگر در بعضي
  ).221شيخ، ص( موارد چنين نيست و بايد آنها را به ارتباط فرهنگي شرق و غرب نسبت داد

  

  خلدون و بازشناسي جامعهابن
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خلدون لزوم بازشناسي جامعة خود را دريافت و در عصر او كه پايان قرن هشتم بود، اوضــاع ابن
، مقدمه(كلي دگرگون گشتولات زيـاد و عميـقي شد و بهمغـرب اسـلامي دستـخوش تحـ

  ).23ص
  : گويدخلدون ميابن

دهد بايد تاريخ را از نو هاي ژرف رخ ميدر روزگار او مانند ديگر روزگاران كه دگرگوني
هنگامي كه عادات و احوال بشر يكسره تغيير يابد، چنان است كه گويي . نگريست

رتاسر جهان دچار تغيير و تحول گشته به سبب همين عامل اند و سآفريدگان دگرگون شده
است كه كيفيات طبيعت و كشورها و نژادهاي گوناگون  است كه عصر ما به كسي نيازمند

اند شرح را تدوين كند و عادات و مذاهبي را كه به سبب تغيير احوال مردم دگرگون شده
  .)34، صهمان(دهد

  : گويدچنانكه خود مي. كشدر دوش ميخلدون بار اين مسئوليت را بابن    
هاي مختلف را مطالعه كردم و حقيقت گذشته و حال را بيازمودم، ديده چون كتب جماعت

قريحه را از خواب غفلت گشودم و با اينكه مفلس بودم،بهترين كالاي تصنيف را بر خويش 
هاي تازه پرده لعرضه كردم و كتابي در تاريخ ساختم و در آن از روي احوال نژادها و نس

 را از حيث اخبار و نظريات به ابواب و فصولي تقسيم كردم و موجبات آغاز برداشتم و آن
هايي بنيان  را بر ذكر اخبار ملتها را در آن آشكار گردانيدم و آنها و تمدنتشكيل دولت

اي آن نهادم كه در قرون اخير، بلاد  مغرب را آبادان ساخته و در سرتاسر نواحي و شهره
اند خواه كوتاه ، خواه پردوام و نيز هايي را كه تشكيل دادهاند و نيز دولتسكونت گزيده

تاريخ خود را كاملاً . اند، ياد كردمپادشاهان و سرداران ايشان را كه پيش از آن زيسته
را در خور فهم دانشمندان و خواص گردانيدم براي آن روشي بديع و تهذيب كردم و آن

را كه در اجتماع انساني رخ يز اختراع كردم و كيفيات تمدن و عوارض ذاتي آن ابتكارآم
دهند شرح دادم، چنانكه خواننده را به علل حوادث آشنا كند و آگاه سازد كه چگونه مي

، مقدمة عربي(اندها از ابوابي بايسته داخل شدهگذاري دولتدولت آفرينان براي بنيان
  .)6ص
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  )ل معلقه در فلسفة سهرورديثُجايگاه م(از قوة خيال تا حضرت مثال 
   ∗∗∗∗نفيسه اهل سرمدي 

  

  چكيده

نـد بـا تثليـث ديگـري از ادراكـات          اهاي عالم هستي كه ملك و ملكـوت و جبـروت          سه گانه 
ة دريافت عـالم    بدين ترتيب حواس انسان روزن    . استعقل متناظر     و خيال و   يعني حس انسان  

  .ه، خيال او مسافر عالم ملكوت و عقل او سالك و پيمايندة عالم انوار قاهره استماد
ه را بـه    اند سخن از عالم مثُل معلق     ردي كه شيخ اشراق لقبش داده     شيخ شهاب الدين سهرو       

دهـد و خـود را در ايـن مـسير وارث حكمـاي      عنوان خيال منفصل وجهة همت خود قرار مي      
ل افلاطـوني اسـت و      ثُ ـل معلقـه كـه غيـر از م        ثُ ـ عالم م  .داندايران باستان و فرزانگان يونان مي     

ه سترده است كه از موجودات عالم ماد    لمي فراخ و گ   شوند عا توسط عقول متكافئه ايجاد مي    
  .ل نوريه استثُرگرفته از مسمثال و نمونه دارد و خود ب

هاي خيالي، صوري ناشي از نفس يـا منطبـع در قـواي     صورت،ه    در نظرگاه اين حكيم متأل  
ل با فاعـل   فعة آنها با نفس انساني نه رابط ة رابط ؛ و متعلق به دياري ديگرند     يستمغزي انسان ن  

اين صـور خيـالي سـاكنان ملكـوتي     .  بلكه از قبيل ارتباط ظاهر با مظهر است،يا مقبول با قابل   
 در مـورد صـور     يشـيخ سـهرورد   . ند كه در قوة خيال انسان موقت ظهور مي يابند         اعالم مثال 

 ملكـوتي از   ةنوشتار حاضر سـعي در شـناخت ايـن خط ـ          .مرآتي نيز به چنين نظري قائل است      
هـاي آن دارد و طـي ايـن طريـق ، حكمـت         و ويژگـي   دراك خيـالي و تبيـين آثـار         رهگذر ا 

ــرار      ــناخت قـــــــ ــع شـــــــ ــه منبـــــــ ــت كـــــــ ــهروردي اســـــــ ــراقي ســـــــ   اشـــــــ
  .گيردمي
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  .ل نوريه ، قوس صعود و نزولثُقه، مل معلّثُ صورت خيالي، عالم مثال، م:ديـان كليـاژگ                      و
 

  مقدمه

از حيـث آنتولوژيـك     . ت اسـت  يز اهم يي حا ختشنا و معرفت  ختيشناعالم مثال از دو وجهة هستي     
 عينـي و واقعـي   -بيـشتر   و حتـي  - است و بـه همـان انـدازه    - و بلكه تمام عالم -اي از عالم   مرتبه

 واژة خيال نبايد ما را به اين انديشه متمايل سازد كـه             ،از اين رو  . است كه عالم محسوس و معقول     
-قرار نمـي » واقعي«در مقابل » خيالي«در اين استعمال،    . واقعي است  غير اين عالم، جهاني واهي و    

در ايـن بحـث   » پـردازي خيـال «و » خيـال « تمـايز ميـان   ، از ايـن رو .رديف آن اسـت گيرد بلكه هم  
  . دارداهميت ويژه اي 

شود حد واسط عالم محسوس و معقول اسـت؛ عـاري از   عالم مثال كه عالم برزخ نيز ناميده مي      
د و اجـساد  موطني اسـت كـه در آن ارواح تجـس      . ت ولي نه از خصوصيات و عوارض آن       ماده اس 

ي يايـن عـالم ، مبنـا     .  مادي است و كمتر از عالم عقول، مجرد        يابند؛ كمتر از عالم حس،    تروح مي 
خيـال قـواي اداركـي    . هاي شهودي و تأويل و تعبير منامـات اسـت  براي تصديق رؤياها و گزارش 

  :گويدربن در واقعي بودن عالم خيال چنين ميكُ .خاص اين عالم است
ــد مــي  ــاز هــم تأكي ــق    ب ــه مكاشــفه و تحقي   كــنم عــالمي كــه ايــن حكمــاي اشــراقي در آن ب

تر از عالم تجربـي  واقعيت اين عالم، ابطال ناپذيرتر و منسجم   . پرداختند كاملاً واقعي است   مي
ن عـالمَ، ضـمن بازگـشت       شاهدان اي ـ . شود حواس ادراك مي   ةاست كه واقعيت آن به واسط     

 عـالم  !تـوان، شـيزوفرنيك پنداشـت   آنهـا را نمـي  .انـد بوده» جاي ديگر «كاملاً آگاهند كه در     
عيني و ظاهري   ن است و بايد آن را در وراي قطعيت          خيال در پس كنش ادراك حسي، پنها      

 بـه   »خيـالي «توانيم اين عالم را به نعت       بنابراين بدون ترديد، نمي   . ادارك حسي جستجو كرد   
مجوعــه مقــالات هــانري (معنــاي متــداول كلمــه، يعنــي غيرواقعــي و نــامتقرر وصــف كنــيم 

  .)268ص،كربن
 فلاسـفه و    . بحث از اين عالم، در ميان متفكران اسـلامي از جايگـاه ممتـازي برخـوردار اسـت                     

 .اند متعددي را به اين عنوان اختصاص داده       هاي و فصل  هاهعرفاي اسلامي در آثار خويش، صفح     
ــرخلاف تفكر ــلاميبــ ــاســ ــي ، در تفكــ ــت  از ر غربــ ــده اســ ــت شــ ــث غفلــ ــن بحــ   در . ايــ

هاي آنان از اين عالم واسطه خبري نيست و ادراك خيـالي، نـه ادراكـي واقعـي و حقيقـت       انديشه
اي از اوهام و خيالات است كه تحقيق در كيفيت و نحوة حصول كاركرد آنهـا                نما بلكه مجموعه  
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 ةهي و غفلـت انديـش  ربن در بيان، رمـز بـي تـوج       كُ. شودمربوط مي شناسي  به حوزة ادبيات و روان    
  :گونه مي نويسدغربي از عالم خيال، اين

ي را كـه بـه   يهاهرگاه خيال، منحرف شده و ضايع گردد و نتواند وظيفة درك و توليد تمثيل         
 )ملكوت(توان چنين انگاشت كه عالم مثالشود، به انجام رساند، مي  معرفت باطني منتهي مي   

-ين ابن رشد، كيهانياين زوال و انحطاط در غرب هنگامي آغاز شد كه آ  . ناپديد شده است  

ب از نفـوس يـا نفـوس فلكـي     ة مرك ـشناسي سينوي را همراه با سلسله مراتب فرشتگان واسط     
  ).266ص ، همان(مردود شمرد

قـا در حـوزة   دارد كـه بـا ب  پذيرش اين عالم است كه به متفكران ما اين جسارت را ارزانـي مـي             
  .متهم به ايدئاليسم نگردندو  ايندواقعيت و عينيت از عالم محسوس فرا روي نم

اين دانـش   . كندكاركرد ادراك خيالي، مبناي يك دانش تمثيلي غني و پرمايه را فراهم مي             
به ما امكان مي دهد تا از بلاتكليفي راسيوناليسم رايج كه ما را صرفاً در انتخـاب يكـي از دو             

  .)261  ص ،همان(سازد پرهيز كنيممخير مي» ذهن«يا » ماده «ح ثنوي مبتذل اصطلا
 اسـلامي   ةاي نيـست كـه سـهروردي را مبـدع آن در فلـسف             ، مقوله »خيال«بدين ترتيب سخن از         

 صـحبت از آن مطـرح شـده و ايـن دو             - ابـن سـينا و فـارابي       -بدانيم چرا كه در آثـار ماسـلف او          
  .برندا ميهفيلسوف بزرگ از آن بهره

فارابي كه دغدغة دين دارد، در مسئلة نبوت در بيان كيفيت وحي و ارتباط نبي با عالم غيب از                       
 .دهـد سينا نيـز بخـش مهمـي از مبـاحثش را بـه آن اختـصاص مـي         گيرد و ابن   خيال بهره مي   ةمسئل

 ولـي   كـرد، از  يا، كارخود را در مورد خيال آغ ـ      ؤ ارسطو در مورد ر    ةفارابي اگرچه با تفصيل نظري    
هاي خيـالي را     بلكه مشاهدة صورت   ،يا ندانست ؤ ظهور صور خيالي را محدود به قلمرو ر        ةدر ادام 

  .در عالم يقظه و بيداري نيز امكان پذير دانست
دهـد از بـاب طـرح بحـث خيـال در      همي كه سهروردي از اين تحفه به خـود اختـصاص مـي                س

 ايران باسـتان  ةي كه خويش را وارث حكمت خالد فلسفة اسلامي نيست بلكه از اين روست كه و        
داند به طرح عـالم خيـال بـه عنـوان مبنـايي           مي... ي چون هرمس، افلاطون، فيثاغورث و       يو حكما 

اي از قواي باطني نيست بلكه سـخن از   او خيال، تنها قوهةدر فلسف. جهان شناسي همت مي گمارد 
اي خواهد بـود كـه از        اين رهگذر، خيال واسطه    خورد و از  خيال با بحث از طبقات عالم پيوند مي       

  .توان عالم مثالي را به نظاره نشست آن ميةدريچ
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ي، اين متاع بي بـديع را ارج نهادنـد و در بـسط و     ي عرفان ابن عربي و حكمت صدرا      ،پس از او      
  .گسترش و تحكيم و تقويت آن كوشيدند

به اهميـت ويـژة ايـن عرصـة شـگفت واقـف       نظير جهان اسلام است   ابن عربي، كه ازعرفاي بي        
ي خت و از هر دو حيث وجودشـنا   كردهي  يگرديده و در تنقيح و تبيين اين مباحث، فراوان قلمفرسا         

 فتوحـات   - داو در دو كتاب نفيس خـو      . ده است كرنقد و بررسي     ي، اين عالم را     ختشناو معرفت 
به عـالم مثـال و ادراك خيـالي    مختلف سر رشتة سخن را هاي  به كرّات و به مناسبت-و فصوص   

 تأمـل و كنكـاش در       .گيـرد سپارد و در حل بسياري از معـضلات عرفـاني از آن اسـتمداد مـي               مي
گـاهي عـالم   . ، كاربردهـا و معـاني مختلفـي دارد   »خيـال «دهد كه نزد او عربي نشان مي سخنان ابن 

رؤيـا شـخص    عالم عقل است و همان عالمي اسـت كـه در حالـت خـواب و     خيال واسطة حس و   
عربي خيال، به هر آنچه جز خداوند باشـد اطـلاق          گاهي در كلمات ابن    .شودنائم با آن مرتبط مي    

در همين خصوص، عبارات صريح بسياري وجود دارد مبني بر اينكه خيال مطلـق همـان                . دشومي
د شـو ال مـي  ؤ از خلقـت س ـ    پيشتوضيح اينكه در حديثي از پيامبر، از بودن خداوند          . است» عماء«

   .استفاده مي كنند» عماء«حضرت در جواب از واژة 
رود و گـاه در مـورد مقـام         كـار مـي   هعماء در لسان اهل عرفان، گاه در مـورد مقـام احـديت ب ـ                 

 مـانع  ،عماء به معني ابر رقيقي است كه ميان شخص ناظر و قرص خورشيد حايـل شـده       . واحديت
 و زمين و مانع تابش نـور بـر زمـين اسـت يـا                د يا ابري كه حائل بين آسمان      شوديدن خورشيد مي  

  : گويد ميشرح فصوصقيصري در . ابري كه واسطة نزول بركات است
 ةحقيقت وجود وقتي به شرط اينكه چيزي با آن بنا شده اخذ شود نـزد اهـل عرفـان بـه مرتب ـ                      

شـود و همچنـين بـه آن    احديت كه جميع اسماء و صفات در آن مستهلك اسـت ناميـده مـي     
  .)91 صمظاهري،(شود الحقايق و عماء هم گفته ميةـمع و حقيقالججمع

  : گويد ميفتوحاتعربي در ابن    
 يدر اين دريا، ممكن به عالم و قادر و تمـام اسـما      . برزخ بين حق و خلق است     » عماء«درياي  

يابد و خداوند نيز به تعجب و بشاشت و خنـده و سـرور      الهي كه در دست ماست اتصاف مي      
 ،همـان (كنـد او را نـزول اسـت و مـا را معـراج      بيشتر صفات كوني اتصاف پيدا مي ت و يو مع 
  .)92ص
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نزد او همـة موجـودات   . عربي عماء، اولين ظرفي است كه كنيونت حق را پذيرفته است   نزد ابن     
مـراد از نفـس   . اند و خود اين عماء از نفـس الرحمـان منتـشي شـده اسـت               در اين عماء ظاهر شده    

 زيرا رحمـت رحمـاني حـق بـه معنـي اعطـاي        ، منبسط و هستي عام و فراگير است       الرحمان وجود 
ــت      ــام اســ ــو عــ ــه نحــ ــودات بــ ــة موجــ ــه همــ ــود بــ ــديث   . وجــ ــه حــ ــتناد بــ ــا اســ   او بــ

بـر اثـر ايـن    . مبدأ آفرينش، اشتياق ازلي خدا براي شـناخته شـدن اسـت   كه  گويد  مي» كنز مخفي «
-را ابـن  » عمـاء «ايـن   . شـود آن حاصل مي  از  » عماء«وجود آمده و سپس     هاشتياق، نفس الرحمان ب   

 يعني از يكسو حق است و جنبة بطون دارد و از سوي ديگـر خلـق   ،نامدمي» حق مخلوق به«عربي  
  .)61 – 66ص،  حكمت(  ظهورةاست و داراي جنب

  
  دمي نزد شيخ اشراقآ ةحواس پنجگان. 1

 عـالم مـاده و عـالم عقـول        ميـان  ةاين عالم، واسـط   . تعبير ديگري ازعالم مثال است     1عالم مبدعات 
 ولي مـاده  ، عالم مثال عالم اشيا و موجوداتي است كه شكل و مقدار دارند           ،است، نه مادي صرف   

فاقـد مـاده اسـت ولـي عـوارض مـاده از قبيـل مقـدار،                 اين عالم   و مدت ندارند و نه مجرد صرف        
  .را واجد است... شكل، اندازه 

 كه هر يـك از ايـن مراتـب          استتب ادراكي سه گانه     انسان نيز كه عالم صغير است داراي مرا           
اي براي ورود به عـالم مـاده،    ادراك حسي روزنه. ورود به يكي از اين عوالم است    ةادراكي روزن 

اي بـه عـالم     نهايت ادراكات عقلي، دريچـه    در  ادراك خيالي گذري براي وصول به عالم خيال و          
سهروردي به وجود عالم ديگري نيـز قائـل اسـت           البته در ادامه خواهد آمد كه       . گشايندعقول مي 

  .كنديعني در مجموع به وجود چهار عالم ، اذعان و اعتراف مي
حـواس  . انـد اند، حـواس بـاطني نيـز چنـين     گونه كه حواس ظاهري پنجگانه    در نظر مشاء، همان       

س حــواس بــاطني شــامل حــ. نــد از بينــايي، شــنوايي، بويــايي، چــشايي و لامــسهاظــاهري عبــارت
از توضيح مفصل و بيـان      . و متخيله است  ) ذاكره(، وهم، حافظه    )مصوره(، خيال   )بنطاسيا(مشترك

حـس مـشترك نـسبت بـه     . كنـيم اي اجمالي بـسنده مـي  نظر و به اشارهجايگاه آنها در مغز، صرف   
ــواس ــه آن وارد      حــ ــاخه بــ ــنج شــ ــه پــ ــت كــ ــي اســ ــد مخزنــ ــه هماننــ ــاهري پنجگانــ    ظــ

ون، ديدن قطـرات بـاران بـه صـورت خطـوط ممتـد و               م مل  حكم كردن به طعم يك جس      .شودمي
به منزلـة  ) همصور(خيال .  مشترك استاز ثمرات وجود حس... اني آتشدان   حركت دور  ةمشاهد
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وهم مدرك معاني جزئيه اسـت و حافظـه خزينـة آن     . شودقي مي اي براي حس مشترك، تل    خزانه
ننـد در تفـصيل و تركيـب صـور          خوامتخيله كه آن را به عبـارت ديگـري متفكـره هـم مـي              . است

شيخ اشراق در حواس ظاهري به حواس پنجگانه قائل است هر چند از ميان تمـامي                . دخالت دارد 
 اهميـت، لامـسه را بـراي حيـوان          ةداند و البته از نظـر درج ـ       بينايي را اشرف و اعلي مي      ، حس آنها
  .داندمي ترمهم

اللمـس و الـذوق و الـشم و         : ةـس خمـس   خلـق لـه حـوا      ةـالانسان و غيره من الحيوانات الكامل ـ     
السمع و البصر و محسوسات البصر اشـرف فانهّـا هـي الانـوار مـن الكواكـب و غيرهـا، لكـن                 

 ج  سـهروردي، (اللمس اهم للحيوان و الاهم غير الاشرف و المسموعات الطف من وجه آخر            
  .)203 ص،2

 نقد و سـپس نظـر اصـلي خـود را بيـان          را 2 انطباع و خروج شعاع    ة ابصار، او ابتدا نظري    ةدر مسئل     
داند كه از آن بـه نـور اسـفهبديه          دة واقعي را در عمل ابصار، نفس ناطقة انساني مي         ناو بين . كندمي

 چـشم اسـت و نـه بـه خـروج شـعاع از       ة در نظر او ابصار نه به انطباع صور در جليدي         .كندتعبير مي 
 مقابله با شـيء  مانندمقدماتي  بته شرايط و بلكه اشراق حضوري نفس بر قوة باصره است كه ال    ،آن

  بدين ترتيب او برخلاف سلف خـويش، .طلبد، وجود نور و روشنايي، عدم حجاب و حائل را مي  
 بدين ترتيـب كـه نفـس بـه علـم حـضوري اشـراقي                ،شود ابصار به اشراق نفس معتقد مي      ةدرمسئل

ــدني ــت    ديـــــــ ــه اســـــــ ــرار گرفتـــــــ ــشم قـــــــ ــل چـــــــ ــه مقابـــــــ ــا را كـــــــ   هـــــــ
  :ه تصوير منطبع در بينايي را ببيندبيند نه اينكمي

 لباصـره يـدرك بعلـم حـضوري اشـراقي مايقابـل       ةان النور المدبر عنـد اشـراقه علـي القـو      ... 
... الباصره من المبصرات، لا ما في الباصره من مثل المبصرات لبطلان الانطبـاع كمـا علمـت،        

  .)454 صالدين شيرازي،قطب(
در بعـضي آثـار بـه       . خـوريم ل مختلـف از شـيخ اشـراق برمـي         در مورد حواس باطني، به دو قو          

 به همـان ترتيبـي كـه گذشـت          ، است د حواس باطني نيز قائل به پنج حس       پيروي از مشاء، در مور    
به عنوان نمونـه در رسـالة هياكـل النـور ، در هيكـل               : داردي آثار ديگر، نظر متفاوتي      برخولي در   

  : دوم چنين مي فرمايد
نـد هـستند كـه ادراك ظـاهر كننـد از حـواس پنجگانـه كـه مـشهورند،                 با اين نفس، قوتي چ    

-همچون لمس، سمع و بصر، ذوق و شم و قوتي چند ديگر هستند در باطن و ايشان نيـز پـنج         

 حـس مـشترك   ةخيال گوينـد و او خزان ـ ... قوت ديگر ...  يكي را حس مشترك خوانند       .اند
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بـرود و يكـي ديگـر را قـوت           چـون از حـواس       ،است كه در وي صورت حواس ظاهر نمايد       
... وهم گويند و او پيوسته منازعت عقل كند و حكم هاي عقل را انكار كند در بيشتر احوال            

 وهم است و هر صـورت جـزوي كـه از وهـم غايـت                ةقوتي ديگر را حافظه گويند و او خزان       
شود در ين قوت بماند و اين حواس باطن جاي در دماغ  دارند و هـر يكـي را جـايي خـاص             

  .)87ص،  3 ج سهروردي،...(است
 شيخ پس از تببين ايـن مـوارد         ، در اين رساله   . نيز موجود است   پرتو نامه همين مطالب در رسالة         

ــاغي     ــاه دم ــواس در جايگ ــك از ح ــر ي ــع ه ــر موض ــه ذك ــزي(ب ــي ) مغ ــاره م ــداش ــان(نماي   ،هم
  .)28 ص 

او معتقـد اسـت   . نـد كتـر مـي   ن قوة مخيله را با تشبيهاتي چنـد روش ـ          الواح عمادي،  ةدر رسال  و    ا
شـود از ايـن رو   له اگر به امور محسوس تمايل يابد مـانع ادراك معقـولات توسـط نفـس مـي        مخي
شـود و مـانعي بـراي    كند كه ميان نفوس مـا و عـالم عقلـي حائـل مـي     له را به كوهي تشيبه مي     مخي

آيـة  او بـه    . كنـد  مـي  ادراك عقليات است و البته وقتي كه سانح قدسي بـه آن برسـد او را مقهـور                 
از ديگـر تـشبيهات او در   . كنـد مـي ه اشـار ) 143/ اعراف(» فلما تجليّ ربه للجبل جعله دكاًّ  «ةشريف
 او در ايـن تـشبيهات از آيـات          .اسـت »  خبيثـه  ةشـجر «يـا   » ملعونه«له، تشبيه به شجرة      قوة مخي  دمور

لـه بـه جانـب محـسوسات     مخيدانـد كـه   البته اين همـه را در وقتـي مـي         3. گيردقرآني استمداد مي  
  .متوجه شود

و بـه  كـرده اسـت   شـود كـه او موضـع ديگـري را اتخـاذ         از طرفي در بسياري از آثار ديده مـي            
وي در مـورد حـواس   . دارد كه حواس بـاطني ، منحـصر در پـنج حـس نيـست       صراحت اعلام مي  

  . دهدباطني، اختلاف نظرهاي بسياري با مشاء از خود نشان مي
  .)208ص، 2 ج همان،( في الخمس ة غيرمنحصرةـواس الباطنفي ان الح

ي از برخ ـتـوان بيـان كـرد كـه وي در          گونـه مـي   در بيان وجه جمع ايـن دو گونـه عبـارت ايـن                
، نظـر اصـلي    الاشـراق  ةحكمـ ـ ولي در آثاري مثل      ،نمايدآثارش، تبيين مطلب از ديدگاه مشاء مي      

ي ير نهايي و شخصي خود با مـشاء اخـتلاف نظرهـا           از اين رو وي در نظ     . كندخودش را اعلام مي   
  :دارد كه از آن جمله است

  
  :داند حس مشترك نميةسهروردي برخلاف مشاء ، خيال را خزين
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مـشترك اسـت و ايـن صـور خيـالي در            ، خزينة حـس     اند كه خيال  گويد مشاء بر اين عقيده    و مي ا
 و دليـل خـويش را وجـود         است   دهركن اين نظر معرفي     اند، ولي خودش را از مخالف     اخيال منطبع 

شـدند  داند بدين ترتيب كـه اگـر صـور خيـالي در خيـال حفـظ مـي                 حالات نسيان و فراموشي مي    
در نظر  . هميشه براي نفس حاضر بودند و نفس، قادر به ادراك آنها بود در حالي كه چنين نيست                

  .يند نسيان دال برعدم حضور صور خيالي در قوة خيال استااو فر
 لمثـل هـذا؛ فانـّه لـو كانـت فيهـا        ةـ في الخيـال باطل ـ    ةـ علي ما فرضت مخزون    ةـر الخيالي و الصو 

  .)209 صهمان،... ( له و هو مدرك لهَا ةلكانت حاضر
  

  :او برخلاف مشاء، حافظه را نيز خزينة وهم نمي داند

  : است، همان دليل مذكور) الاشراقةحكمـشارح (دعا بنا به نظر قطب الدين شيرازي ادليل اين 
 الحـس المـشترك، كمـا       ةـ في الخيال لكونها خزان    ةـ علي ما فرضت، مخزون    ةـو الصور الخيالي  

الـدين  قطـب ( الوهم ةـ خزانةـو هو مابطل به كون الحافظ    .  بمثل هذا  ةـذهب اليه المشاوؤن باطل   
  ).446شيرازي، ص

  
  :شيخ اشراق، برخلاف مشاء ، وهم ، خيال، متخيله را يك قوه مي داند

داند و براي هـر يـك موضـعي         ، اين سه قوه را متغاير از يكديگر مي        گونه كه گذشت، مشّاء   همان
  . دماغي از نظر مي گيردةجداگانه در قو

  :داند قوه را واحد و تفاوت را اعتباري ميسهشيخ اشراق، اين     
اعتبارات يعبر  بةحد واة شيء واحد و قو] ةـ الخيال و الوهم و المتخيل[فالحقّ انّ هذا الثلاث (

  .)210،  ص2سهروردي، ج(عنه بعبارات
آورد كه اين قوا در اصل، يكـي هـستند كـه بـه اعتبـار                گونه مي الدين در توضيح آن، اين    قطب    

ق به محـسوسات اسـت،   اعتبار ادراك معاني جزئيه كه متعل     حضور صور خيالي در آن، خيال و به         
 اين قوه را بطن ميـاني  او محل. شودتخيله ناميده ميها، موهم و به اعتبار تفصيل و تركيب صورت    

  .كندمغز معرفي مي
اي بجاست و آن اينكه شيخ اشراق پس از آنكـه ايـن سـه قـوه را واحـد دانـست بـه                     كر نكته     تذ

  :كند مي4نفس ناطقه اشاره و بر سخن خود دليل اقامه تغاير اين قوا با
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دبر انّا ، اذا حاولنا تثبتّا علـي شـيء نجـد مـن انفـسنا      و الذي يدل علي ان هذه غير النور الم      .... 
  ).211، ص همان...(شئيا ينتقل عنه و نعلم منا ان الذي يجتهد في الثبث غير الذي يروم 

كنـيم در حـالي كـه نفـس مـا از آن            دليل او اين است كه گـاهي بـر ثبـوت چيـزي تـلاش مـي                    
روي دورشونده متفاوت است و لـذا يكـي وهـم       دانيم نيروي ميل كننده با ني     رويگردان است و مي   

كنـد  به عنوان مثال، نفس ناطقه انساني بودن در گورستان را طرد نمي    . است و ديگري نفس ناطقه    
ده كـر  محسوسات حكم مي كند آن را امري ترسناك قلمـداد   ةولي وهم انسان كه بيشتر در حيط      

 چرا كه ثابت غير از هارب است و مقـر غيـر    لذا اين دو نيرو غير هم هستند،و از انجام آن ابا دارد    
  .ثابت، نفس است و هارب، وهم. از منكر

  
  :ة تذكر و يادآوري نيز اختلاف داردشيخ اشراق با مشاء در مسئل

 ولـي شـيخ اشـراق    ،شـود در نظر مشاء، يادآوري مربوط به حافظه است كه خزينة وهم ناميده مـي        
واسـطة انـوار   هر و يادآوري مربوط به عالم ذكر است و بكدر نظر او تذ. دانداين نظر را مردود مي 

  .شوداسفهبديه فلكي انجام مي
هـاي فرامـوش شـده در حافظـه يـا      كند كه اگـر صـورت  گونه بيان مي  سخن مشاء اين       او در رد  

بـسيار   ولـي چـه   ،نمـود قواي ديگر انسان حضور داشت با اندكي تفكر به خاطر انسان رجعت مـي        
اسـت كـه نفـس     شـوند و ايـن در حـالي         ل بسيار هم يادآوري نمـي     با تفكر و تأم   هايي كه   موضوع

بدين ترتيب  .  اي جسماني كه امري از آن پوشيده بماند       رد است نه قوه   اي مج ناطقة انساني نيز قوه   
  :كندا محفوظ بودن صور در قوة حافظه مخالفت ميباو 

 فانهّـا لا  ةـ الفلكّيةـلطان الانوار الاسفهبدي فليس التذكرّ الاّ من عالم الذكر و هو من مواقع س          ... 
  .)208 ، ص2 ج همان،...(تنسي شيئا 

گيرد نه اينكه   كه استعداد تذكر به آن تعلق مي      دارداي به نام ذاكره     گويد، مغز انسان، قوه   او مي     
عداد اي كـه اسـت   بدين ترتيب شيخ قوة ذاكـره را بـه عنـوان قـوه            . هوهمياي باشد براي معاني     خزينه

  .  معاني باشدةاي كه خزانپذيرد نه به عنوان قوهتذكر و يادآوري را دارد مي
اي به عنوان حامل استعداد تذكر اين است كه در صورت اخـتلال        دليل وي بر وجود چنين قوه         

، او به عبـارت ديگـر  . )449 ص،همان(در قسمت مربوطة آن در مغز، يادآوري نيز مختل مي شود          
اين بدان معنا نيست كه قسمتي از مغـز را بـه   ولي  ،داندرا مربوط به عالم افلاك مي ر  هر چند تذك  

  . حامل استعداد تذكر متعلق نداندةقو
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 يتعلـّق بهـا اسـتعداد مـا     ةو التذكر و ان كان من عـالم الافـلاك ، الاّ انـّه يجـوز ان يكـون قـو                   
  .)211 ص،2ج همان، ...(للتذكر

  
  :دانده را مدرك مياء، قوة متخيلسهرودي برخلاف مش

يعني كـار ايـن قـوه، صـرفاً تفـصيل و         . اك نيست ة متخيله تنها فعال است ولي در      ، قو در نظر مشاء  
توانـد صـورت بـدن انـسان را بـا صـورتي از سـر اسـب تركيـب و                    هاست مثلاً مي  تركيب صورت 

اكـي  فعاليـت ادر   ايـن قـوه،    جهان خارج سابقه ندارد ولي درنظرمـشاء       كه در  موجودي تصوركند 
  .ندارد

  :سهروردي با اين نظر مخالف است در نظر او قوة متخيله هم دراك است و هم فعال    
  ).210، ص2جهمان، (»  تفعل و لا تدركةـان المتخيل«ثم العجب ان منهم من قال 

  :كنددعاي خود دو دليل اقامه ميااو براي اثبات     
 متخيله تا وقتي كه     ةحصول صورت است و قو    دليل نخست اينكه در نزد مشاء، ادراك به         .الف    

به عبارتي در نظر شـيخ  ! تواند به تفصيل و تركيب آنها بپردازدها در آن حاضر نباشند نمي   صورت
  : متخيله است بدون ادراك امكان پذير نيستة قوةاشراق، تفصيل و تركيب كه وظيف

ك فـاي شـيءٍ تركّبـه و         فـاذا لـم يكـن عنـدها صـوره و لا تـدر              ةوعنده الادراك بالـصور   ... 
  .)جاهمان...(تفصله

لـه را دو قـوه       بنـابر مـذاق مـشاء كـه خيـال و متخي     : گويد شيخ اشراق در تبيين دليل دوم مي     .ب    
تواند به فعاليت خـود ادامـه دهـد و ايـن را     ند كه با اختلال در خيال، متخيله مي    ادانند آنها قائل  مي

نون با توجه به مبناي خودشان، هنگام اختلال خيال، متخيله چگونـه             اك .داننددليلي بر تغاير قوا مي    
ــه تفـــصيل  وتركيـــب     توانـــدمـــي ــار خـــود كـ ــه كـ ــته باشـــد بـ ــدون اينكـــه صـــورتي داشـ   بـ

  !!!هاست بپردازد ؟صورت
ل  :  و تمكنّها من احكامها دون صـور، فـلا يمكـن ان يقـال            ةـ المتخيل ةـو اذا لم يكن سلام     تخيـ

  .)210، ص همان... ( و هي علي افعالها ةـ سليمةـخيلالخيال او موضعه و المت
  

  :داندهاي خيالي را منطبع در مغز نميسهروردي برخلاف مشاء، صورت

در نظر مشاء، جميع    . شود ديده مي  وتي است كه در نظر اشراق با مشاء       ترين تفا  اين اختلاف، مهم  
-لي شيخ اشراق اين امـر را نمـي   و،شودهاي خيالي در خواب يا بيداري در مغز منطبع مي       صورت



 ٧٥

هـا را در عـالم مثـال     لـذا ايـن صـورت   ،دانـد پذيرد چون آن را مستلزم انطباع كبيـر در صـغير مـي     
از همين جاست كه عالم مثال به عنوان عالم خيال منفصل و عالمي كه مـستقل از       .داندموجود مي 

  .شودنفس انساني موجود است، معرفي مي
ــو   ــهروردي، ص ــر س ــ    در نظ ــست    ر خيالي ــسان ني ــل ان ــروي تخي ــداع ني ــن   ،ه اب ــارتي اي ــه عب    ب

 دماغي منطبع نيستند چرا كه در مورد صوري عظيم مثـل كـوه و دريـا،    ةهاي خيالي در قو  صورت
 ةهاي خيالي بـا نفـس انـسان، رابط ـ        رابطة اين صورت  . مستلزم انطباع كبير در صغير خواهد بود      .... 

  : با مظهر استفعل با فاعل نيست بلكه رابطة ظاهر 
و ليس كما ذكره المشاوؤن ان جميع ما يتخيل او يري في المنام يكـون فـي بعـض تجـاويف               

كيف يسعها تجـاويف الـدماغ الـذي هـو     ... الدماغ لما ذكرنا ان البحر العظيم او الجبل الهائل       
 ،3 ج ،همـان ....(بالنسبه اليها في غايه مايكون من الصغر فيجب اين يكون فـي العـالم المثـالي     

  ).458ص 
ين صـور  ة ب وي رابط.ددهه ميئاين در حالي است كه ملاصدرا در اين خصوص نظر سومي ارا         

 حلـولي و  ةند و نه رابط ـ   ا چنانكه اشراق قائل   ،داند مظهريت مي  ةخيالي را در نسبت با نفس نه رابط       
 صدوري دارنـد و نفـس   در نظر او اين صور، نسبت به نفس قيام . نداكه مشاء قائل  ن چنا –انطباعي  

  :آنها را ايجاد مي كند نه اينكه قابل و پذيرندة آنها باشد
ــنفس فاعلــه لهــا     ــنفس قابلــه بــل ال   ملاصــدرا، ( فهــو ان تلــك الــصور ليــست ممــا كانــت ال

  .)281ص 
 به عبارتي خيـال،  .اي براي صور محسوسات استدر نظر حكماي مشاء، خيال ، خزانه اندوخته           

اي در نفـس انـسان نيـست        ولي در نظر سهروردي، خيال، قـوه       ، مشترك است  محل بايگاني حس  
اي از هـستي اسـت بـه        هاي دريافتي از عالم حس را ذخيره نمايد بلكه در نظر او مرتبه            كه صورت 
شـيخ اشـراق اگرچـه در مكاشـفات         .ميان عالم ملك و جبروت قرار گرفتـه اسـت         كه  نام ملكوت   

ه و بـر اثبـات چنـين    كـرد  ولي وي به صرف شهود بسنده ن،دهكرخويش اين عالم عظيم را رويت    
  .عالمي استدلال نموده است

  
  استدلال شيخ اشراق بر عالم خيال منفصل.2

   :)154، ص2سهروردي، ج (اين دليل مبتني بر قاعدة امكان اشرف است 
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. سـت  اهاي ناشي از آن است ، عالمي اخسبا اين بيان كه عالم مادي كه واجد ماده و محدوديت      
ت اين عالم اخس بايستي موجودي اشرف و در عين حال از سنخ خودش باشد چرا كـه علـت                  عل

بايد اشرف از معلول باشد و نيز بين علت و معلول، سنخيت برقرار باشـد بـدين ترتيـب ايـن علـت         
منافـات دارد و از طرفـي ميـان نـور     » الواحـد «تواند نورالانوار باشد زيرا اولاً بـا قاعـدة       اشرف نمي 

. محض كه مجرد صرف است با غواسق كه ظلمت صرف هستند، تناسب و سنخيتي برقرار نيست               
بدين ترتيب علت اشرف، موجـوداتي هـستند كـه    . انوار قاهره نيز سنخيتي براي علت بودن ندارند  

اين موجودات همان مثـل معلقـه هـستند و عـالم منتـسب بـه                . نه مجرد تام باشند و نه مادي صرف       
  .ل يا خيال منفصل نام مي گيردآنها، عالم مثا

  
پردازد علاوه بر اثبات عالم مثال كيفيـت ادراك خيـالي را     به تبيين آن مي     الاشراق ةحكمـاين استدلال كه شيخ در      

   :كندنيز روشن مي

  :مه استني بر چند مقداين دليل مبت
  .يابيمهاي خيالي را در نفس خود مي بالوجدان صورت.الف    
ــور .ب     ــن ص ــا در          اي ــوده ي ــشم ب ــع در چ ــا منطب ــستند ي ــارج ني ــورت خ ــد ص ــالي از چن          خي

  رم مغز و يا در خيـال كـه در بطـن اوسـط مغـز واقـع اسـت و هـر سـه حالـت باطـل اسـت                        ج
  .چرا كه مستلزم انطباع كبير در صغير است        

   موضـوع احكـامي     دانيم اين صور، معـدوم محـض نيـستند چـرا كـه اولاً              از طرف ديگر مي    .ج    
      دانيم طبـق قاعـدة فرعيـت ثبـوت حكـم بـر موضـوعي، منـوط بـه           شوند و مي  ثبوتي واقع مي          
  نـد در حـالي   اوجود موضـوع اسـت و ثانيـاً ايـن صـور خيـالي از يكـديگر ممتـاز و متفـاوت                      
  .كه در اعدام، امتيازي نيست        

  يست چرا كه اگـر ايـن صـور در عـالم مـادي حـضور داشـتند           جايگاه اين صور عالم مادي ن     . د    
  هـا قـادر بـه دريافـت آنهـا مـي بـود در حـالي كـه چنـين           حواس ادراكي سالم در همة انسان            
  .نيست        

   چـون عـالم عقـل از عـوارض مـاده هـم       ،توانـد باشـد   جايگاه اين صور، عالم عقول نيز نمـي    .و    
  .ورت خيالي عوارض ماده را دارا هستندمبراست ولي اين ص        

خيـال  (بدين ترتيب اين صور موجوده بايستي مـوطني مخـصوص محقـق باشـند و عـالم مثـال                         
  .همين موطن ، حضور آنهاست)منفصل
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و قد علمت انّ انطباع الصور في العين ممتنع و بمثـل ذلـك يمتنـع فـي موضـع مـن الـدماغ و                   
 لـيس بهـا     ةـ بـل هـي صـياص معلّق ـ       ةـ انهّا ليست منطبع   ةـياليالحقّ في صور المرايا و الصور الخ      

  ).212، ص2، جهمان(محلّ 
                 قـه  ل معلثُ ـشايد نياز به گفتن نباشد كه عالم خيـال منفـصل در اصـطلاح شـيخ اشـراق كـه بـه م

ل نوريثُمشهور است با مباشدل افلاطوني است متفاوت ميثُه كه همان م:  
 و ةـ في عالم الانـوار العقلي ـ ةـ ثابتةـافلاطون فان مثل افلاطون نوري   ليست مثل    ةـو الصور المعلّق  

  .)230، صهمان ...(ةـ ظلمانيةـهذه مثل معلق
    ايـن عـالم همـان    . ميان عالم عقل و ماده هستندةي است كه واسطاتل معلقه مربوط به موجود  ثُم 

ل افلاطـوني   ثُ ـ م  اخس از جبروت اسـت و اشـرف از ناسـوت ولـي             .است كه عالم ملكوت گويند    
  .شودمربوط به عالم عقول است همان عالمي كه انوار قاهره در آن مطرح مي) مثل نوريه(

عقـول عرضـي را گـاهي       . اسـت   ) متكافئـه (انوار قاهره شامل دو قسم عقـول طـولي و عرضـي                 
ذاتنـد بـا ايـن    هقـه هـر دو قـائم ب ـ   ل معلّ ثُ ـل نوريـه و م    ثُ ـم. اصنام و يا ارباب انواع و يا هياكل گويند        

  ثُتفاوت كه م        ل معلقّه تنهـا مجـرد از مـاده اسـت     ثُل نوريه مجرد از ماده و عوارض آن است ولي م
  .پذيرده را ميولي عوارض ماد

گويد و بدين ترتيب در نظـر او تعـداد عـوالم         البته شيخ اشراق از عالم انوار مدبره نيز سخن مي             
  :رسدبه چهار مي

  ؛)عقول(اهره  عالم انوار ق.1    
  ؛)هانوار اسفهبدي(عالم انوار مدبره . 2    
   ؛)هعالم ماد (6 جهان برازخ.3    
  . )عالم خيال منفصل(قه صور معل. 4    
         ارباب انواع كه همان عقول عرضي اسـت غافـل           قه و ل معلّ ثُدر نظر سهروردي مشائين ازعالم م

  :اندبوده
ــوا عــن عــالمين عظيمــين  ــم يــدخلا فــي ابحــاثهم قــسطّ  ان المــشائين غفل   ،1، ج همــان( و ل

  .)496 ص 
  

  خصوصيات عالم مثال.3 

  :ها و خصوصياتي دارندعالم مثال و مثل معلقه موجود در آن، ويژگي
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  :عالم مثال، عالمي مستقل از نفس و نيمه مجرد است

    ستان به دو   حكماي با كه  گويد  قطب الدين شيرازي مي   . استل معلقه   ثُ قوة خيال، مظهري براي م
عـالم معنـي   . شـود عالم معني و صورت قائل بودند كه هر يك خود به دو عالم ديگـر تقـسيم مـي     

مشتمل بر عالم عقول و عالم ربوبي است و عـالم صـورت شـامل صـور جـسمي ماننـد افـلاك و                        
     ل معلقـه اسـت در نظـر شـيخ اشـراق موجـودات جهـان محـسوس،                 ثُعناصر و صور سنجي مانند م

  :ل معلقه هستندثُممظاهري براي 
، همان... (فيجوز ان يكون لها مظهر من هذا العالم         ...  ليست مثل افلاطون     ةـو الصور المعلق  ... 
  ).230 ، ص 2ج 

 ة خيـال و صـور خيـالي، رابط ـ   ة ميـان قـو  ة در نظر شيخ رابط   ،گونه كه توضيح آن گذشت    همان    
  . ظاهر و مظهر استة بلكه رابطيست، قابل و مقبول نيز نة  همچنين رابط،فاعل با فعلش نيست

  ه را خفــي بالــذات ، مــاداينجــا ممكــن اســت مطلبــي بــه ذهــن برســد و آن اينكــه ســهروردي      
دانيم كه وقتي خفا، ذاتي مـاده باشـد بـه ايـن معناسـت كـه هيچگـاه از آن انفكـاك            داند و مي  مي

ري براي موجـودات مثـالي      تواند مظه اي كه بالذات خفي است مي     از طرفي چگونه ماده   . يابدنمي
در پاسـخ بـه   ! تواند مظهر غير خود باشـد؟ ؟ آيا چيزي كه خود، مخفي و غير ظاهر است مي         !باشد

  : توان چنين گفتاين ابهام مي
 ولي در عين حال مظهر صور معلقـه باشـد        ،ي، خفي بالذات باشد   منافاتي ندارد كه جهان ماد    

دانيم آنچـه بـارز و آشـكار اسـت حقيقـت             مي . آن هم در تفاوت ظاهر و مظهر است        ةو ريش 
برخـي عرفـا ايـن سـخن را در مـورد      (ظاهر بوده و مظهر، چيزي جز مـرآت و وسـيله نيـست            

 چيزي كه هميشه ظـاهر و آشـكار         -يعني برخلاف تصور عامه      -دانند  خداوند نيز صادق مي   
نـي در  يع) است خداوند است و آنچه هرگز براي مردم آشكار نگشته، حقيقـت عـالم اسـت         

تواند همواره پنهان و مخفي باشـد و        اين امر آنچه بارز و آشكار است ظاهر است و مظهر مي           
قــه ناســازگار ده بــا مظهــر بــودن آن بــراي صــور معل بــدين ترتيــب خفــي بالــذات بــودن مــا 

  . )417 صابراهيمي ديناني،(نيست
  

  :ذات و مستقل استمثلُ معلقه، مثلي قائم به
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 مثـالش در عـالم مثـل        - چـه جـوهر و چـه عـرض           -اني موجود باشـد     هر شيئي كه در عالم جسم     
  : موجودات عالم مثال، جواهر بسيط هستندةذات است و بدين ترتيب، همهمعلقه، قائم ب

 فهو فـي عـالم المثـل المعلّقـه قـائم      - سواء كان جوهراً او عرضا      -و مثال كل شيءٍ مما هاهنا       
  .)462 ص ، 3 جشهرزوري، ...(  بسيط ا في عالم المثال جواهرفكلّ م... بنفسه 

  
   :در عالم مثال، ضديت و تزاحم وجود ندارد

 ةآورند كه دو ذاتي هستند كه به تعاقـب بـر موضـوع واحـد و مـاد      گونه مي ين اين در تعريف ضد  
دانيم در عالم عقلي و نيز عامل       واحدي وارد مي شوند و بين آنها غايت اختلاف موجود است مي           

  : ت و تزاحم نيز معنا ندارده وجود ندارد و در نتيجه ضديمادمثال، موضوع و 
 ...        هناك و تـزاحم بينهـا علـي    ةـ فلا ضديةو ليس في العالم العقلي و المثالي موضوع و لا ماد 

  ... .محلّ او مكان 
 عالم خيال موطن جمع اضداد است و حتي اجتمـاع نقـضين در عرصـة خيـال                  ،به عبارتي ديگر      

ي كه پيرامون عالم خيال به نگارش درآورده بر ايـن            در كتاب مفصل   حمود الغراب م .محال نيست 
دانـد مثـل جمـع ضـدين، وجـود جـسم درد و       عقيده است كه جميع آنچه را كه عقـل محـال مـي    

  نفــــسه در اعــــراض و انتقــــال آنهــــا و حتــــي مــــدلول هــــر حــــديث و  همكــــان، قيــــام بــــ
ق  كرده اسـت همگـي در عـالم مثـال تحق ـ           رنظاي كه عقل به دليل تعارض از ظاهر آن صرف         آيه

  .)20ص(دارند و بدين ترتيب اين عالم را عالم جمع اضداد گويند
خيـال عرصـة   « در عبارات ناظر به اين بحث و كلمات سابق و لاحق در آنها، معناي اينكه                    تأمل

  .را روشن مي سازد» اجتماع اضداد و نقائض است
  :نويسدربن در اين زمينه ميكُ.  استفهم عبارات در گرو اخذ  جهت و حيثيت

 ولي نه به ايـن معنـا كـه در آن مرتبـه، جمـع      ،گيرد خيال شكل ميةاين جمع نقيضان در مرتب    
 بلكـه حقيقـت ايـن اسـت كـه در      ،يابـد شود و يا آن قاعده مورد نقضي مي      نقيضان منتفي مي  

بـد كـه خـدا هـم     ياها متفاوت است و لذاست كه عارف مـي ها و حيثيت  ساخت خيال، لحاظ  
ي كـرده هـم     سـت هـم ناديـدني و ايـن خـدايي كـه تجل ـ             ل است و هم آخر، هـم ديـدني ا         او

اندام درك كنندة اين معنا همان اندام خيال يعني اندام         ) هو لا هو  (خداست و هم خدا نيست      
اند بلكـه رمـز و راز چنـين     و رفع نكرده    اين عارفان، تناقض را حل     .ادراك جع نقيضان است   

  .)25 صتخيل خلاق در عرفان ابن عربي، (اندي را دريافتهيهاتناقض
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ل معلقه مكان ندارندثُم:  

نـد و ايـن صـور بـه     گير در محل و مكان قـرار نمـي   ،ذات هستند هاز آنجا كه اين موجودات قائم ب      
 ولي مظهر دارند و خيال، مظهـر، بـراي صـور    ،انداي هستند كه عاري از مكانهصورت ابدان معلق 

  : مظهر براي صورت مرآتي استةگونه كه آينت همانخيالي اس
 ة ليس لها في محل و قد تكون لها مظاهر و لا تكون فيها صور المرآ    ةـبل هي صياصي معلق   ... 

  .)231ص، 2 ج سهروردي،...(و صور الخيال مظهرها التخيل .... ةمظهرها المرآ
 داده شرحا استناد به ماده نداشتن آنها       ل ب ثُ، مكان نداشتن اين م    الشجره الالهيه در كتاب شريف        
 مادي، نياز به مكان دارند و چـون عـالم مثـال، فاقـد مـاده اسـت و        يشود بدين ترتيب كه اشيا    مي

 از اين رو موجودات اين عالم نيازمند مكان هـم نيـستند و از   ،صرفاً عوارض و آثاري از ماده دارد   
بـدين ترتيـب عـالم مثـال، عـالمي          :  بي معناسـت    نيز اده و مكان ندارند، تزاحم در محل      آنجا كه م  

ــدارد     ــدوديتي نـــ ــيق و محـــ ــه ضـــ ــه هيچگونـــ ــت كـــ ــيع اســـ ــهرزوري،(وســـ    ،  3 ج شـــ
  .)460ص 

  
  :عالم مثال، عالمي متناهي و اشخاص آن نامتناهي است

  طبقات و . عالم مثال، عالم عظيم و وسيعي است كه تنگي و محدوديت در آن بي معناست
اين به معناي نامتناهي بودن آن نيست بلكـه عـالم مثـال، عـالمي متنـاهي                 مراتب فراواني دارد ولي     

  . است هر چند طبقات و مراتب آن بي شمار است
.  لا يحـصيها الا االله تعـالي و المبـادي العاليـه        ةو اعلم ان طبقات عالم المثال و ان كانـت كثيـر           

لمنـــا ومـــن  وهـــي مـــن الانـــواع التـــي فـــي عاةـوامااشـــخاص كـــلّ طبقـــ ةـلكنهّـــا متناهيـــ
  ).516الدين شيرازي، صقطب...(ةـغيرهاغيرمتناهي

. بدين ترتيب مراتب و طبقات عالم مثال اگرچه خارج از شمارش اسـت ولـي نامتنـاهي نيـست                      
كند يعني اصل عالم مثال متناهي است       سهروردي در بيان تناهي آن به تناهي علل عقلي استناد مي          

. دانـيم كـه سلـسلة علـل متنـاهي هـستند      ست و بنابر برهان مـي زيرا به علل و جهات عقلي نيازمند ا 
  .شودبدين ترتيب از تناهي علل عقلي، تناهي معلولات مثالي يا حسي نتيجه گرفته مي

   
گيرندل معلقه متعلق حدوث و زوال قرار ميثُم:  
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 است  لذا زوال آنها نيز جايز    ،  شوندبرخي از موجودات مثالي بر سبيل حدوث و تجدد موجود مي          
شود و يا مانند صور مرآتـي كـه در اجـسام صـيقلي      تخيل ظاهر مي  ةمثل صورت خيالي كه در قو     

 شي با جـسم صـيقلي مثـل آينـه تـشكيل      ةدر نظر سهروردي، تصويري كه از مقابل   . ندشوظاهر مي 
شــود در حقيقــت، منطبــع در آينــه نيــست بلكــه جايگــاه اصــلي آن عــالم مثــال اســت كــه در مــي

به عبارتي آينه براي اين صور مرآتي نقـش مظهـر   . ينه، تنها در آينه ظاهر شده است      رويارويي با آ  
  .گونه كه قوة خيال براي صور خيالي موجود در عالم مثال، مظهر استكند همانرا ايفا مي

دانـد بلكـه در مـورد صـور مرآتـي و خيـالي،              او در عالم مثال، حدوث و تجدد را منتفـي نمـي               
-با آينه و نيز انتفاء تخيل، ايـن صـور زوال مـي   ء  شيةداند و البته با انتفاء مقابل   حدوث را جايز مي   

گونـه كـه صـور حـادث و      ولي البته اين به معناي نفي ثبوت در عالم مثال نيست بلكه همـان        ،يابند
  .زائل داريم صوري ثابت نيز در آن عالم موجود است

و التجـدد بـسبب حـدوث الـصور فـي            علي سـبيل الحـدوث       ةـو قد تحصل هذه المثل المعلّق     
 و ةـ، فيجوز ان تبطل هذه الـصور بعـد حـصولها بالمقابل ـ          ةـ و التخيلات الحيواني   ةـالمرايا الصقيل 

  ).461 ، ص 3شهرزوري، ج ...( او التخيل ةـالتخيل فلا يبقي بعد زوال المقابل
ا صـراحت بيـشتري   در كلمات قطب الدين شيرازي، عبارت ديگري بر اين مضمون يافتيم كه ب         

 تخيـل   ةگويد به واسط  دهد او در اين عبارت مي     پيدايش و زوال صور مرآتي و خيالي را نشان مي         
بـه  (شـود  هاي مرآتـي حاصـل مـي   با اجسام صيقلي به ترتيب صور خيالي و صورت  ء   شي ةيا مقابل 

ز ايـن صـور   و بـا زوال تخيـل و مقابلـت ني ـ       ) شـوند اين معنا كه اين صور در اين مظاهر ، ظاهر مي          
  :گردندباطل مي

 و التخيـل او لفـساد       ةـ و التخيل الحيواني ثم تبطـل بـزوال المقابل ـ         ةـانهّا تحصل بسبب المقابل   ف 
  ).492الدين شيرازي، صقطب...(المرايا و الخيال 

  
  :در مثلُ معلقه برخلاف مثلُ نوريه، حركت و تغيير وجود دارد

 ، البته به نحو اعلي و اشرف و الطـف         ،مثالي تحقق دارند  از آنجا كه موجودات عالم ماده در عالم         
در عـالم مثـالي نيـز    ، شـويم  و كواكب را قائل مـي      7، حركت افلاك  گونه كه در عالم حسي    همان

بـات بـه يكـديگر نيـز در عـالم        ت عناصـر و مرك    حركت و تغيير وجود دارد و حتي تغيير و تبـدلا          
  :مثال، نمونه دارد
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لاكه و كواكبه دائماً فـي الحركـه و العناصـر و المركبـات دائمـاً فـي       فكما انّ العالم الحسي اف 
 ةـفكــذلك العــالم المثــالي افلاكــه و كواكبــه دائمــاً فــي الحركــ... قبــول الاثــار الاســتعداديه 

  ).461 ، ص3شهرزوري، ج ...(
  

   :هاي آن عالمندعالم مثال، همان اقليم هشتم است كه هور قليا، جابلقا و جابرصا از مدينه
جهان محسوس در جغرافياي بطلميـوس داراي هفـت اقلـيم اسـت از ايـن رو عـالم مثـال را اقلـيم                   

ــي ــشتم مـ ــدهـ ــان و     . نامنـ ــي پايـ ــائبش بـ ــت عجـ ــرده اسـ ــباح مجـ ــالم اشـ ــه عـ ــالم كـ ــن عـ   ايـ
هاي فراوان دارد كه از آن جمله است هورقليـا، جابلقـا            شهرها و آبادي  . هايش بسيار است  شگفتي

گونـه كـه عـالم      شـمار اسـت همـان     ان باب دارد و تعداد خلائق آن بـي        هر شهري هزار  . و جابرصا 
) عناصـر اربعـه و مواليـد ثلاثـه     (و عنـصريات    ) افـلاك و سـتارگان    (اجسام از دو قسمت اثيريـات       

عالم هور قليا كه مربـوط   .تشكيل شده است عالم مثال هم مشتمل بر جهان اثيري و عنصري است     
 متوسطه و فرشتگان مقرب است و جابلقا و جابرصا جايگـاه  به عالم اثيري آن است جايگاه نفوس 

  .اندنفوس مظلمه
ــا ذات      ...  ــور قليـ ــابرص و هـ ــابلق و جـ ــه جـ ــذي فيـ ــن الـ ــامن مـ ــيم الثـ ــذااحكام لاقلـ وهـ

  ).254، ص2سهروردي، ج(العجايب
ل معلقه، هور قليا ناميده شده استثُبدين ترتيب عالم فلكيات م.  

البتـه بايـد   .  خدا قابـل مـشاهده  ييار است و براي سالكان و اولياب اين عوالم بسيب و غرا يعجا    
 نيست و نيازي به مقابله با چشم نـدارد بلكـه   ه اين مشاهده از سنخ مشاهدات حسي    توجه داشت ك  

اي نيست، بلكه   ند مقابله به طور مطلق، شرط هرگونه مشاهده       كگونه كه شيخ اشراق بيان مي     همان
اين ارتفاع حجاب در مشاهدات حسي بـه صـورت    . حجب است آنچه شرط مشاهده است ارتفاع    

  : عالم عقلي و يا مثالي از سنخي ديگر استة ولي در مشاهدات ديگر مثل مشاهد،مقابله است
 ليست بشرط للمشاهده مطلقا بل انما توقف عليه الابصار لانّ فيهـا ضـربا   ةـفدلّ علي ان المقابل   
  ).234، صهمان(من ارتفاع الحجب

  
  :در عالم مثال تحقق دارند... لي، صور مرآتي، رياضيات، صور خيا

  : موجوداتي كه در عالم مثال محقق مي شوند شامل موارد زير است
  .شوند صور خيالي كه در بيداري تصور مي.الف    
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  .بيندهايي كه شخص نائم در خواب ميصورت. ب    
  گونـه كـه گذشـت در       شـوند همـان   هاي خيالي كه در خواب يا بيـداري تـصور مـي           صورت        
    .  زيــرا انطبــاع كبيــر در صــغير محــال اســت ، آن منطبــع نيــستيمغــز و يــا جزئــي از اجــزا        
  اي اسـت كـه مـانع از وجـود داشـتن آنهـا در عـالم حـس                   خصوصيات اين صور نيز به گونه             
   عـالم مثـال اسـت     در نتيجـه ايـن صـور در مـوطن ديگـري كـه همـان       .يـا عـالم عقـل اسـت            
  .تحقق دارند        

    و ... ،كننـد از قبيـل اشـكال، مقـادير، سـطح، خطـه، نقطـه              ن تصور مي  داناجميع آنچه رياضي  . ج    
  امور متعلق به آنهـا از جملـه حركـات و سـكنات و اوضـاع و هيئـت، همگـي در ايـن عـالم                                  
  كمـا، علـم رياضـي را علـم اوسـط يـا             اوسط موجود هستند و شايد از همـين روسـت كـه ح                    
  .)458 ص، 3 ج شهرزوري،(نندكحكمت وسطي معرفي مي        

  از نظـر شـيخ اشـراق، صـور مرآتـي ، صـوري منطبـع در آينـه نيـستند           : هـاي مرآتـي    صورت .د    
    پـس جايگـاه اصـلي    سـت،   آينه تنهـا مظهـري بـراي آنها       .عالم مثالند  در بلكه صوري موجود          

  .اينها، عالم مثال است        
  كــه در نــزد مــا جــز در اجــسام تحقــق نمــي يابنــد ...  اعراضــي مثــل طعــم، رنــگ، بــو، مــزه .و    

  : ذاتي هستند كه در عالم مثال موجودندههمگي مثل قائم ب        
  ).همانجا(» ...و كذا الاعراض التي لا تقوم عندنا الا بالاجسام كالطعوم و الروائح و 

  . موجودات اين جهاني در عالم مثال به نحو اعلي و الطف موجودندةهم    
تـر در  تر و لطيف  ي موجود هستند وجودي عالي    مام موجوداتي كه در اين عالم ماد      نهايت ت     در  

 كل اين جهـان در جهـان مثـالي تحقـق     ةپس نمون. عالم مثال دارند چرا كه به مبدأ اول نزديكترند 
  .دارد

مـن الافـلاك و الكواكـب و العناصـر و المركبـات و الحركـات و سـاير          ما في عالمنـا      و كل 
حسن ألطف و أالاّ انهّ تكون هذه الاشياء في عالم المثال       .  في العالم المثالي   ةالاعراض موجود 

او جـن و شـياطين را نيـز در          . )460 ص ، 3 ج   شهرزوري،...(فضل مما في عالمنا     أشرف و   أو  
  )693، صهمان(انددطبقات سافل عالم مثال ساكن مي

  
  عامل مثال در قوس صعود و نزول
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عرفان ابن عربي از اين تحفه سـود بـسيار       . نهاد عالم مثال پس از سهروردي رو به گسترش          ةانديش
جست تا آنجا كه شايد بتوان گفت عرفان ابن عربي با حـذف عـالم مثـال بـا صـورت كنـوني آن               

  .كي در قوس نزول و ديگري در قوس صعودبسيار متفاوت است او به دو عالم مثال قائل شد ي
عالم مثال در قوس صعود، همان عالم برزخي است كه نفوس پس از مفارقـت از بـدن، بـدانجا           

ابـن عربـي،   . اسـت منتقل مي شوند و عالم مثال در قوس نزولي، عالمي ميان مجـردات و ماديـات    
  .برزخ نخست را غيب امكاني و برزخ ثاني را غيب محال مي نامد

نگارنده بر اين نظر است كه اين دو عالم مثال در آثار سهروردي هـم بـه تفكيـك از يكـديگر                 
 نزولي ميان عـالم مثـال و عـالم مـادي     ة با اين توضيح كه او گاهي درصدد بيان رابط         ،وجود دارند 

رش را نيـز در عـالم   ي و نظـا حدانـد اشـبا  است بدين ترتيب كه هر چه در عالم علـوي موجـود مـي        
دهـد  داند و حتي اين سخن را در مورد انـوار عرضـي و جـوهري نيـز تعمـيم مـي              لي محقق مي  سف

بـراي  داند و گاهي نيـز بـدون لحـاظ     يعني نور عرض ناقص را مثالي از نور مجرد تام جوهري مي           
  ايجـــــاد بيـــــان احـــــوال نفـــــوس انـــــساني بعـــــد از مفارقـــــت از بـــــدن در ايـــــن عـــــالم 

  .)229 ص،2 ج سهروردي،(پردازدمي
        اين عالم را براي سهـاي كامـل   داند به نحوي كه حتـي انـسان  دا مملّو از عجايب و غرائب مي      ع

انـدازد،  اشجاري در آن موجود است كه به تمام اهل زمـين سـايه مـي           . نيز از توصيف آن عاجزند    
  هـــــا و رودهــــا و درياهــــاي خروشــــان، اشــــجار و اثمـــــار زيبــــا و گــــوارا، خــــوردني       

هـاي ايـن عـالم اسـت كـه در اختيـار سـعدا و صـاحبان                 ا بخشي از شگفتي   هاي لذيذ، تنه  نوشيدني
اند بـا حيوانـات قبـيح و       ولي اشقيا كه جز تيرگي درون حاصلي نداشته        ،گيردنفوس پاك قرار مي   

  .شوندهاي مخلتف عذاب مواجه ميهاي ظلماني و صورتهاي هولناك، واديموذي، دره
ر موارد نخـست، بـه قـوس نزولـي و در مـوارد ثـاني بـه        به نظر مي رسد كلام حكيم سهرورد د      

  . قوس صعود مربوط باشد
  
  وجوه اهميت عالم مثال. 4

ــالم م ــعـ ــت    ثُـ ــروت اسـ ــوت و جبـ ــالم ناسـ ــين عـ ــصال بـ ــة اتـ ــي حلقـ ــستي شناسـ ــة هـ ــه از جنبـ      :ل معلقـ
يكي از مشكلات مهم در مباحث هستي شناسي، عدم سنخيت ميـان دو عـالم مـذكور و پاسـخ                

. توانند  علت براي ماديـات محـض واقـع شـوند           سش است كه چگونه مجردات محض مي      اين پر 
  .عالم مثال در قوس نزولي كليد حل اين ابهام است
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  :عالم مثال، منبع الهام و افاضة حقايق است

اوليـا و   و الهامـات انبيـا   سلوك سالكان و شهود عارفان وابسته بدان است؛ مفسرچگونگي وحي و     
  :ادات و كرامات و معجزات استتصويرگر خوارق ع

 مĤرب و اغراض من اظهار العجائب و الخوارق من الكرامات ] اي في عالم المثال    [و لهم فيه    
يظهرون منه صـوراً   ... ةـ و ارباب العلوم الروحاني   ة و السحر  ةـ من الكهن  ةـو المعجزات، بل البره   

  .)470 ، ص3شهرزوري، ج ...(و عجائب 
 توصيف اينكه حكيم واقعي كسي اسـت كـه بـدنش در نـسبت بـا نفـس                   قول شيخ سهرورد در       

 و به عالم معنا عروج يابد       كندمانند پيراهني بر تن باشد كه هرگاه اراده نمايد بتواند آن را مخلوع              
  .با عالم مثال قابل توجيه استكه 
  د مثــل قــائم از نظــر او عارفــان داراي مقــام و مرتبتــي هــستند كــه در آن مقــام، توانــا بــر ايجــا      

  : نامدمي» كن«، مقام قرآن مجيدذات هستند اين مقام را سهروردي با الهام از هب
              كـن «يـسمي مقـام    ... ةـل قائم ـثُ ـو لا خوان التجريد مقام خـاص فيـه يقـدرون علـي ايجـاد م  «

  ).242،ص2سهروردي، ج(
  

  :مسئلة عالم مثال و مبحث معاد، دو بعد متفاوت از موضوعي واحد هستند

ل معلقه در نظر شيخ اشراق، عالمي نيمه مادي و نيمـه  ثُوضيح اين نكته بجاست كه اگرچه عالم م  ت
صـدراي شـيرازي پـس از او بـا          . دانداي مادي و جسماني مي     خيال را قوه   ةمجرد است لكن او قو    

 ي و ، ماد  خيال ة خيال به اين مهم دست يافت، كه قو        ةمجرد دانستن ادراكات و قوا و از جمله، قو        
اين قوه پس از خلع بدن طبيعي با بدن مثـالي  . قابل زوال نيست و پس از مرگ همچنان باقي است   

بدين ترتيب ، نه تنها حقيقت روح ما مربوط به عالم مثال است بلكـه جـسم مـا                . همراه خواهد شد  
. شـود نيز چنين است و پس از مرگ نيست و نابود نمي شود و به صورت جـسم مثـالي ظـاهر مـي      

  .ثال به عنوان كليد اسرارآميزي در حل بسياري از مشكلات و ابهامات معاد كار ساز استعالم م
  

  توضيحات

   مبــدع در .يــستمبــدعات، موجــوداتي هــستند كــه پيــدايش آنهــا مــسبوق بــه مــاده و مــدت ن  . 1
  فعلي كـه هـم مـسبوق بـه مـاده و هـم مـدت باشـد كـائن گوينـد و                 .مقابل كائن و مخترع است        
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   و مبـدعات نيـز نـه مـسبوق بـه مـاده              شـود ناميـده مـي   ها مسبوق بـه مـاده باشـد مختـرع           آنكه تن     
  .هستند و نه مدت    
   از ي ابـصار، قائـل بـه انطبـاع صـورت شـيء مرئـي در بخـش                ة مشاء به پيروي از ارسطو در مسئل       .2

ــع         ــورت كـــوچكي از آن را منطبـ ــزرگ صـ ــسام بـ ــورد اجـ ــد و در مـ ــشم بودنـ ــه چـ   جليديـ
   .در مقابل آنها، رياضيداناني مثل ابن هيـثم، قائـل بـه خـروج شـعاع از چـشم بودنـد                    .تنددانسمي    
    شــيخ . گيـرد  آن بـر شـيء مرئــي قـرار مـي    ةس آن در چــشم و قاعـد أشـعاعي مخروطـي كـه ر       
ــه مــي         ــه مبــصرات ارائ ــر علــم حــضوري اشــراقي نفــس ب    .دهــداشــراق نظــر ديگــري مبنــي ب
  ده و در نظـر خـودش، ابـصار، انـشاء صـورت مماثـل               كـر  را نقـد      ايـن نظـرات    همـة ملاصدرا،      
   اشـراقي از جانـب عقـل    از طريـق  خـارجي مجـرد اسـت و ايـن انـشاء      ةشيء اسـت كـه از مـاد          
  .شودفعال متحقق مي    
  .) 26/ابراهيم (» كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار«اشاره به . 3
  سـهروردي اسـت در نظـر او ، واهمـه امـري غيرحقيقـي اسـت و        صدرا در اين مـسئله مخـالف    . 4

   در نظـر او واهمـه حقيقتـي مغـاير نفـس          . معقولات به جزئيـات چيـز ديگـري نيـست          ةجز اضاف     
  .ناطقه ندارد    
  .332 ، ص 2ج  ، الاشارات و التنبيهات.رك. 5
  ر مـورد جـسم،     شـيخ اشـراق د    . برزخ در اينجـا بـه معنـاي ظلمـت اسـت نـه بـه معنـاي واسـطه                   . 6

  برد كه به معنـاي بـرزخ اسـت ولـي ايـن اصـطلاح در مـورد عـالم             اصطلاح برزخ را به كار مي         
  .مثال به معناي واسط بودن ميان دو عالم است    
  ) كپرنيكـي (ت جديـد    ئ ـ ولـي در هي    .اسـت ) بطلميـوس (عالم افلاك مربوط بـه هيئـت قـديمي          . 7

  .سخن از عالم افلاك، بي معناست    

  
  نابعم

ــسين،    ــاني، غلامح ــي دين ــسف   ابراهيم ــهود در فل ــشه و ش ــعاع اندي ــهرورديةش ــران، 7چ،  س   ، ته
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  چكيده

 وجود آن در عالم، اختلاف ديدگاه علت و منشأو حكماي اسلامي در باب شرور، ان ممتكل
معتزله عقيده . ، اعم از طبيعي و اخلاقي استشراز ديدگاه اشاعره، خداوند خالق . دارند

  عالم، نسبي است؛ خداوند شر، و مبرا و ظالمانه مضر شر ساحت خداوند از خلق كهنددار
 اخلاقي را نيز شرجبران خواهد كرد؛ آنان » عوض« طبيعي را با دادن شردر جهان آخرت، 

 را امر عدمي، شر اسلامي، خير را امر ذاتي و كثير و ةفلاسف. دانند اختيار انسان ميةنتيج
حكيم سنايي ديدگاهي همانند . دانند  ميمادهمندي عالم  شي از كراننسبي، عارضي و نا

او خداوند را خير محض و نظام آفرينش را نظام احسن .  اسلامي و معتزله داردةفلاسف
، امر عدمي، نسبي و شر مطلق و حقيقي وجود ندارد بلكه شراز ديدگاه كلامي او، . داند مي

بلكه انسان ناآگاهانه و خودخواهانه، برخي   نيستندشر هاي عالم ذاتاً عاريتي است؛ لذا پديده
 اخلاقي نيز منبعث از اختيار و رفتار شر. پندارد  و برخي ديگر را خير ميشرها را  از پديده

 قليل در آن براي آزموده شدن انسان شرهمچنين دنيا، سراي ابتلاست و وجود . انسان است
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 .  ةـالحقيق  ةـ، هستي، ديدگاه كلامي، حكيم سنايي، حديق شر:ديـان كليـاژگ                      و
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  .) 178 صپترسون،(شود ي شرور اخلاقي و شرور طبيعي تقسيم مية كلشرور به دو طبق
شـر متـافيزيكي ور از ـمنظ. اند ز برآن افزودهــافيزيكي را نيــرور متــشسينا،  نـير ابـبرخي نظ
 نسبت به نامتناهي و بيكرانه بودن ذات و صفات خداوند مادهت وكرانمند بودن عالم محدودي

  ).25 صقدردان قراملكي،( است
ا صفات  بشرآن و نيز دفاع از سازگاري منشأ ، شرن علل وجود يران اسلامي براي تبي    متفك

فلاسفة . اند رحمت، قدرت و عدل خداوند به بحث پرداخته و به شبهات پديده آمده، پاسخ داده
صوفيه نيز در باب . اند اسلامي، معتزله و  اشاعره در  باب اين موضوع آراء متفاوتي بيان كرده

ثر از أ متاند، ديدگاه اكثر آنان  به بحث پرداخته و چون اغلب آنان اشعري مسلك بودهشر ئلةمس
  .  اشاعره استةانديش

  
  آراء فلاسفه                                                                                                                 

گيرد و  ميتعلق » وجود« خداوند بر ةاراد.  امر عدمي و نسبي استشر اسلامي، ةاز ديدگاه فلاسف
، مادهموجودات عالم . گيرد نميتعلق  شر او بر خلق ةدمي است، اراد  امر عشرچون 
 در برابر خيركثير وجود آنها شرا اين  ام را به صورت عدمي دارا هستند،شرالخيرند و  غالب

اهده ــي مششراگر  .، امر عارضي استشرخير، امر ذاتي و . اندك و در عين حال نسبي است
   .)416، ص ةسينا، النجا؛ ابن46 صفارابي،(ي استت ماداحي نديـم رانــكـةشود لازم يـم

در راه رسيدن . ست در عالم عارضي وكمال انسان امر ذاتي اشرسينا عقيده دارد كه وجود  ابن    
. ي نيست كه مانع رسيدن  او به كمال گرددشود ولي در حد رعارضي پديدار ميبه اين كمال، ش

سينافقط به اعتقاد ابن.  عارضي در عالم استشراشدن  اصلي پيدعلت، »ماده«  او ةبه عقيد
تواند خير محض  نمي الوجود به ذات خود وكمال محض است و ممكن الوجود، خيرواجب

تواند عاري از  الوجود از جميع جهات نمي باشد، چون امكان عدم آن وجود دارد؛ پس ممكن
جود، قليل و خير آن كثير، و هم الو  در ممكنشر). 554ص، ةالنجا سينا، ابن( و نقص باشدشر

  الوجود براي رسيدن به خير برتر لازم است  در ممكنشروجود اين 
  .)673ص،  همان(
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  ن                                               امآراء متكل
  معتزله    . 1

اضي ق( دانند شر اخلاقي، ميبه ويژه  ، شرو انسان را خالق  معتزله خداوند را خالق خير
خداوند خير محض است و  كه  معتزله معتقدند.)473ص الاصول الخمسه،شرح ار،عبدالجب

كنند، بلكه  را نفي نميشرآنان قدرت خداوند بر خلق . كند همواره امر اصلح را اختيار مي
ار عقيده قاضي عبدالجب.  خلق آن قدرت داردكند هر چند بر  را خلق نميشرمعتقدند كه او  

داد همانا ظلم و قبيح بود ولى خداوند وند قادر است به كارى كه اگر انجامش مىخداكه دارد 
است  و از آن بي نياز م است كه خداوند به قبحِ قبيح، عالم دهد چون مسل فعل قبيح انجام نمى

                                     .)127ص، المغنيقاضي عبدالجبار، (كند  هيچ وجه عمل قبيح را اختيار نمىلذا به
 اذعان كنند،ها آن را به صورت درد و الم ادراك مي  طبيعي، كه انسانشرمعتزله بر وجود     

 نظامِ دانند بلكه آن را نسبت به كل نميي و مغاير با صفت عدل الهي شر كل ولي آن را ،دارند
هر الم و بلايي در عين حال . شود دانندكه چه بسا سبب الم و زيان كسي هم مي آفرينش، خير مي

، شرور طبيعي را جبران خواهد »عوض«همچنين خداوند در جهان آخرت با دادن .  نيستشر
                                                           .)493 ص الاصول الخمسه،شرحهمو ، (كرد
و از عمل قبيح و  دانستن فعل  امبرا معتزله در بحث شرور قصد دفاع از صفت عدل خداوند و    

 اخلاقي را نيز منبعث از رفتار و شرهمچنين آنان  با اثبات اختيار براي انسان، . را دارندظالمانه 
دانند ولي   را ناشي از حكمت خداوند ميشرمعتزله مانند فلاسفه . دانند عمل خود انسان مي

طبيعي در عالم اذعان  شردانند بلكه به وجود   طبيعي را عدمي و عارضي نميشر، آنهابرخلاف 
دانند و آن را قبيح   موجود در هستي را حكيمانه ميشر» و انتصاف» عوض«دارند و با طرح اصل

ولي ،  اخلاقي را نيز امر وجوديشردر عين حال معتزله، . دانند و ظلمي از طرف خداوند نمي
 شر ـةلئجودي به مسدر حقيقت معتزله از ديدگاه و. دانند  آن را اختيار و رفتار انسان ميمنشأ
نگرند بلكه آنان به دنبال اثبات عدل الهي هستند و براي اثبات آن از دلايل عقلي و نقلي  نمي

كنند تا عقايد ديني خود را اثبات كنند؛ حال آنكه روش فلاسفه، برهاني و هدف آن  استفاده مي
، منشأ از نظر ،شرفلاسفه به عدمي بودن . تعالي انسان از طريق شناخت حقايق هستي است

  . دانند  و از لوازم آن ميمادهمند بودن عالم   كرانة را نيز نتيجماده قليل عالم شرمعتقدند و 
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توان    و كفر و ايمان خداوند است و غير از او هيچ قدرتيشرلق خير و ه خاـقدند كـاعره معتـاش
آيد   پديد نميشربه اعتقاد ابوالحسن اشعري، هيچ چيزي در روي زمين از خير و . خلق ندارد

، شري اعمال و افعال بندگان هم، اعم از خير و حت. داوند آن را اراده كرده باشدمگر آنكه خ
  : كند  خود به اين آيات استناد ميةاثبات عقيداشعري براي . مخلوق اوست

لا يخلقون «و ) 3/ فاطر(» هل من خالق غير اللهّ«و ) 96/ صافات(» واللهّ خلقكم و ماتعملون
 )                                                                9- 10، صاشعري) ( 20/  نحل(شيئاً و هم يخلقون

 ةعره، افعال  در ذات خود، نه عدل هستند و نه ظلم، و عدل و ظلم تابع اراد   از ديدگاه اشا 
با : دهندرو اشاعره به اشكال شرور اين گونه پاسخ مي است؛ از اينخداوند و امر و  نهي شارع

 آنها عين عدل و ة انسان، به حق استناد دارند، همة آلام طبيعي  و شرور ناشي  از اراداينكه
 خداوند تصور ندارد؛ چون ظلم در جايي تصور دارد كه تصرف ةبار و ظلم در حكمت هستند

-كند، در ملك خودش انجام مي در ملك ديگري صورت گيرد؛ اما خداوند هر كاري مي

                                                                                              .)42ص ،باقلانيال(دهد
 دفاع شر خداوند بر آفرينش ةارادتعلق الي، از نمايندگان فكري اشاعره، از امام محمد غز    
  . داند كند و آن را از بعد عقلي هم قابل اثبات مي مي

، و اسلام و كفر و معرفت و نكَرِت، و رشد و غوايت، و فوز و ، و نفع و ضرخير و شر
                                                                                                     .)250صالي، غز(خسران، و طاعت و عصيان از اوست

                                                                                                    

                                                                ديدگاه عرفا                                                  

افعال بندگان نيز جزو اشيا، .  استشرو خالق خير و »  شيءخالق كل«ز ديدگاه صوفيه، خداوند ا
با اين حال، بندگان بايد ادب را .  است، لذا او خالق شرور نيز هستشرگاهي خير و گاهي 

 را به او نسبت شرهاي  ك را به خداوند نسبت دهند و افعال و پديدهرعايت كنند و  فقط افعال ني
نيز المحجوب  رسالـة قشيريه وكشف در .)418ص مستملي بخاري، ؛310 صكلاباذي،(ندهند

آمده است كه از ديدگاه المحجوب  كشفدر .  به خداوند نسبت داده شده استشرآفرينش 
بنده تنها خداوند را خالق امور عالم اعم از اعيان و  كه يابدمي تحقق هنگاميعرفا، توحيد افعالي 

  :  بداندشرافعال و خير و 
ست، ر خير و شرمقد...  و خالق افعال ايشان است ست اس آفريدگار خلقانوي تعالي و تقد
  ).16هجويري، ص( لقوله تعالي، اللهّ خالق كل شيءٍ،ستخالق نفع و ضر
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  : است هم آمده ه قشيريرسالـةاين عقيده در     
ست اندر خير و شر، پديدآورندة آنچه هست اندر عالم از اعيان  اآفريدگار كسب بندگان

 .)                                                                                     23صقشيري،(وآثار

الم را متناقض با در ع شرا وجود ، امداند  ميشرالقضات همداني نيز خداوند را خالق      عين
 در عالم ناشي از شردارد اعتراض بندگان بر وجود  او عقيده . داند ت خداوند نميصفت رحماني

تواند عظمت و تناسب نظام بيكران و آفرينش   زيرا انسان نمي،جهل و نقص فهم انسان است
                         .)346 صعين القضات،(كند احسن را دريابد، لذا شروع به اعتراض مي

                      
  لـة شر    ئ مسهاي حل ريهنظ. 3
  : گرايانه نظريـة تقسيم. 1

   ؛ مطلقشر ؛خير مطلق :كند هاي ممكن را به پنج دسته تقسيم مي ه جهان    اين نظري
  ل و پنجم از  اين پنج نوع، فقط صورت او. ر غالب الخيشر؛ تساوي خير و شر؛ال غالب    
  جود دارند، زيرا حكمت و خير محض بودن خداوند جز خير و نيكي امكان و    
       آن قليل باشد، منافاتي با عدل و شرر و ــر آن كثيــريدن جهاني كه خيــآف. آفريند يــنم    
                                                       .)416ص، الالهيات من كتاب شفاابن سينا، ( خيرخواهي خداوند ندارد    
  
  : ـة نيستي انگارانـة شرنظري .2

  و مساوي با خير  ي نظير افلاطون، فارابي و سنت اگوستين وجود را برابربسيارران متفك    
                                                                                              .)168 صصادقي،(  امر عدمي و از تبار نيستي استشربر اين اساس، . دانند مي    
  
   :شر لازمـة خيرهاي برتر .3

  ضروري و جزء جدا ناشدني عالم  به دليل در برداشتن خيرهاي برتر و كثير، شروجود     
  الي، فارابي، بوعلي سينا، غز. حسن استاز اين ديدگاه، نظام موجود، نظام ا. ي است    ماد

  قدردان (ه هستندصدرالمتألهين و افلاطون از طرفداران اين نظري و رشد، شيخ اشراقابن    
                                                            .)113 صقراملكي،    
 
  : شر لازمـة اختيار انسان .4
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   ا اختيار، خير از اختيار است، ام ة انسان اخلاقي، ناشي از سوءاستفادشرويژه  شرور، و به    
  . شود، لذا با عدل خداوند ناسازگار نيست  قليل دارد و سبب كسب فضايل ميشركثير، و     
  .)138صسلطاني، (اند معتزله، از اين ديدگاه دفاع كرده    
  
   :شر معلول جهل انسان. 5

  . ي آفرينش استل جهل و عدم شناخت او از نظام كل معلو،پندارد  ميشرآنچه را انسان     
  : ييد شده استأ نيز تقرآن كريميدگاه در اين د    

و عسي ان تكرهوا شيئاً و هو خير لكم و عسي ان تحبوا شيئاً و هو شر لكم و اللهّ يعلم وانتم 
  . )214/بقره(لا تعلمون

  قدردان ( هستندنظريه، شيخ اشراق و مولوي از طرفداران اين صدرالمتألهين،     غزالي
                                                                                         .)193 ، صقراملكي    
 
  : جبران شرور در عالم ديگر.6

   در عالم شر ـةلئ به مسگوييدرصدد پاسخ» انتصاف«و » عوض«معتزله با طرح اصل    
   شد  و ند؛ بر اساس  اين ديدگاه درد و رنج دنيوي در جهان آخرت جبران خواهد    هست

     .)178 صبوعمران،شيخ (خداوند حق مظلوم را از ظالم خواهد ستاند    
  

  ديدگاه حكيم سنايي                                                                                                   

ثر از ديدگاه أنان مت اكثر صوفيه از ديدگاه كلامي، اشعري هستند و مباحث كلامي آآنكهبا 
عرفان را وارد اشاعره است و حكيم سنايي نيز از گروه صوفيه و نخستين كسي است كه 

ديدگاه كلامي او با ديدگاه اشاعره، در موارد متعدد و از جمله در بحث شعرفارسي ساخت؛ 
 ة عقيد مخالفان اشاعره، يعني فلاسفه و معتزله را برةعالم تفاوت دارد و عقيد وجود شرور در
 طبيعي و اخلاقي در عالم ديدگاهي همانند شروجود منشأ او در باب  .دهد آنان ترجيح مي

 شرعين حال نسبي، و   طبيعي را امر عدمي و درشر. ديدگاه حكماي اسلامي و معتزله دارد
ت از ديدگاه او، خداوند حكيم و  عليم اس. داند  انسان ميةاخلاقي را نيز منبعث از اختيار و اراد

رسد پس نظام خلقت، نظام احسن   حكيم  و عليم جز نيكي و خير به ظهور نميةو از آفرينند
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 و دلايل منشأشود  ي در عالم مشاهده ميشر در خلق خداوند راه ندارد و اگر شراست و  
  . ديگري دارد

 كسي نخستين] سنايي[ اند، او  در تبيين نظام عرفاني جهان و آنچه آن را  نظام احسن خوانده
است كه در شعر فارسي سخن گفته است، چه در قصايدش و چه در غزليات و چه در 

                     .)44 صكدكني، شفيعي(حديقه
  خـرد نكند          خــــــود نكوكار هيـــچ بد نكند بد به جــز جلف و بي

  )12،، به تصحيح حسينيسنايي(
      كه خدا را بد از كجا شـــــــــايدبد از و در وجــــــــود خود نايد       

  آن كه آرد جهان به كن فيـكون             چـون كند بد به خلق عالم چون؟
  آن زمان كايزد آفــــــريد آفاق              هيچ بــــــــــــد نافريد بر اطلاق

  )86س رضوي، به تصحيح مدر، همان(
بيند   عالم يك هست واقعي بيشتر نميد در كلة وحدت وجوديدگاه عرفاني براساس عقيد    

از اين ديدگاه نيز . ها فرع و نيازمند هستي اوست كه آن هم هستي خداوند است و ساير هست
شود پرتو   در عالم حكم عدم و نيستي دارد و هر آنچه از صنع خداوند در عالم ديده ميشر

ت معشوق ازلي ز پرتو لطف و خلاقيا خير و پر ا آنهـةجلال و جمال اوست كه از ديد عاشق هم
  .                                                                                            است

  دار هر چه را هست گفتي از بن و بار          گفتي او را شريك، هش مي
  ) 3، به تصحيح حسينيهمان،(
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ي آن ناآگاه است ـة آفرينش و نظام كل از فلسفآنكهحكيم سنايي عقيده دارد كه انسان به دليل 
 زيرا اين ، حيات خود معرفت ندارد، نبايد برآفرينش خداوند اعتراض كندشرو  بر خير و 

پنداشتن برخي از امور عالم، نه از روي آگاهي و معرفت،  بلكه از روي ناآگاهي  شراعتراض و 
 .           و عدم درك درست از حقيقت آفرينش است

 خواهي اميد گير و خواهي بيـم       هيچ بر هرزه نĤفريد حكيـــــــم

  خلق را داده بر حكيمي خويش       هر كه را بيش حاجت آلت بيش
  رفت و آنچ آيد      و آنـچ هست همچنان همي بايددر جهان آنچه 
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  ) 11همان، (
بهترين كار در اين مورد ترك اعتراض كوركورانه و خودخواهانه و تسليم شدن در برابر     

 موارد كه انسان از درك در اين.  خداوند و ايمان آوردن به حكيمانه بودن آفرينش اوستةاراد
معرفت است و از طريق ايمان و عمل به آموزه هاي منشأ  ي امري ناتوان است ايمانحقيقت كل

  .                                                                         شود شرع، معرفت حاصل مي
  م اطعنا گـويـعـنا هـهم سم باش در صولجان حكمش گوي                                

  ار          چون بگويد مكن برو بگذارچون بگويد نماز كــــــن بگز
  هست با حكم و قهــــــر يزداني          ناتواني نكــــــــــو و ناداني

  )  15،همان(
.     حكيم سنايي براي شرح و  بسط اين موضوع از چندين حكايت تمثيلي استفاده كرده است

بودن آن را به تصوير كشيده و  در عالم و واقعي نشر ظاهري بودن ـةلئمس» داستان باستان«در 
در اين داستان آمده است .  شرور را نشان داده استة بودن هممضرفايده و   بيةغلط بودن عقيد

را براي شتر عيب  كند وآن جويي مي بيند و از وجود كژ و ناراست او عيب ابلهي اشتري مي:  كه
سرايي به نقد  ندهاي داستانحكيم سنايي در اين حكايت با استفاده از ترف. شمارد و نقص مي

ياد كرده » ابله«كننده  را با صفت   او اعتراضاينكهل او. است در عالم پرداخته شر وجود ةعقيد
است تا نشان دهد كه اعتراض او نه از روي آگاهي، بلكه ناشي از ابلهي اوست و دانايان موافق 

نخست : ي نظر او را نشان داده است نادرست،گاه با دلايل منطقي از زبان شتر آن. نظر او نيستند
اش هستي است و اين امر  سبب تي، عيب وارد ساختن بر خالق و نق ديدن عيب در هسآنكه

ه است تا شد وجود ناراست وكژ شتر سبب اينكهدوم . گمراهي و عامل بدبختي ابدي است
رساند، لذا وجود آب  را  طي كند و  بارهاي سنگين را به مقصد ب هاي سخت و  بي بتواند بيابان

شود خيلي بهتر از وجود راستي  كجي كه سبب درست راه رفتن و رسيدن به مقصد و مقصود مي
. شود آيد و مانع رسيدن به مقصد و مقصود مي است كه عمل راست و درستي از او به عمل نمي

بين از درك آن ناتوان  پس مصلحتي در كژ آفريدن وجود شتر نهفته است كه افراد كوتاه
د درك آن مصلحت هستند، ولي حكمت خداوند آن مصلحت را رعايت كرده است؛ هرچن

  .                                                                                ر نباشدها ميس براي بعضي
  كني هشدار گفـــــت اشتر اندرين پيكار              عيب نقــــاش مي
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 ــــــــژي راستي كمان آمد   نان آمد           از كنقشم از مصلحت چ

  تـــو فضول از ميانه بيرون بر          گوش خر درخور است با سر خر
  ) 11،همان(

 در عالم شر نشان دادن دوبيني وكژبيني معتقدان به وجود براي    حكيم سنايي تمثيل ديگري نيز 
پسري احول هر چيزي را دوتا . ر برده است به كاشرو تقسيم امور عالم به دو قطب خير و 

پنداشت لذا هميشه شكايت داشت كه چرا مردم خيال   خود را معتبر مي ديد ولي مشاهدات  مي
كه  گونه نيست و آنان در اشتباه هستند چرا  اينآنكهبيند حال  كنند كه احول يكي را دوتا مي مي

ديدم حال آنكه   را كه دو تاست چهار تا  ميديد بايد من، ماه آسمان اگر احول يكي را دو تا مي
 !                                  بينم من هم مثل همگان ماه را دوتا مي

 و نقص در آفرينش شركنند و بر وجود   تقسيم ميشر    افرادي كه جهان را به دو قطب خير و 
 غلط ة ندارند و بر عقيدورزند مثل آن پسر احول هستند كه از احول بودن خود خبر اصرار مي

پندارند به همين دليل آفرينش احسن و  ترين نظر مي برند و نظر خود را درست خود گمان بد نمي
له هم آگاهي ندارند كه شايد ئي از اين مسبينند و حت شر و نقص ميپر از خير خداوند را داراي 

.                                                                                              مانند ب باقي مي دوبين و فهم ناقص آنان باشد لذا همواره در جهل مركةعيب از ديد
  ترسم اندر طـريق شارع دين        همچناني كه احول كژ بين
  يا چـــو ابله كه با شتر پيكار       كرده بيهــوده از پي كردار

  )84س رضوي،به تصحيح مدر، همان(
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ه ب ،داند  و بدي ميشر از خير و عاري از مملو حكيم سنايي آفرينش خداوند را سراسر آنكهبا 
عالم، خير و وجود آن  نظام ي از امور عالم هرچند نسبت به كلاين نكته اذعان دارد كه برخ

 شرافراد و يا نسبت به منافع فردي از افراد بشر، ا اي بسا اين امور نسبت به بعضي لازم است، ام
، حكيم سنايي عقيده دارد كه هرچند در عالم اموري هست كه مسئلهدر پاسخ به اين . باشد

  ابزار و امكان  منافع شخصي بعضي افراد نيست، اما در مقابل، اين امور به ظاهر شر،متناسب با
 ظاهري را دفع و با آن مبارزه كند، لذا شراست تا او  نيز در اختيار انسان قرار داده شده شردفع 

 و جلب خير بخشيده شده است تا او امكان حيات در دنيا شربه هر موجودي وسيله و امكان دفع 
  .                               را داشته باشد
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 دفع اين ةوسيلرسند نام برده و   به نظر ميشر    حكيم سنايي برخي از امور عالم را كه به ظاهر 
شرور را نيز بيان كرده است تا تناسب موجود در عالم  و تسليم نبودن انسان در برابر امور به 

 و زياني از برخي امور عالم ي ثابت كند كه اگر ضررثال هاي حس را نشان دهد و با مشرظاهر 
ه حال خود را،  بمضرشود، اين امر ناشي از كوتاهي خود انسان است  زيرا امور  ه كسي ميمتوج

مثلاً درست است كه در عالم، مار وجود دارد و به خاطر داشتن زهر و . از خود دور  نكرده است
ا در مقابل وجود مار، سنگ نيز ، امشود  محسوب ميمضر و شرامكان گزيدن، به حال انسان 

م زياد براي كشتن مار در عالم فراوان، و افيون و ترياك هم براي درمان مارگزيدگي در عال
  .                                                                            است

  همه را از طريق حكمت و داد          هرچه بايست بيش از آن همه داد 
  ران با اوست  پيل را پشهّ گرد بدرد پــوست            گو بران، گوش پشهّ

        سنگ ترياك هست هم در كوهكوه اگر پر ز مـار شد مشكوه      
 )12 به تصحيح حسيني،،همان(

شر در عالم توان نتيجه گرفت كه حكيم سنايي به وجود نوعي از  ه به مباحث بالا مي    با توج
 اين اينكهل او: داند هي خداوند ناسازگار نميا به دو دليل آن را با عدل و خيرخوااعتقاد دارد ام

ه به سود و زيان خويش و با محور قرار دادن ست زيرا انسان با توجت و مطلق نيشرور نسبي اس
 نظام آفرينش خير شر نسبت به فرد ديگر و يا كلداند و اي بسا همين امر   ميشرخود آن امور را 

 نسبي نيز در اختيار انسان قرار شر امكان دفع اينكهدوم .  شودشرباشد و نبود آن سبب نقص و 
 ه خودشر متوجبرد تقصير ظهور  سان از آن وسيله به طرز نيكو بهره نميداده شده است و اگر ان

.                                                                                                          كند ه آفرينش خير خداوند نميانسان است و عيب و نقصي را متوج
  
  
  .  عي  و كثير استشر، عاريتي و خير، واق. 3

رسند فوايد زيادي براي حيات انسان دارد و   به نظر ميشرل  از امور عالم كه در نگاه او بسياري
شود و وجودشان براي نيكو شدن حيات انسان  سبب دست يافتن انسان به خيرهاي برتر مي

 نظر حجامت از: حكيم سنايي با مثالي اين موضوع را روشن ساخته است. ضروري است
ا مادر كودك، كه از فوايد شر است، امكودكان، به  دليل دردي كه دارد، امري ناپسند و پر از 
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كند و به حجامت رضايت  هي نميرد، به گريه و زاري كودك خود توجحجامت خبر دا
زاري كودك در هنگام حجامت ناشي از جهل او از فوايد حجامت و ناشي از  ترس . دهد مي

در . يت مادر در اين هنگام، ناشي از آگاهي او از فوايد حجامت استزودگذر اوست، ولي رضا
ر، و از وقوع شر و بلا  تصوكند و اموري را كه انسان  آفرينش خداوند نيز اين موضوع صدق مي

تر و  كند اي بسا مشحون از لطف و رحمت است و از وقوع بلاهاي بزرگ آنها ناله مي
ي به ناله و كند كه گاه ا حكمت خداوند اقتضا ميكند، لذ تر جلوگيري مي هاي سخت عذاب

لذا اعتراض . كند عملي سازد ه نكند و آنچه را كه مصلحت اقتضا ميزاري بندگان خود توج
يرت و ناتواني او  ناشي از عدم بصشرانسان به وجود درد و الم در هستي و تقسيم امور به خير و 

  .   ي عالم استاز درك نظام كل
  شد از مادران بر ما        هم حجامت نـكو و هم خرمابــــــــــــا

  نوش دان هر چه زهر او باشد          لطف دان هرچه قهر او بـاشد
  )  13، همان(

اده و امر  امور عالم اعم از زشت و نيك و كفر و ايمان را به ارة همآنكه    حكيم سنايي با 
 زيرا ، را به خداوند نسبت دهدشراو آفرينش  اين امر بدان معنا نيست كه دهد، خداوند نسبت مي

 شر آن باشد بلكه آنچه ة واقعي در عالم وجود ندارد تا خداوند آفرينندشراو عقيده دارد كه 
شود از تقسيم بندي انسان از امور عالم ناشي شده است و اين تقسيم بندي،  ناميده مي

و شكل گرفته است و مبنا و اساس طلبي ا ظاهرگرايانه و  بر اساس خودمحوري انسان و منفعت
گويد و آفرينش آن را به خداوند نسبت   در عالم سخن ميشرپس زماني كه او از . درستي ندارد

ي بر أكيد دارد كه حتزند و به اين نكته ت ها از امور عالم حرف مي بندي انسان دهد از تقسيم مي
ي آن چيزهايي را كه  ندارد و حتي غير از خداوند وجودها هم، خالق بندي انسان اساس تقسيم

 نيستند؛ تا شر است مخلوق خداوند است هرچند در حقيقت آنها نيز شركنند  ها گمان مي انسان
 ظاهري را به خالق ديگري نسبت شرت نيفتند و آفرينش شرك و دام ثنوي ة ها در ورط انسان
  .                                            ندهند

  
  چه هست از بلا و عافيتي             خـير محض است و شر عاريتيهـــــــر

  خير و شر چيست در جهان سخن                لقب خير و شر به تست و به من
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  )همانجا(                     
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ن امور به خير  از ديدگاه حكيم سنايي آنچه را خداوند خلق نموده، خير مطلق است و تقسيم اي
 از عدم درك شربندي امور به خير و   تقسيم،هم.  از جانب انسان صورت گرفته استشرو 

 در عالم به خودمحوري انسان و فعل شرشود و هم پيدا شدن درست نظام آفرينش ناشي مي
                 .                                                                  گردد نادرست او برمي

  جنبش خير خلق عالم راست          جنبش اختيار آدم راست
  آدمي را ميـــــان عقل و هوا           اختيار است شرح كرّمنا

  )155همان،(                                                                                                    
ل اينكه او با قرار دادن خود در كانون هستي و او:  هستي است درشر منشأدليل     انسان به دو 

دوم . ده استكر تقسيم شرهاي عالم را به  دو قطب خير و  بر اساس سود و زيان خود، پديده
اختيار سبب شده است تا .  خود انسان استةشود ناشي از رفتار و اراد ي ديده ميشراينكه اگر 

 اخلاقي در عالم گردد، لذا خود او مسئول اين اعمال است شرد سبب پيدايش انسان با افعال خو
 .              او نسبت دهدةتواند اين افعال را به خداوند و اراد و نمي

  دان باشد            هرچــــه او كرد خيرت آن باشد كس كه خرده داند آن
  يزد نكو بود به درستنام نيكو و زشت از مـن و تست            كـــــــار ا

  هرچه ز ايزد بود همه نيكوست             هرچه از تست سربه سر آهوست
  )156مدرس رضوي، به تصحيح ،همان(         

                                                                                              نسبي بودن شر         . 5

مرگ از ديدگاه اكثر افراد، امري . پندارند مرگ است  ميشرها آن را   كه انسانيكي از مواردي
 و نسبت به شرا اين امر نيز نسبي، و نسبت به بعضي ة آرزوهاي آنان است ام كنند نامطلوب و تباه

اث او خير شر است براي ورمرگ اگر براي مرده، . بعضي ديگر، خير و داراي منافع فراوان است
جان نجات  هاي گران اي بسا براي مرده نيز فوايدي دارد و او را از دست انسان. آيد ميشمار به

  .                                                          دهد مي
  رانان و درس گراني    ــاگر مـرگ نبود، كه بازت رهـاند؟             ز درس گ  

          ز تقليـد و رأي فلان و فـــلاني  به جـز مرگ در راه حقت كه آرد      
  اگر مرگ خود هيـچ راحت ندارد              نه بازت رهاند همي جــاوداني؟   
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  )677،ديوان ،همو(            
، باز منافع و خيرهايي استي بدترين امر ممكن در تقسيم بندي بشري، كه عبارت از مرگ حت    

 .            آن قليل باشد پسنديده استشر و دربر دارد، لذا امري كه سود آن فراوان

  مرگ اين را هـلاك و آن را برگ           زهري اين را غذا و آن را مرگ
  درآن مــرخــداي را رازيستـست           ان هرچه در خلق سوزي و سازي

  )            13به تصحيح حسيني،، همو(
  

 .                                                  تشر ظاهري براي آزموده شدن انسان ضروري اس. 6

از نظر حكيم سنايي دنيا وطن موعود انسان نيست تا پر از خير و نيكي و عاري از هر نوع درد و 
 حاصل از شررنج باشد، بلكه محل گذر و در عين حال، جايگاه ابتلا و آزمايش انسان است و 

. كند د و ذات نيك يا بد او را معلوم و آشكار ميشوميفعل و عمل انسان سبب آزموده شدن او 
در جهان آخرت و در بهشت جاودان، كه محل زندگي نيكان است، امكان زندگي عاري از هر 

 ي اعم از طبيعي، اخلاقي وجودشر و درد و رنج تحقق خواهد يافت و در آن هيچ نوع شرنوع 
راي آزموده شدن عيار وجود انسان ت زندگي دنيوي، ببر اين اساس، ماهي. نخواهد داشت

 شراي است كه امور آن هرچه قدر هم نيكو و خير باشد باز به حال برخي از موجودات،  گونه به
 .                                                               خواهد بودمضرو 

  ـا دوستبد و نيك تــو بر تو بـوتـة اوست      تا بـــداني تو دشمني يــ
  اين كه نـــه چرخ و چار اركانست      آزمــــــــــايش ســراي يزدانست

 گر است ساز و جلوه نيك و بد را كه آن به پرده درست       آزمــون پـرده

  آزمـــــايش جدا كند پس و پيش        كـه و دانه و بد و سره كم و بيش
  )17،همان(

  
    نتيجه

 را امر شراغلب فلاسفه، .  و خالق آن، اختلاف ديدگاه وجود دارد در عالمشردر بحث از وجود 
، »عوض«دهند و با طرح موضوع   اخلاقي را به انسان نسبت ميشرمعتزله خلق . دانند عدمي مي

دانند؛ ي هستي، خير ميكنند و آن را نسبت به نظام كل ميوجود شرور طبيعي را در عالم توجيه 
داند، از اين   را امر عدمي ميشرحكيم سنايي . دانند  ميشرير و ولي اشاعره خداوند را خالق خ
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همچنين او نظام . است» شر ةنيستي انگاران«ـة او مطابق نظريـة انديشد و انديش فلاسفه ميانند نظر م
 و  غزالي فارابي، ابن سينا،ةعقيدمانند  او ةداند؛ در اين باب، عقيد آفرينش را نظام احسن مي

 شرحكيم سنايي . همخواني دارد»  خيرهاي برترةشرور لازم«ة او با نظرية قيدافلاطون است و ع
عيب و  پنداشتن برخي از امور عالم را ناشي از جهل و ناآگاهي انسان، و آفرينش خداوند را بي

همچنين . يكي است»  معلول جهل انسانشر «ة او با نظريةداند؛ اين عقيد  ميشرنقص و عاري از 
 و نيز ناشي از رفتار و شرهاي عالم از طرف انسان به دو قطب خير و   تقسيم پديدهـة را نتيجشراو 

، در كل. همخواني دارد» تيار انسان اخـة لازمشر «او با نظريـة ةاين عقيد. داند اختيار انسان مي
شايد يكي از .  طبيعي و اخلاقي در عالم پاسخ داده استشر و علل وجود شر منشأسنايي به 
الفت علماي اشعري مذهب زمان سنايي با او و كفرآميز دانستن مطالب حديقه، عدم دلايل مخ

 او با عقايد حكماي اسلامي و ة رايج اشاعره و تناسب عقيدةهمخواني مطالب حديقه با عقيد
  .                                                                    معتزله بوده باشد
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انسان از .  ميان آن دو جهان، خداي نامتناهي و جهان متناهي، انسان قرار داردةدر فاصل    
نگاه مولوي موجودي است عظيم، پر ظرفيت، پر راز و رمز كه در جهان خلقت حضور خود 

 در صفات و او محو. پرست استانسان مورد نظر مولوي، موحد و يگانه. كند را تجربه مي
اين انسان براي پيروزي بر تعارضات دروني و تمايلات حيواني .  خداوند استاسماي

 ةسلوك عرفاني، عبادت عاشقانه و خودسازي توش. جهاد و مبارزه با خود است همواره در
را پذيرفته، دم به دم خود » سفر الي االله« مخاطراتهمةاو به عشق و محبت الهي . راه اوست
  .سازد  ربوبي نزديك مية جاذبةرا به حوز

نواز، ديدگاه  بدين ترتيب مولانا با استفاده از زبان بلند عرفان و هنر صنعت شعر و نثر روح    
استفاده از آيات قرآن و . كند  آنها را بيان مية خدا، جهان، و انسان و رابطةبار خود در

هدف اين مقاله . خشيده استمفاهيم مكتب اسلام، به ديدگاه مولانا غنا و وضوح بيشتري ب
  . اين ديدگاه است تحليل و بررسي 

  .مولانا ،جهان، انسان، خدا :ديـان كليـاژگ                      و
  

  مقدمه

به عقيدة مولانا، اين . كانون، محور و مقصد انديشة مولانا خداست، خداي يگانه و نامتناهي
 جا همهناپذير   است؛ اما اين خداي وصفخـداي يگانه و نامتناهي براي انسان وصف ناپذير

 بر محور آن خداي وصف ناپذير، اما همهبارة عالم و آدم  شعر و  نثر مولانا در. متجلي است
 خداشناسي از نگاه مولانا، مسئلة. گردد ها ميسرچشمة همة بود و نبودها، سوز و گدازها و عشق

 زيرا تمام مباحث و موضوعات ، قرار داداي نيست كه بتوان آن را در كنار مسائل ديگر مسئله
  . اواسمايمثنوي و ديگر آثار مولانا مقدمه است براي بيان خدا و صفات و 

بيند كه نامتناهي،  مولانا در هستي شناسي خود، در يك سوي هستي، جان و روح جهان را مي    
 ميان اين دو ةصلفا. پذير راازلي و ابدي است و در سوي ديگر جهان متناهي، حادث و زوال

 خدا با انسان از نگاه مولانا كريمانه و عاشقانه و وحدت ةرابط. كند جهان را حضور انسان پر مي
  :نامد مولانا مثنوي خود را دكان وحدت مي. آميز است

  غيرِ واحد هرچه بيني آن بتست   ما دكان وحدت استمثنوي
  ) 623ص /3،ج  نثر و شرح مثنوي شريف(
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 او ةاما وجود خدا و رابط). 21 ص،1،جهمان( ان وحدت موجود استــاين دك چيز در     همه
يامبر پ ة و شيفتقرآن ةآري مولانا خدا محور و بند. وري استـرجسته و محـهان بـان و جـا انسـب

  .است) ص(اكرم
  د مختارمـاك در محمــمن خ  ر جان دارمــرآنم اگــده قــن بنــم  

  بيزارم ازو و زين سخن بيزارم   ارمگر نقل كند جز اين كس از گفت
  )1434 /كليات شمس تبريزي (

ترين كتاب   به عنوان غنيقرآنبنابراين مولانا در آثارش از خدا به عنوان معشوق حقيقي، از     
  . آورد آسماني و از پيامبر اسلام به عنوان محبوب دل خويش به كرات سخن به ميان مي

  
  فهم و درك مولانا از خدا 

دانيم از ديدگاه فيلسوف در رأس سلسله وجود، يك وجود محض،يعني حقيقت  انكه ميهمچن
الوجود خالق و كل ماسوا اين واجب. شود الوجود ناميده ميمحض وجود دارد كه واجب

مراتب و . گذارد پذيرد و اسم او را نورالانوار مي عارف اين حقيقت محض را مي. مخلوق اوست
  .ن حقيقت يگانه است، يا در حكم سايه و ظل و شأن يا هيچ و پندار ديگر وجود يا با آةسلسل

 اما به نظر عارف خدا دريافتني به شهود ،داند الوجود را با عقل شناختني مي واجب،فيلسوف    
  .باطني و ناشناختني به عقل است

  چون بماني از سرا و از دكان    مكان  با تو باشد در مكان و بي
  )422 /معنويمثنوي(

  فاتــما و صــ ذات نبود وهم اس    كند او عشق ذات  يـوهم مــر تــگ         
   حق نزاييده است، او لم يولَدست    وهم مخلوق است و مولود آمدست         

  )157/همان(
 اسمابنابراين هر كس بپندارد كه ذات خدا را شناخته، خويش را فريفته است و فريب شناخت     

كند،  انديشه مخلوق است و مخلوق هرگز با خالق اينهماني پيدا نمي.  استو صفات را خورده
تفكروا في خلق االله و لا تفكروا في االله فإنكم لن «، )ص(همچنين مولانا توجه به حديثِ پيامبر

  .، دارد)250صورام، (» تقدروا قدر
  بحث كم جوئيد در ذات خدا           زين وصيت كرد ما را مصطفي 

  )810 /يمعنومثنوي(
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 چيز را سنجيد و همةدهد كه عقل انسان ترازويي نيست كه بتوان با آن  اين روايت نشان مي    
مولانا خداي متعال را همان خداي « .و حديث استقرآن تصور مولانا از خدا مبتني بر نگرش 

آمده و در آنجا ، الحي ) 256(الكرسيةـخصوص خدايي كه وصفش در آيهداند و ب  ميقرآن
  ). 81صشميل، (» قيوم، خوانده شده استال

-پي مي از مجموع آنها  ومولوي در ذم، و نقد و مدح عقل سخنان حكيمانه و شنيدني دارد    

 كه غرض وي طرد و نفي عقل نيست؛ بلكه هدف او توجه دادن به كوتاهي دست عقل از بريم
ري است در دست دل، آنچه دل به نظر وي، در واقع عقل ابزا. اي حقايق و عوالم است دامن پاره

خواهد عقل عملي برايش وسيله  آورد و آنچه دل مي بيند، عقل نظري برايش دليل مي مي
 : اين شأن و صفت عقل جزئي است. سازد مي

                     عاجزانه جنبشي بايد در آن  گرچه عاجز آمد اين عقل از بيان 
  )824 /معنويمثنوي(

ايد ـتر شود، اما بايد از آن استفاده كرد و نب تواند وارد قلمروهايي عالي يعني گرچه عقل نمي    
هاي كلي مولانا معرفت«. دشو مولانا در اين خصوص به كانت نزديك مي. اختـور سـآن را ك

امتياز انسان با معرفت ). 34ص ها،مولوي و جهانبينيجعفري، (» داند را محصول حس برين مي
  . ياست، جزئي باشد، يا كل

اما عقل كلي، يعني عقل عقل، . اين عجز و ناتواني و محدوديت شأن عقل جزئي است    
  : اين عقل از آن اولياء االله است وحكايتش ديگر است

  عرش و كرسي رامدان كز وي جداست          عقل كل و نفس كل مرد خداست 
  )845 /معنويمثنوي(

  : ستدلالات فلسفي استو اين عقل عقل، عين رستن از معقولات و ا    
  شهسوار عقل عقل آمد صفي  بند معقولات آمد فلسفي

  )525 /همان(
ي و. داند و اين همان عقـل سـليم اسـت    از اين رو، مولانا وجه امتياز انسان از حيوان را عقل مي      

  :نديشه استااساس انسانيت از نگاه مولانا عقل و .  عقل سليم هيچ مخالفتي نداردةبا اساس و پاي
  اي      ما بقي تو استخوان و ريشه  اي  انديشهــهو همــرادر تــاي ب                 

    ور بود خاري تو هيمه گلخني                 گر گل است انديشه تو گلشني
  )234/ همان(
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عقل كل، عقل عقل و عقل احمد : بنابر اين مولانا مفهوم عقل سليم را با عناويني چون    
در نگاه مولانا عقل جزئي است كه ناتوان و . كند آن را مدح و ستايش ميو  است  كردهمشخص

محدود است و اين نيز به دليل عدم ثبات و نوسان آن است كه موقع استدلال به بالا و پايين 
  :شود و همين معناي پرد و دچار شك و ترديد مي مي

  دتمكين بو   پاي چوبين سخت بي  پاي استدلاليان چوبين بود  
  )125/ همان(

است و اگر كسي از آن مخالفت با جنس عقل را فهم كرده باشد، اشتباه بزرگي را مرتكب شده 
نوعي از آن : اين عقل در نظر وي دوگانه است. عقل مورد تأييد و تمجيد مولاناست. است

نوع ديگر كلي، كامل و . جزئي و محدود، اما لازم و ضروري براي زندگي جزئي و مادي
  .  براي سعادت و هدايت معنوي و سير استكمالي آدميضروري

آنجا كه سخن از شناخت ذاتي و كامل . بنابراين نگاه مولانا به خدا از جهات مختلف است    
اما آنجا كه سخن از . شود كاملاً شناخت خداوند است، نظر مولانا منفي است؛ خدا را نمي

دا از هر ظاهري ظاهرتر است و همگان او را ي اوست، به باور مولانا خيشناخت صفاتي و اسما
  .شناسند مي
هاي اسلامي است، در مثنوي خويش  مولانا كه وارث همة فكرهاي پيش از خويش درانديشه    

  .كشد پردازد و گاه آنها را به نقد مي اي از  عقايد توحيدي پيشينيان خود مي به ذكر و شرح پاره
خلق «ايات مورد تمسك عارفان از جمله اين عبارت مشهور مولانا گاه در توضيح برخي از رو    

تمثيل آهن؛ آهني كه درون : آورد در مثنوي تمثيل مي) 231، ص فيه مافيه(» االله آدم علي صورته
شود، اما آتش صفت  آتش نمي. يابد گيرد، تمام اوصاف آتش را مي كورة آتش قرار مي

  : شود د، اما خدا گونه و خدا صفت ميوش گردد؛ انسان در سير و سلوك خود خدا نمي مي
  ون كن دست را درمن بزنــ          آزم   و ظنآتشم من گر ترا شك است 

  به                      روي خود بر روي من يكدم بنهـد مشتـو گر شــن برتــم مــآتش
  اجتبالايك ز ـجود مـت مسـرد از خدا                       هســور گيــون نــآدمي چ

  )285 /مثنوي معنوي(
چون و چراست؛  البته تقرب بنده به خداوند و نسبت او با حق تعالي از جنس ديگري است، بي    

  .رسد لي بنده به هر حال به مراتبي از درك و فهم و تقرب مي، وقابل وصف و بيان نيست
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  ن لب گزاننه كم گوي از آن                  بر لب دريا خمش كـا مـاي در دريــپ
  ي نشكنيم از غرقاب بحرــگرچه صد چون من ندارد تاب بحر                 ليك م

  )جاهمان(
در تاريخ تصوف از بعضي بزرگان و مشايخ اين فرقه جملاتي نقل شده است كه گاه از آنها     

ه علت كساني از صوفيه كه ب«. شود بوي تجاوز از حدود بندگي و گذر از مرز ايمان استشمام مي
اند و اقوال و افعال آنان  كرده  احوال، گه گاه در سكر روحاني از حدود شريعت تجاوز ميةغلب

» شده است  منجر به تعقيب و ايذاي ايشان ميموجب سوء ظن متشرعه در حق آنان و احياناً
  ).335ص در قلمرو وجدان،زرين كوب، (

مولانا نيز .  اند  سعي و جهد فراوان كردهعرفا در توجيه عبارات كفرآميز برخي از مشايخ خود    
بايزيد در آن هنگام كه آن « :گويد ، مي»ليس في جبتي سوي االله«در  توجيه اين سخن با يزيد 

همچنين از نظر » .گفت گفت، بايزيد نبود، بلكه كس ديگري از زبان او سخن مي سخنان را مي
گفت در من جز او  ديد، مي نميوي حلاج چون خود را فاني در حق ديده و جز حق چيزي 

  .نيست و او حق محض است
  پس چه ماند هين بينديش اي جحود    چون اناي بنده لا شد از وجود

  )1122/مثنوي معنوي (
خواهد بگويد سخن، سخن خداوند است اما ما از زبان پيامبر، درخت يا بايزيد  مولانا مي    
  :گويد شيخ شبستري هم مي. شنويم مي

  »ي انا االلهـان«دت ــويـــتي گــدرخ    اهــاگــه نــن كــمــدي ايدر آ در وا
  ختيـــك بــود روا از نيـــرا نبــچ  ي ــق از درختــحــا الــد انــاشــروا ب

  قين داند كه هستي جز يكي نيستي  هر آنكس را كه اندر دل شكي نيست
  )50/شبستري(

اما باز سرانجام مولانا با  .ن خدا هستماشاره به داستان درخت است كه به موسي گفت م    
  : گويد دعوت به صمت و سكوت مي

  
  لمَ بالرشادـــزن و االلهُ اَعــ           دم م  لب ببند ار چه فصاحت دست داد

             پست بنشين يا فرود آ والسلام  امي اي مست مدام ـــار بــركنـــب           
  )736/مثنوي معنوي(
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 مولانا آن را با بندگي قابل ،به هر معني باشد» خدا گونه شدن«يا » ه به خداتشب«ال     به هر ح
فقط در » ب به خداتقر« يا به تعبير شرعي و اخلاقي به سخن ديگر اين صفات،. داند جمع مي

آخر اين،  انا الحق، گفتن، « .دشو ساية عبوديت و پذيرش عملي ربوبيت خداوند حاصل مي
گويد، من  انا الحق، تواضع عظيم است، زيرا اينكه مي. كه دعوي بزرگي استپندارند  مردم مي

گويد خود را  اما آنكه، انا الحق، مي. كند يكي خود را و يكي خدا را خدايم، دو هستي اثبات مي
 اوست، جز خدا را هستي نيست، من همهگويد، انا الحق، يعني من نيستم،  مي. عدم كرد، بباد داد

  ).  37فيه مافيه، ص (»ضم و هيچم؛ تواضع در اين بيشتر استكلي عدم محهب
  يم و بليـــوي الستـــر دعـــ       به  يز قاضي قضا ــن دهلـــما در اي             
  فعل و قول ما شهودست و بيان         كه بلي گفتيم و آن را ز امتحان            

  )831 /مثنوي معنوي(
و اذا اخذ ربك مِنْ بني آدم مِنْ ظهور هم  ذرُيتهَم و أَشهد هم « آية اين بيت اشاره است به    

  ).172/اعراف (»...علي انفسهم ألست برِبكم قالوا بلي
  :گويد يا مي    

     تا بشستش از كرم آن آب آب  حق ببردش باز در بحر صواب
  )832/همان(   

  .)21/نور  (است» ه مازكي منكم من احدو لو لا فضلُ االله عليكم و رحمت...  «اشاره به آية     
            كه گرفت از خوي يزدان خوي من  هين بياييد اي پليدان سوي من 

  )833/ همان(
 (دارد» ه االله و من احسنُ من االله صبغه و نحن له عابدون«صبغمولوي با اين بيت، اشاره به آية     

  .)138 /بقره
. چون و چراي حضرت اوست ساسي خداشناسي اطاعت بيبه هر حال از نگاه مولانا شرط ا    

  .همانند قلمي كه در درست نقاش است
  آلتي كو سازدم من آن شوم    به صنعت آذر است و من صنم او

  ور مرا خنجر كند خنجر شوم    اغر كند ساغر شومــرا ســر مــگ 
  ور مرا آتش كند تابي دهم    گر مرا چشمه كند آبي دهم

  )904/ همان(
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  قرآنخداي 

توان اوصاف خداي مورد اعتقاد مولانا را به اين صورت جمع  با عنايت به مباحث پيشين مي
 همةاو خالقي است كه .  لايزال هستي و زندگي استةخداوند منشأ و سرچشم: بندي كرد

هر چيزي و هر موجودي در پرتو او .  خويش آفريده استةو فقط به اراد» عدم«كائنات را از 
ترين صفات  او از والا. او هم حاضر در موجودات است و هم متعالي از آنها. اردوجود و بقا د

. پذير استهر چيزي جز او فاني و زوال. و قائم به ذات است» قيوم« او يگانه و . دار استبرخور
 در عين حي و حاضر بودن در عالم، متمايز و قرآناين همان تصوير قرآني خداست؛ خداي 

 (»نهايت فراتر از آنها است هم با كائنات و انسان تماس مداوم دارد و هم بي« .متعالي از آن است
 چيز را يافته است و همهحق تعالي « :گويد مولانا در جاي ديگر مي). 135-140 فيه مافيه، ص

 چيز را همه چيز در قدرت او موجود است، كه، كن فيكون، الواحد الماجد، آن باشد كه همه
  ). 147-148، صهمان(» ذا حق تعالي است كه، هو الطالب و الغالبيافته باشد و مع ه

گردد كه آثار صنعش در كائنات  يــ مرآنـق  دايـرد خـ بر گهمــهولانا ــثر مــعر و نــش    
، او )62 / مؤمن(او به انسان وعده داده است كه دعايش را اجابت خواهد كرد« .هويداست

فريدن جهان از عدم هرگز از آيي بشر فرستاده است؛ او پس از پيامبران را براي تعليم و راهنما
 كه مولانا واصف قرآنخداي ). 81 صشيمل،(»خلق چيزهاي تازه و بديع باز نايستاده است

اوست، تنها علت اصلي و محرك نامتحرك نيست كه از ازل تا به ابد به خودش 
خداي ارسطو در عرش . انديشد ، ولي هيچ وقت به جهان نمي)409صارسطو، (انديشد مي

  اين خدا عالم را . خويش است و تنها معشوق عالم و انسان است و او كاري به آنها ندارد
 اما خداي قرآن كه نظم و  نثر مولانا بر ،وجود نياورده است و مدير و مدبر عالم هم نيستهب

  .الم است عة كارهمهچرخد، هم خالق هم مدير و رب العالمين، در يك كلمه  محور او مي
 خدا با جهان و بيان سر خلقت، به جاي عدل، به جود و كرم الهي تكيه ةمولانا در تبيين رابط    
  : كند مي

  شنود لطف تو ناگفتة ما،  مي    ما نبوديم و تقاضامان نبود
  )41/ مثنوي معنوي(
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-هي براي مولانا كه اشعري مـسلك اسـت هـم حـل مـي              ـدل ال ـكل ع ـگرش مش ـن ن ـدر اي 

را خداوند در آفرينش عالم غير از جود و كرم هيچ انگيزه  و علت ديگري نداشته اسـت؛  ، زي شود
  . بخشد  خدا را تعين و تقيد نميةيعني هيچ عاملي فعل كريمان

  پاكبازي خارج هر ملت است    علت است كه فتوت دادن بي
  )1116/همان(

.  نـه عادلانـه    كريمانـه، ظامي است    مولانا كه گرايش اشعري دارد نظام جهان ن        ةبنابراين به عقيد      
آفريند و سپس بـر       خداوند قابليت ها را مي    . تواند در مقام آفرينش جهان كريم نباشد        خداوند نمي 

ــادت و  . كنــد هــا را اعطــا مــياســاس آنهــا نعمــت ــر چنــين خداونــد كريمــي، بهتــرين عب در براب
خـداي  .  طمـع و تـرس     سپاسگزاري، عبادت و سپاس خالصانه و عاشقانه است، نـه عبـادت از سـر              

مولانا كريم وجهان او خلق از روي كرم و جود است؛ بندگان اين خدا هم از روي عـشق و كـرم        
  . عبادتگزار اويند

 
  خدا محوري مولانا 

مولانـا خـدا محـور اسـت؛ هـر چـه هـست        .  محوري مثنوي، توحيد است   مسئلةهمچنانكه ديديم،   
شناخت خداونـد ممكـن     . ايد با اين نگاه فهميد    مثنوي را ب  .  او اسمايخداست، فعل او و صفات و       

  : كند مولانا همين را دنبال مي. »ما عرفناك حق معرفتك«. نيست يا آنچنانكه بايد ممكن نيست
              آن كه درانديشه نايد آن خداست  هر چه انديشي پذيراي فناست

  )368 /همان(
  : زيرا،اممكن استاگر هم شناخت خدا ممكن باشد، بيان استدلالي آن ن    

 .اند عرفا بر زبان خود قفل نهاده .1

                  لب خموش و دل پر از آوازها  بر لبش قَفلست و در دل رازها 
 )929/همان(

 اضداد ممكن است و خداوند ضد ندارد؛ در نتيجه عقل از شناخت ةوسيلهشناخت اشيا و امور ب .2
آيد، في  دست ميهه و تحديد و تقابل اضداد بذات خداوند عاجز است، زيرا هر علمي از مقايس

شود، اما خدا ضد و مقابل ندارد و هرچه هست خدا،  المثل نور از راه مقابله با تاريكي شناخته مي
 : و صفات اوست اسما

   چون ببيند زخم، بشناسد نواخت  جز به ضد ضد را همي نتوان شناخت 
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  )851/ همان(
  

  اثبات خدا از ديدگاه مولوي 

داند و اثبات خدا را با دلايل عقلي غير مفيد و نارسا  نا وجود خدا را ثابت و مشهود ميمولا
  . وجود خدا به نظر مولانا ثابت و مشهود است.داند مي

  گر دليلت بايد از وي رو متاب   آفتاب آمد دليل آفتاب 
  )13/ همان(

در دعاي صباح ) ع(علي ) . 18/ ل عمرانآ (» ...شهد االله أنهّ لا اله إِلاّ هو«: فرمايد  هم مي    قرآن
  ). 108صقمي، (» يا من دلَّ علي ذاته بذاته«: فرمايد مي
» بِك عرفتُك وانت دللّتني عليك«: فرمايد  در دعاي ابو حمزه ثمالي مي) ع(امام سجاد     

  ).337 ، صهمان(
  :كند تدلال مياما گاه مـولانا به روش مـتكلمان و حتـي فيلـسوفان به وجود خدا اس    

  

  برهان حدوث . الف

  . حدوث جهان دليل بر وجود ازلي و ابدي خداوند است
        پشه كي داند كه اين باغ از كي است        كو بهاران زاد و مرگش دردي است

  ت نهالــوب را وقــداند چــي بـــك    اندر چوب زايد سست حالــرم كــ     ك
  )331/مثنوي معنوي(

  هرچه مولود است او زين سوي جوست   سم آمد ولادت وصف اوستهرچه ج    
  ت و محدثي خواهد يقينــادث اســـح  كه از كون و فساد است و مهينـــزان     

  )304/ همان(
 مولانا دعوي منكران حـدوث جهـان ناشـي از كوتـه نظـري و قـصور ادراك                ةبنابراين به عقيد      

توانند درك كننـد كـه آن بـاغ و درخـت             ماند كه نمي    مياي    آنان است و حال آنها به كرم و پشه        
انـد و بعـد بـه وجـود       گونـه كـه نبـوده     نـد و همـان    ا خودشان فاني و حادث    انندكه جاي آنهاست م   

اند، زماني هم خواهد رسيد كه نباشند و حـدوث دليـل بـر وجـود محـدثِ اسـت كـه همـان            آمده
  .خداي خالق جهان است

   
   برهان حركت و  سكون .ب
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  بي خبر از نو شدن اندر بقا    شود دنيا و ما  س نو ميـــر نفـــه
  نمايد در جسد مستمري مي    رسد  عمر همچون جوي نو نو مي           

  )72/ همان(
و تري « نيز  و)15 /ق(» أفعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد«اقتباس از آية     در 

 مثنويهاي مولانا در   بسياري از انديشه،)88/ نمل( » لسحابالجبال تحسبها جامدة و هي تمرّ مر ا
 فرهنگ اسلامي ةمولوي در حد بسيار گسترده و بسيار عميق در عرص«. اند ملهم از آيات قرآني

ابع ــبه من ارــالله و انا اليه راجعون، حركت كرده است و آيات را با تقيد بسي و در راستاي، انا
  ).138ها، صتكاپوي انديشهجعفري، (»ي معنا كرده استالـــيار عــلامي و بســاس
 و آفرينش استاز نظر عرفا هستي، ظهور حـق و عـالم خلقت مراتب ظهور و تجلي خداوند     

  يكي از خصوصيات بارز مولوي اين است كه وي متفكري كاملاً« .هميشه در تغير و تبدل است
 استآنـچه ثابـت و دائم  است ذات حق ). 36صعبد الحكيم، (»قائل به تطور در آفرينش است

توان تحت عناوين دلالت تجدد امثال، حركت جوهري و برهان كمال و  و اين بحث را مي
  .تر مطرح كرد وجوب بر وجود خدا مفصل

  
   برهان محرك نامتحرك .ج

اين برهان از يادگارهاي ارسطو . بر اساس اين برهان هر متحركي نياز به محرك دارد
  . ن رواج داردا مشاء و متكلمةو ميان فلاسف) 399-408 صطو،ارس(است

  كه گواه ذو الجلال سرمد است              جنبش ماهر دمي خود اشهد است 
  د آمد بر وجود جوي آبـاشه              ردش سنگ آسيا دراضطراب ــگ                      

  )980/مثنوي معنوي(
    حمله شان از باد باشد دم به دم     م   ـر علـــيي شــران ولــ شيــها همـــم    
  آنكه ناپيداست هرگز گم مباد    حمله شان پيداست و نا پيداست باد       

  )40/ همان(
  بنا بگو اي كم هنر ه بيــا كـــ                 ي  ر ــولتـــود معقـــا بـــا بنــانه بــــخ    

  )1044/ همان(
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   خداوند ةربا حاصل نظر مولانا در

آن  اي است كه جمال حق در از ديدگاه مولوي جهان آفرينش، جهان طبيعت و انسان،آينه
.  تا چشمان درون بين را به سوي عظمت، جلال و جمال مطلق هدايت كند،منعكس گرديد

. داند آن را مخلوق خداوند متعال مي مولانا همة جهان ممكنات و آثار و افعال نمايان در
 قائم به خدايند همةم هم در ذات و هم در تأثير و عليت از خود استقلال ندارند و موجودات عال

  »ايها الناس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد« : استهمةو او خالق قيوم 
  )16/ رعد(» قل االله خالق كل شيء« ، )15/ فاطر (

  تو درميان تاكه ما باشيم با     ما كه باشيم اي تو ما را جان جان 
   تو وجود مطلقي فاني نما    هاي ما هاييم و هستي دمـــا عـــم

  )40/همان(
و مراد از مطلق فاني نما همان حق متعال است كه هستي محض است و از شدت ظهور فاني     
  . نمايد مي
از گاهي مولانا . به نظر مولانا موجودات وجود واقعي ندارند، بلكه وجود تعلقي و ظلي دارند    

كند كه همان معيت قيومي است و اشاره به  نسبت وجود مخلوق با خالق، معيت با حق تعبير مي
  . است)27/حديد(»و هو معكم اينما كنتم«آية

         وان كه عاشق نيست حبس جبر كرد  صبر كرد  ق را بيـرم عشــظ جبــلف       
  ي مه است، اين ابر نيستــن تجلــاي                اين معيت با حق است و جبر نيست 

  )90/ همان(
  .، منظور قيام و وابستگي همة ممكنات با خداوند متعال استشدهمچنانكه اشاره 

به هر حال به عقيده مولانا شأن حدوث جهان و انسان و به ويژه بندگي انسان مقتضي است     
 او ببيند و ة را از ناحي چيزهمه خداوند اظهار عدم استقلال كند و در برابركه جهان و انسان 

  .محبت حق سراپاي وجودش را فراگرفته باشد
   جمله شاهانند آنجا، بندگان را بار نيست  در ره معشوق ما ترسندگان را كار نيست

  د ما خود اي برادر لايق پرگار نيستـحــن تا بداني حد ما         رگار بر تــي پــگر نه               
  )146 /ي كليات شمس تبريز(
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عشق و محبت « . نهايت راند توان به سوي كمالات بي يعني تنها با مركب محبت مي    
يكي از اصول جذب و انجذاب است؛ عشق به منزله يكي از اصول تكوين عالم، منشأ و مبدأ 

  ). 51-52 صعبد الحكيم،(» حيات است
    كي زدي نان بر تو و تو كي شدي؟  گر نبودي عشق، هستي كي بدي؟ 

  ه فاني بود جاويدان كندــان كــج            ـان كند   رده را جــان مــق نــعش         
  )918/ مثنوي معنوي(

  دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم   
  )508  / كليات شمس تبريزي(

 خداوند و انسان و جبر و اختيار، ةو رابط  خدا و جهان، موجودات و تأثير آنها،ة رابطةبار در    
  ، به ويژه نيستيك مقاله مقدور   آنها درةآراء و نظرياتي هست كه طرح و فيصل

 مولانا كه از نظر كلامي، اشعري است، يعني نه به عليت قائل است و نه به حسن و قبح در بارة
رآورده است و بنابراين قدرت حق  مولانا خداوند انسان و جهان را از عدم بةبه عقيد. ذاتي افعال

تعالي محدود به شرطي نيست؛ قدرت حق آن اندازه است كه محالات را به ممكن مبدل 
  : كند مي

  هر حرون از بيم او ساكن شود    هر محال از دست او ممكن شود
  ده گردد از فسون آن عزيزــزن    ه و ابرص چه باشد مرده نيزـاكم

  جاد او مضطر بودـف ايــدر ك    دتر بو ــدم كز مرده مردهو آن ع
  )173/مثنوي معنوي(

  
  جهاني كه مولانا مي فهمد

مباحث بسيار صريح . مولانا جهان هستي را به عنوان يك واقعيت انكارناپذير مطرح كرده است 
. و روشن وي در حركت، تحول و تضاد با استمداد از مباني دين مبين اسلام شاهد بر اين است

ست كه وي اصرار دارد كه اثبات واقعيات را بر باز شدن و به فعليت رسيدن نهايت امر اين ا«
  ).  24ها، صمولوي و جهانبينيعفري، ج(»ابعاد و استعدادهاي آدمي مستند بدارد

  :داند مولانا اثبات واقعيات را با چشم دل و عقل باطني ممكن مي    
   چين اوست   پيش چشم حس كه خوشه  خاصه چشم دل كه آن هفتاد توست 

  )2/485ج  نثر و شرح مثنوي شريف، (
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مولانا استدلال مستقيم به متناهي «داند  مولانا جهان طبيعت را با همة عظمت آن متناهي مي    
اي  آورد ولي معتقد است كه جهان هر چه باشد در برابر عظمت خداوند ذره بودن جهان نمي

حال كه  جهان متناهي است و محاط درك ). 25ها، صمولوي و جهانبينيجعفري، (ناچيز است 
شود، پس آن ازليت و ابديت هم ندارد، بلكه حادث و زوال پذير است و انسان  و فهم انسان مي
  :آن را مي فهمد 
        عنكبوتي نه كه در وي عابث است  ه خانه حادث است ــداندك ي ــآدم             

  يست        كو بهاران زاد و مرگش در ديست             پشّه كي داند كه اين باغ از ك
  )1/723ج ، همان(

اين جهان حادث و مخلوق به اراده و قدرت خداوند،هر لحظه و دمادم مستفيض از فيض     
جاري الهي است؛ مشيت الهي هر لحظه هستي جديدي در مجراي قوانين، به موجودات اعطا 

  :كند مي
     ماه آن ماه است و آب آن آب نيست       قرن ها بگذشت اين قرن نوييست 

  )1169/مثنوي معنوي(
  : در حال اخذ فيض جديد و تحول استهمواره و روابطش  اجزاجهان هستي با تمام    

  ود نيستم پروايِ توــرب خــز طــانم پايِ تو              كـمت مي كشــن ز رحــم
  ش شاه بنهادست خوانــاندر آتــم بخوان              كـــگران را هــدر آ و ديــان
  ه دارد صد بهارـــره كــدرين بهــانــروانه وار                پــهد اي همـــدر آييــان

  در آتش مرد و زنـندند انــي فكــخلَق خود را بعد از آن بي خويشتن              م
  زانكه شيرين كردن هر تلخ از اوست     كشش از عشق دوست  وكل بيم بي

  )1/178ج نثر و شرح مثنوي شريف، (
  :نمودها و مظاهر عالم پيوسته دچار انقلاب و تطور است    

  خبر از نو شدن اندر بقا بي   و ما شود دنيا هر نفس نو مي
  نمايد در جسد              مستمري مي  رسد  عمر همچون جوي نو نو مي

  ) 203/ همان(
 طبيعت، در تحولات جهان است و اين تعبير يامل ماورامنظور مولانا از اشعار فوق، تأثير ع    

  به نظر مولانا قوانين دقيق به همة.ديگري از ربوبيت و حاكميت و مشيت خداوند در جهان است
 ريز و درشت جهان حاكم است؛ از اين جهت ديد مولانا به جهان مانند يك عالم اجزاي
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ي يا ي اين قوانين و نواميس پيرو عوامل زير بناگويد كه  اما مولانا در نهايت امر مي،گراست عيني
 حال كه فرض شود بدون فرض در هربه سخن ديگر حركت جهان هستي . فوق طبيعي است

  .عاملي كه ما فوق حركت و سكون است، قابل قبول نيست
  اطل كندـــپر و ع يـــاهي بـــاز گــب    اين سبب را آن سبب عامل كند 

  ان و هان زين چرخ سرگردان مدانه     جهان هاي سببها در نــن رســاي
  ) 179/ همان(

فقط او را سزاست كه حكم . قادريت و حاكميت مطلق از نگاه مولانا از آن خداوند است    
حكومت خدا ). 40/آل عمران (» كذلك يفعل االله ما يشاء«. اند و او متبوع تابعهمهكند، جز او 

  چون و چراست؛ بي
  ين درد انگيزد دواــو ز عــ ما يشاء                    كحاكم است و يفعل االله

  ار را سفلي كند                     تيرگي و دردي و ثقلي كندــوا و نــر هــگ
  )655/ همان(

 طبيعي يبنابراين مولانا با اعتقاد كامل به قوانين جهان هستي، آنها را معلول عوامل ماورا    
  .داند، نه ضد واقعيات هاي واقعي مي زه، دعا و وحي و الهام را پديده از اين راه معجداند و مي
 تحولات همةبه نظر مولانا يكي از قوانين اساسي در رشد و تكامل جهان قانون تضاد است؛     

 چيز، هر همه چيز با همهتمام زندگي ميدان جنگ است، جنگ « .دهد در اثر تضاد رخ مي
بدون اين جنگ . خلق و آفرينش همان جنگ اضداد است.  ديگر در گير استةاي با ذر ذره

تنها ان بخش از . تنها عالم روح عالم صلح است. تواند وجود داشته باشد همگاني علمي نمي
ن كشاكش ايستاده است يكي ساخته است، به صلح آعالم كه خود را با هستي يكتايي كه بيرون 

  ). 43-44صعبد الحكيم، (» پيوندد مي
 خود را طي ةوقف اين جهان مولانا، كه آدم و عالم در آن تكامل مستمر و تحول بيبنابر     
كند و شر   دنياي شر نمياستمرار تنازع، دنيا را ضرورتاً«. كنند، دنياي تضاد ميان اضداد است مي

تجدد و ). 277 پله پله تا ملاقات خدا، صزرين كوب، ( »دهد مطلق را هم قابل تصور نشان نمي
اين جنگ و تنازع، مولانا هميشه به جهان  با وجود . استي، وابسته به تضاد و تنازع دوام هست

 او ةدر كانون خدا شناسي مولانا، يا در عقيد«. بيند  خدا مية زيرا وي جهان را آين،خوشبين است
به ). 83صشيمل، ( »وند قرار داردابه عدل الهي، ايمان خدشه ناپذير به دانايي و رحمت خد



 ١١٨

كشاند و تباعد را  داوند قانون تضاد است كه حيات را از عالم جمادي به عالم انساني ميفرمان خ
  . سازد اضداد را متحد و متحد ها را متفرق مي. سازد به تقارب مبدل مي

  وزان مندمجــدر آب ســش انــآت                     ضــد انــدر ضــد پنهان منــدرج  
  )1178/ مثنوي معنوي(

  از يكي رو هزل و از يك روي جد  رو ضد و از يك رو متحد          از يكي 
  )165/  همان(

 تـضادها متعلق به كثرت است و كـثرت سرانجام به وحـدت باز همة مـولانا ةبه عقيد    
ن رو به رشد و آزندگي سفر بازگشت است به جانب خدا؛  بنابر اين جريان حركت . گردد مي

ه خلق و آفرينش جهان مبتني بر قانون تضاد و برخورد اضداد است، همچنان ك. استكمالي است
و ديگري به » جمال«يكي به صورت: ظهور و تجلي خداوند در جهان نيز به دو صورت است

 آمده است به همين دو جنبه و تعامل قرآن الحسني به صورتي كه در اسماي. »جلال«صورت
 است مانند رحمت و غضب، خداوند هم محيي هميشگي آنها در آفرينش عالم و تداوم آن ناظر

اين دو گانگي ذاتي جهان خلقت است و براي « است و هم مميت، هم رافع است، هم خافض
اينكه زندگي به روند خود ادامه دهد، كائنات جهان پيوسته به اين تبادل از قطب مثبت به قطب 

شيمل، (»رگ نيازمند استمنفي، به حركات متناوب دم و باز دم، شب و روز، و زندگي و م
  ).84ص
پرستي و دنيا پرستي مولانا در مثنوي، جهان مادي و طبيعت را نكوهش كرده و بشر را از ماده    

 جا سفارش كرده است كه تن و جسم را ضعيف و جان و روح را نيرومند همهبيم داده و 
  .پرورش دهند

  ستكه از او حمام تقوي روشن ا    شهوت دنيا مثال گلخن است
  )648 / مثنوي معنوي(

البته مقصود مولانا اين نيست كه تن را عمداً ناتوان و رنجور كنيم بلكه مقصود اين است كه     
  . پرستي نباشد يك سره دل به دنيا نبنديم و تمام هم و غم ما ماده و ماده

انكه و منظور از ماده پرستي هم، ثروت، شهرت و مقام، غفلت از معنويت و خداست؛ چن    
  :فرموده است

  ني قماش و نقره و فرزند و زن    چيست دنيا، از خدا غافل بدن 
  )62/ همان(
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دهد و او را از  بندد، عمر او را به باد غفلت مي اين دنيا كه انسان را از شهود آيات حق فرو مي    
رار گرفتن اما تلاش براي دوام حيات و ق. دارد، رها و ترك كردني است انديشه به تعالي باز مي

در مسير تعالي و عروج به مراتب بالا لازم و ضروري است و ترك آن موجب رهبانيت است كه 
  . در اسلام روا و مجاز نيست

). 107/بقره( »له ملك السموات و الأرض«.  ملك و مملوك خداستهمةاز نگاه مولانا جهان     
  .دهد او رخ ميهر اتفاق و حادثي كه در اين قلمرو بيفتد به اجازه و امر 

  دويم اندر مكان و لامكان هاي حكم كن فكان             مي پيش چوگان
  )142/ همان(

هر عملي در جهان هستي . ، همين است)93/نحل (»يضل من يشاء و  يهدي من يشاء«معناي     
 ها و قادرها هم وابسته به قدرت خداوند قادر مطلق قدرتهمةوابسته به قدرت و قادري است و 

  .است
 الهي است كه به شيطان و ابليس قدرت و فعل شيطنت داده است؛ خداوند هقدرت حكيمان    

. گيرد است كه با حكمت خود، حاكمان زورگو و عصيانگر را در راه آباداني جامعه به كار مي
به حكمت و قدرت خداوند است كه دنيا محوران و دنيا دنياداران حريص و طماع، مدام به 

هداري ذخاير موجود جهان و كمك رساني به تدبير و تمشيت امور مردم جهان كشف و نگ
  .ندامشغول

  
  بحر علمي در نمي پنهان شده: پرراز و رمز    انسان

انسان مولانا عرفاني و الهي . انسان مورد نظر مولانا ، صاحبدل، آزاد، خداجو و آسماني است
توان در آن يافت كه مرتبط   در و گوهر ميانسان مولانا درياي مباركي است كه هزاران. است

انسان مورد نظر مولانا با خود اوصاف و نشانه هايي دارد . با جان و روح حيات و معنابخش است
  : دهيم كه آنها را مورد دقت و بررسي قرار مي

   . او واجب استبر خودانسان موجودي است عظيم، شگفت و پر ظرفيت و شناخت او . 1
  عوالم زيادي . اند انسان كوچكدر برابرر چه كه با عظمت و با شكوه نمايند موجودات ه    
   نيز انسان بايد در شود ودر جهان درون انسان وجود دارد كه در سير انفسي كشف مي    
   و روابط آنها بشناسد ولي خود به شكل جزئي و فردي از همة اجزاسير آفاقي جهان را با     
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  انسان كامل كمال مطلوبي است كه « .هاي انسان كامل است ين از ويژگيا.آنها در نيايد    
   سير تكامل متوجه اين هدف همةبراي تحقق يافتن آن تمامي خلقت در كارند و     
  در حقيقت انسان كامل علت غائي خلقت است؛ هر چند ). 110، صعبد الحكيم(»است    
  اين طرز .  نخستين او بوده استةقع جنبند به ظهور آمده در واهمهبه لحاظ زمان آخر     
  بيني مولانا مبتني بر غائيت انسان بر جميع عالم دهد كه جهان تلقي از انسان نشان مي    
 . اين نگاه انسان به صورت عالم اصغر است و به معني عالم اكبر با .است    

    پس به معني عالم كبري تويي  پس به صورت عالم صغري تويي   

 )661 /ثنوي معنوي م(

  در سه گز تن عالمي پنهان شده      ي در نمي پنهان شده ـر علمـــبح           
 )993/ همان(

  منظور مولانا اين است كه انسان بر خلاف موجودات ديگر، موجودي است پر راز و     
   همةظاهري دارد و باطني، ظاهرش مانند . اسرار كه در جهان خلقت حضور دارد    

  :موجودات است، اما باطنش اعجاز آفرين و تحيرآور    
  ودـريان بــر از پــت انــدمي پنهآ         ري پنهان بود ــاهر آن پــر به ظــگ 

  تر است  خود پنهانصد بار  آدمي     نزد عاقل زان پري كه مضمر است 
  )608/ همان(

  ان ديار قدس و از يك سو همجنس ساكن. انسان موجودي مركب از روح و جسم است. 2
  .از سوي ديگر همنشين خاكيان و دربند عالم طبيعت. ملكوت است    

  وي وز خاك تنــانش از هــواره    ن     ـان مــدر جــت انــم اســرة علــقط           
  ها خسفش كنند        پيش از آن كاين بادها نشفش كنندپيش از آن كاين خاك

  ) 111/ همان(
  گردد و هميشه به  زده در زندان طبيعت به ياد وطن مأنوس ميلانا انسان غربتبه نظر مو    
  :فكر وصال مجدد است    

  كند ها شكايت مي        از جدايي    كند  بشنو از ني چون حكايت مي
  )5/ همان(

  قرار   مرغ باشد در قفس بس بي    بدن بس كار و بار  روح دارد بي
  )483/ همان(
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   انسان روح و تفكر است كه نطق نمايش بيروني آن است و جز با نيل بهجوهر و حقيقت    
  انسان واقعي غير از جسم و پوست و گوشت است . كند  حيوان ناطق تحقق پيدا نميةمرتب    

  اين دنيا و «. رسد  حقيقت خود ميةكه با گذر و عبور از مراتب نباتي و حيواني به مرتب    
  .  آنچه اصل است انسان است كه در كاهش است وآدمي استها نصيب حيوانيت خوشي    
  آنچه در اين عالم : ؛ پس آدمي دو چيز است»انسان حيوان  ناطق است«: گويند آخر مي    
  نچه خلاصه اوست، غذاي او، آقوت حيوانيت اوست، اين شهوات است و آرزوها اما     
   گريزان است و انسانيتش از دنيا حيوانيت آدمي از حق. علم، حكمت و ديدار حق است    
  ). 153 و 47 فيه مافيه، ص (»گريزان است    
  روح انسان مراتب دارد و هر مرتبه از آن عاشق و حيران مرتبة بالاتر از خود است و . 3

  انبيا از روح وحياني برخوردارند، و عرفا از روح . قدرت فهم و درك آن را ندارد    
 .عرفاني    

 :ردم عقل جزئي، عقل معيشت و زندگي دارند مةتود    

  روح وحيش مدركِ هر جان نشد    عقل احمد از كسي پنهان نشد 
  )375 / مثنوي معنوي(

  تـآدمي را عقل و جاني ديگر س            و خرست در گاوغير فهم و جان كه         
  يــبي و در ولــدر نهست جاني              ي ـــان آدمـــل و جـــر عقــاز غيـــب        
  هاي شيران خداستــتحد جانــم           جان گرگان و سگان از هم جداست         

  )656/ همان(
  تـرين عظمـت و ارزش را بيـان كـرده،           انـسان نهـايي    ةيكي از آن مـواردي كـه مولـوي در بـار               
   مـشاهده   اشـعار ذيـل   ر  هـاي آدميـان اسـت كـه د         جان ارزشها و    اتحاد انسان  ةمطلب او در بار       
  :كنيم مي    

  ادشانــدد آورده باشد بـــدر ع  ا اعدادشانــوجهــال مـــر مثــب          
  روح حيواني سفال جامده است  روح انساني كنفس واحده است         

  )229/ همان(
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ارد و گذ كند، غير را در جاي خود مي اين انسان پر اسرار و ملكوتي،گاهي خود را گم مي. 4
كند و اين براي خويشتن انسان  كند و به او خدمت مي  وجود خود ميهمان ميةبيگانه را در صحن

  .خسارت است
        ديگران را تو ز خود نشناخته  اي تو در پيكار خود را باخته 

  )675/ همان(
   كن كار بيگانه مكنكار خود        در زمين مردمان خانه مكن 

  راي اوست غمناكي توــز بــ       ك  گانه؟ تن خاكي تو كيست بي                
  )233/ همان(

  منظور مولانا اين است كه براي پرواز در فضاي  بيكران كمال، بايد شخصيت مستقل     
  طور ساختگي به هداشته باشيم و بال و پري از ذات خود  برويانيم  و بال و پر ديگران را ب    
  .خود نچسبانيم     
  ها بايد ها و افسردگينسان براي بازگشت به خويشتن خويش و نجات از سرگردانيا    
  اين انسان در بند زمان و مكان اما عاشق كمال و خواهان آن  .هويت الهي خود را باز يابد    
  :ها را بگسلد و به وراي زمان پرواز كندتواند اين دام مي    

    تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيستروزها گر رفت گو رو، باك نيست         
  )6/ همان(

  هاي تماس او را با حقايق  بخشد و دريچه عشق به خدا نه تنها حواس تازه به انسان مي    
  .به عهده داردبسيار مهم هاي او هم نقشي كند، بلكه در درمان بيماري تر مي افزون    

   طبيب جمله علتهاي ماشاد باش اي عشق خوش سوداي ما                   اي
  )همانجا(

  اما عشق و محبت به . سلوك روحاني و نيل به مراتب كمال دشوار و پر مخاطره است    
  دهد و  ت ميئ ربوبي به سالك و مسافر مسير كمال جرةكمال مطلق و ورود به جاذب    
  ت، وقتي  ازلي اسةمحبت الهي كه همان اراد« .سازد مخاطرات سفر را بر او آسان مي    
   راه ةاندازد و مخاطر سالك را در كمند جاذبه فرو گيرد، او را به خط سلوك روحاني مي    
  بنابر اين عشق و ). 280 صپله پله تا ملاقات خدا،كوب،  زرين(» سازد را بر او سبك مي    
   ةن عشق و محبت موافق با طلب و ارادآت، سهاي مامحبتي كه طبيب جمله علت    
  ).54 / مائده(»يحبهم و يحبونه« است قرآناست كه مورد اشاره خد    
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  من پرستي، خودبيني، افتخار بر دانش و نعمت نمايي، به خود استقلال دادن و خود را . 5
   همةدر نظر مولانا كليد   كردن، به جاي خدا،بر خودكاره پنداشتن، و توكل      همه

  ها و  رهاييهمة ةسرچشم و فنا در او ابر خدهاست و تكيه ها و جداييمحروميت    
  پرست است، محو در ذات و صفات انسان مورد نظر مولانا، موحد و يگانه. هاست وصال    
  .بيند  او را مية كارها ارادهمةدر . بيند خداوند است؛ جز او چيزي نمي    

  و مات و دفينفاني است و مرده             واجه آفرينـــور خـواجه هم در نــخ      
  گم كني هم متن و هم ديباچه را   اين خواجه راز حقچون جدا بيني 

  )1171 /مثنوي معنوي(
   خود در تعارض است و با خود دشمني دروني هموارهانسان با آن اوصافي كه بيان شد، . 6

  و  كشد و پيروزي انسان در سير  ميوانيتـو حيتي ـمت پسـرا به س واره اوـه همـدارد ك    
  .سلوك الهي در مهار كردن اين تعارضات دروني و دشمن به ظاهر خفته است    

  ها         تن زده اندر زمين چنگال  ها جان گشايد سوي بالا بال
  )709/ همان(

  همچنين، تعارضات در . ساز اختيارند و هم علامت اختياراين تعارضات درون، هم زمينه. 7
  ن هستند كه انسان موجودي است مختار و بر سر چند انسان و پيش روي او نشان آ    
  ها به انسان اجازه اين كشمكش. ها داردبا خود كشمكش ها و هنگام انتخابراهي    
  ها، يكي را انتخاب كند و ملزم و مجبور به پيمودن يك مسير دهند كه از ميان راه مي    
  ارزش «. ها به انسان اختيار ارزاني داشتكرد تن هنگامي كه خدا كائنات را خلق مي. نباشد    

  ها به مصداق، اختيار آمد عبادت را نمك، از اين اختيار ناشي  كارها و عبادت    همة
  ).83صعبد الحكيم، (» شود مي    

  گردد به ناخواه اين فلك د عبادت را نمك        ورنه ميــيار آمــاخت                    
  ر وقت حسابـد هنــاختيار آمــ اجر و نه عقاب        كگردش او را نه       

  )563 /مثنوي معنوي(
  مولانا با وجود اينكه در تفكر و عقيده طرفدار مكتب جبر است، در عمل و امور جزئي و     

  :پذيرد انساني، اصل آزادي و اراده بشر را مي    
  نماين دليل اختيار است اي ص    اينكه فردا اين كنم يا آن كنم

  )967/ همان(
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  .داند كاره مي مولانا در امور كلي هستي و جهان خدا را فاعل مطلق و انسان را هيچ    
  اي  انسان در ذات خود عدم محض است و اگر بهره. انسان خليفة االله در روي زمين است. 8

  .  حق استةانسان كامل آين.  جهت است كه نسخة حق تعالي استاز آناز وجود دارد     
  خلافت و نيابت الهي در زبان عرفا، روح . ترين تجلي خداوند در انسان كامل استكامل    

  به نظر مولوي انسان كامل مظهر تام و . محمدي است كه در وجود آنان حي و فعال است    
  .  سرتا پا نماي حق و نايب و خليفة خداوند استةتمام الهي و آين    

  لانــلند اي فــاع و طفيــه اتبــجمل     س است و باقيان      خود جهان آن يك ك            
  اي            جمله هستي ها ز موجش چكره اي رهــك قطــا اندر او يــت دريـــهف            
  ك ميناگرندــره هايش يك بيــقطــد              رنـــا بــها از آن درياكيــله پــجم           

  )912/ همان(
انسان كامل زبان .  مولانا انسان كامل تجسم عقل كل است و با نفس كل يكي استةبه عقيد    

هاي كامل با هم متحدند، در عين كثرت انسان. داند خداست و لذا گاهي خود را با خدا يكي مي
  فردي 

  ات اوستــهر آيــف آدم مظــوص    لو ستــردون عــرلاب گــآدم اصط         
  همچو عكس ماه اندر آب جوست    نمايد عكس اوست ه در وي ميهر چ        

  )1168/ همان(
  

   خدا، جهان و انسانةرابط

   و مدير جهان ريده و برآن قدرت مطلق دارد و ربخداي مولانا، جهان را از عدم آف. 1
  .است؛ پيش از جهان بوده و بعد از آن هم خواهد بود    

  ههــالك إلّا وجـــيءِ هـــلُّ ش              كــ  ر دِه او ــو باشد ســي ماند چــل كـعق      
          هستي اندر نيستي خود طرفه ايست  هالك آمد پيش وجهش هست و نيست 

  ) 626/ همان(
   قصص (» كلُّ شيءِ هالك إلا وجهه له الحكم و اليه تُرجعون... «تضمين از عبارت قرآني     

  ).26-27 /الرحمن و نيز 88    / 
  مولانا معتقد است كه معنويت به طور تام و تمام و مطلق فقط در جهان ديگر تحقق . 2

  يابد و فقط خداوند وجود نامتناهي و جاوداني است كه به عنوان كمال محض عينيت  مي    
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  و واقعيت دارد؛ به همين خاطر به نظر مولانا  جهان آخرت غير از اين جهان است، يعني     
  اي زمان و مكان قرار دارد و اين جهان نيز وراي جهان طبيعي، مستقل از انسان در ور    
  . دشو است و انسان بعد از مرگ وارد آن مي    
  است و جهان و انسان متناهي » هو الاول و هو الاخر«، خداي مولانا، شدمچنانكه اشاره ه. 3

  ام با يك انقلاب بنيادي و زيرو اند و سرانج در ميان اين مبدأ و معاد در حركت تكاملي    
 :رسند رو كن،يعني رستاخيز، از حركت افتاده، به آرامش و استقرار و ثبات مي    

  وز نما مردم ز حيوان سرزدم               ازجمادي مردم و نامي شدم 
  )590/همان(

م حيات واقعي منظور مولانا از اين بيت و ابيات بعد از آن اين است كه حيات معمولي ماده خا    
فلسفه و هدف حيات حياتي «. ها با حركت استكمالي آن را به دست بياورنداست كه بايد انسان

تر برسد و باز به تكاپو و عبور خود از   معمولي تجاوز كرده، به مراحل عاليةاست كه از مرحل
، دف زندگيفلسفه و ه جعفري،( »دشو ربوبي واصل ةجاذبة مراحل والاتر ادامه دهد تا به حوز

  ). 134ص
  :گويد مولانا بعد از بيان مراحل استكمالي سير مي    

        گويدم  كاّنا  اليه راجعون   پس عدم گردم عدم چون ارغنون 
  )591 / مثنوي معنوي(

مولانا . عدم در اينجا به معناي مافوق طبيعت و عالم ملكوت است، نه به معناي نيستي محض    
. برد گويد به كار مي فرينش سخن ميآ ميان خدا، جهان و ة كه از رابطرا هنگامي» عدم «ةواژ

 چيز را همة حق است كه آفريدگار جهان از آن ةگويي عدم در نظر مولانا مخزن و صنع خزان
  . آفريند مي

  دم، تازه و سبز و شادمان ـرف قـن طآم ــنه بانگ رسيد در عدم، گفت عدم بلي، نعم      مي 
   نيست بد او و هست شد، لاله و بيد و ضيمران   پاي دوان و مست شدمستمع الست شد،

  )6630/ كليات شمس تبريزي(
 از طي سير پسآورند،  همچنانكه موجودات عالم با آفرينشگري خداوند از عدم سرمي    

  .تكاملي اشتياق بازگشت بدان را نيز دارند
   چون نه اي در وجه او هستي مجوالك جز وجهِ او        ـــيءٍ هـــلُّ شــك          

  بود جزاـالك نـــيءٍ هـــلُّ شـــه ما باشد فنا         كـــدر وجـــر كه انــه           
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  هركه در الاّست، او فاني نگشت      زانكه در الاّست او، از لا گذشت               
  )1/395ج نثر و شرح مثنوي شريف، (

 و عناصر جهان طبيعت، از  اجزاد بگويد، انسان بعد از سر بر كشيدن ازخواه در واقع مولانا مي    
انا الله و انا  اليه (گردد   ربوبي و اشعة الهي ميةعالم فيزيك، رهسپار عالم متافيزيك، منطقة جاذب

  ).156/بقره) (راجعون
  د كانا اليه راجعونـــاز شـــب          ورتي آمد برون ــص يـــورت از بــص      

  مصطفي فرمود دنيا ساعتيست    س تو را هر لحظه مرگ و رجعتيستپ
  )72 / مثنوي معنوي(

 مولانا، زندگي عرفاني انسان، با آفرينش خدا شروع و بعد از استكمال در ةبنابراين به عقيد    
 نيز مراحل استكمالي را اين گونه ديوان كبيرمولانا در . دشوجهان، با رسيدن به معاد ختم مي

  :ايدسر مي
  رويم اييم و دريا ميــما ز دري             رويم يـلا مــاالاييم و بــا ز بــم

  رويم ما به جذبه حق تعالي مي             قل تعالوا آيتيست از جذب حق
  رويم ريا ميــوق ثـــرم فــلاج             ست در دور قمرــا نيـــر مـــاخت
  رويم لي ميـي تا رب اعــاز عل             رهاي ماـاليست در ســت عــهم

  رويم ما به كوه قاف و عنقا مي             ندـا ره را مبـــتي مــه هســاي كُ
  )604 / كليات شمس تبريزي(

  
  نتيجه

 اسماي صفات و همةمولانا معتقد است خداوند، وجودي است كامل، آگاه ونامتناهي و داراي 
 همةخداوند خالقي است كه . ي و زندگي است لايزال هستةخداوند منشأ و سرچشم. حسني

 مولانا خداوندِ ةكانون و محور انديش.  خويش آفريده استةو فقط به اراد» عدم«كائنات را از 
به نظر مولوي در يك سوي هستي، اين خدا، قرار دارد كه . و قادر مطلق است» فعال ما يشاء«

، جهان متناهي قرار دارد كه حادث و نامتناهي، روح و جان جهان قرار است، و در سوي ديگر
. شوداست و  هر لحظه از فيض جاري الهي مستفيض مي مخلوق به اراده و قدرت خداوند

در . سازد  و ذرات عالم جاري ميهمة اجزاخداوند پيوسته ربوبيت، حاكميت و مشيت خود را به 
انسان از نگاه .  قرار دارديعني خداي نامتناهي و جهان متناهي، انسان  ميان آن دو جهان،ةفاصل
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مولوي موجودي است عظيم، پر ظرفيت، پر راز و رمز كه در جهان خلقت حضور خود را تجربه 
 سرتا پا نماي حق و نايب و خليفة ةبه نظر مولوي انسان كامل مظهر تام و تمام الهي و آين. كند مي

  .خداوند است
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 .1381،ارشاد اسلامي    

  ، تهران، كانون ، مقدمه و شرح حال بديع الزمان فروزانفرمثنوي معنوي، ____________ 
  .1357    انتشارات علمي، 

 .1345،  امير كبير،، تهرانكليات شمس تبريزي، ________ ____

 .1385، امير كبير، ، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهرانفيه ما فيه، ____________ 

 .1386،  نشر كتاب آبان،تهران) دو جلدي(كليات شمس تبريزي ،____________ 
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    محمد رضا شفيعيةجم، تر انسان و خداةتصوف اسلامي و رابطرينولد،  .ا نيكلسون،
 .1358، توس،  تهران،كدكني    

 .1376،  الفقيهةـ مكتب، قم،1 ج،مجموعه ورامورام،  
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   و كلام اسلامي آينة معرفتفلسفهفصلنامة 

  1388بهار  دانشگاه شهيد بهشتي،                                                                                    

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  سرار التأويل انوار التنزيل وا قاضي بيضاوي در تفسير يآراي كلامبررسي 
   ∗∗∗∗دكتر هادي رضوان  

  

  چكيده

عبداالله بن عمر بن علي بيضاوي  شيرازي ) و سعيدأب(علامه مفسر قاضي ناصرالدين أبو الخير 
هاي زمان خود از جمله و در بيشتر دانشا. از دانشمندان بزرگ قرن نهم هجري است

ه كه ونآن گ. حكمت و كلام سرآمد و مورد توجه طالبان علم بود، منطق، بلاغت،اصول،فقه
   .شيراز بوده استدار منصب قضاوت در  عهدهبيضاوي كهگويدسبكي در طبقات خود مي

 ،شرح آن در اصول فقه  وكتاب المنهاج ؛ در علوم مختلف داراي تأليفاتي استبيضاوي    
  .ترين آنهاست در تفسير از مهمأنوار التنزيل وأسرار التأويل در كلام و الطوالع

 در بيضاوياگر چه . انددانسته زمخشري كشاف را مختصر تفسير بيضاويبرخي تفسير     
 اما هر جا كه احساس ، خود تقريباً تمام مطالب زمخشري را به خلاصه بيان كرده استتفسير

  .هاي خود را نيز به آن افزوده استنياز كرده آرا و ديدگاه
شود و به نقد  متكلمي با مشرب اشعري ظاهر ميو ن همچ،بيضاوي در مسائل كلامي    

 تأييدي موارد نظر كلامي زمخشري را  او اگر چه در برخ؛پردازدآراي اعتزالي زمخشري مي
  اما  تقريباً در تمام آياتي كه محل نزاع اهل كلام  است به تقرير مذهب اهل سنت و،كندمي

 كلامي اشعري را ترجيح ةسپس عقيد مذهب اعتزال وگاه ساير مذاهب كلامي پرداخته و
اي تقريباً تفصيلي به بيان هون بقره به گسورة 3و 2 به عنوان  مثال او در تفسير آيات .دهدمي

پردازد و در پايان ديدگاه اشاعره را معني ايمان و نفاق نزد اهل سنت و معتزله و خوارج  مي

                                                
  ir.ac.uok@hrezwanكردستان                                                                     دانشگاه هيئت علمي  عضو  ∗∗∗∗

  1/7/89: تاريخ پذيرش                        23/12/88  :تاريخ دريافت                
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سخن ) رزق(از مصاديق كلمه ) ونو مما رزقناهم ينفق(  يا در تفسير.گزيندمي براي خود بر
-ات نظر خود استدلال ميحتي براي اثب كند ومعتزله را بيان مي ظرات اشاعره وو نگويد مي

  .كند
 مختلف مسئلة او گاه ،به تمامي صريح نيست) أنوار التنزيل (اشارات كلامي بيضاوي در     

سازد و در واقع به تعريض از خلافي كلامي فيه كلامي را زير الفاظ وعبارات پنهان مي
   .گويدسخن مي

عقايد كلامي نيست واگر چه او اگر چه هدف بيضاوي از نوشتن تفسير خود تنها  تبيين     
راغب اصفهاني سود جسته   تفسير فخررازي وو ناز تفاسير ديگري چ كشاف علاوه بر

  بيان آراي مختلف كلامي و،كند تفسير اشاره ميمقدمةه كه خود در ون اما آن گ،است
 از -  داند خود او آن را عاري از اضلال مية گفتو به - تبيين آنچه خود به آن عقيده دارد 

  .اساسي ترين اهداف اوست
  .، كلام، تفسير، معتزله، اشاعرهبيضاويتفسير   :ديـان كليـاژگ                      و

 

  مقدمه

الوجود به بحث علم كلام، اصولي است كه در احوال امور عامه و جوهر و عرض و ذات واجب
ت كه در اصطلاح به آن الهيات  برخي از اين امور بالذات نيازمند سمع نيس؛پردازدو تحقيق مي

گويند و برخي ديگر از آن جهت كه به امور دين تعلق دارد نيازمند سمع است كه آن را مي
  .نامندسمعيات مي

 امور از آن ةعقليات هم در مقايسه و موازن واندسمعيات در ذات خود نيازمند كتاب و سنت    
-79، ص1جباقر،  .رك(سي و وهمي است  زيرا عقل در معرض خطاهاي ح،دو بي نياز نيستند

77.(  
به همين . سازدكريم را در علم كلام روشن ميقرآن اين تعريف اهميت آيات نور بخش     

از سوي   وهاي قرآني استدليل از يك سو آثار متكلمان اسلامي آكنده از استدلال به آيه
اي كلامي ه تفسير خود صبغهاند بظر بودهـاحب نــلام صــلم كـراني كه در عــگر مفســدي

  .از جمله اين مفسران، قاضي بيضاوي شيرازي است. اندبخشيده
از   ناصرالدين أبو الخيرعبداالله بن عمر بن محمد بن علي بيضاوي شافعي وةاو قاضي القضا    

 سال .وفات يافت در شهر تبريز دار منصب قضاوت بود ودر شيراز عهده. سرزمين فارس است
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ترين تأليفات او از مهم). 196 صالذهبي،( اند هجري نوشته691و برخي  685را برخي وفات او 
أنوار التنزيل وأسرار  در علم كلام و الطوالع كتاب ،شرح آن در اصول فقه  والمنهاجكتاب 
  ).جاهمان(  در تفسير استالتأويل

ير راغب اصفهاني  زمخشري و تفسكشاف فخررازي،مفاتيح الغيببيضاوي در تفسير خود از     
، مطهري(استنباطات دقيق فراواني نيز به آن افزوده است لطايف و ها وبهره گرفته است و نكته

 و گاه از مسائل كردههاي مختلف را بررسي گاه قرائت). 196، ص الذهبي ؛412-413ص
ه صرفي و نحوي سخن به ميان آورده و البته در آيات احكام از ذكر مسائل فقهي غافل نبود

 زمخشري تأثير پذيرفته است، تا آنجا كه كشافبيضاوي در اين ميان بيشتر از همه از  .است
  ).93، صالإسنوي(  ناميده اندمختصر الكشافبرخي تفسير او را 

د ـتفسير زمخشري تأثير شگرفي بر علم بلاغت نهاد و همين باعث شد تا بسياري از مفسران بع    
   و حتي عين ندان آوردــن به ميـهاي خود سخابــ كترات او درـاز او از آراء و نظ

  . هاي او را نقل كنندگفته
 كه به -ها را نيز هسوربيضاوي با آنكه به شدت از زمخشري متأثر بوده و حتي احاديث اواخر     

 در مسائل كلامي ،ت از او نقل كردهي به تبع- اهل حديث بيشتر از موضوعات استةگفت
  .ي زمخشري را به خوبي دريافته و به نقد و رد آن پرداخته استهاي اعتزالگرايش

ند، اما در بيشتر ك ميتأييداين قاضي اشعري مشرب اگر چه گاه نظرات كلامي زمخشري را     
  موارد پس از تقرير مذهب اشاعره و معتزله، ديدگاه كلامي اشاعره را ترجيح 

 كشاف ةآري تفسير بيضاوي تنها خلاص.  استدهد، اين امر بر اهميت تفسير بيضاوي افزودهمي
  .آيدنيست، بلكه يك كلام تطبيقي موجز نيز به شمار مي

-ترين و بارزترين ديدگاهجوي در اين تفسير، مهمـت با جستـوشيده اسـك الهـ اين مقةندـنويس    

  .كندهاي كلامي قاضي بيضاوي را در اين اثر مهم و تأثيرگذار بررسي و پژوهش 
   

  ت ايمان حقيق

  تصديقايمان در اصطلاح شرع . م مورد نزاع ميان متكلمان استـائل مهـله مسـان از جمـايم
 ، نبوت، توحيدونشود، همچ شمرده مي)ص(است به آنچه كه بالضروره از اصول دين محمد

اين تعريف مورد توافق تمام ). 220، صالحسني(و امامت ) 53، ص1، جالبيضاوي(بحث و جزا 
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 اما اينكه مسماي ايمان ،دانند كه البته اهل سنت امامت را جزو آن موارد نمي، استاهل كلام
تصديق است و يا بايد اقرار و عمل به مقتضاي آن را نيز به آن افزود،  اصطلاحي همان اعتقاد و

 أبوالحسن اشعري و ون برخي همچ.انداي است كه متكلمان مسلمان در آن اختلاف كردههمسئل
  و، )399، صيپرهارو( ماتريدي و فخررازي معتقدند كه ايمان همان تصديق استابو منصور

 زيرا فقط در ،)47، صالمدرس(اقرار زباني براي فرد قادر، شرط ايمان است نه ركن آن 
 اين گروه اعمال، ةبه عقيد). 165، صالسعدي( شودصورت اقرار، احكام اسلامي بر فرد اجرا مي

اشعري با اشاره به آنكه معني لغوي ايمان ). 47، صالمدرس(رط آننه ركن ايمان است و نه ش
ماند و گويد اين معني بعد از ورود شرع هم ثابت ميبه اتفاق تمام اهل كلام تصديق است، مي

ابن (آيدايمان همان تصديق قلبي است و اقرار به زبان همراه انكار قلب ايمان به حساب نمي
    ). 152ص فورك، 

من است و يا كافر و هيچ ؤپذيرد و مكلف يا ميابد اما نقصان نمياو ايمان زيادت ميبه نظر     
اين در حالي ). 157، صهمان (كندحد وسطي وجود ندارد؛ فسق كفر نيست و ايمان را نفي نمي

گويد ايمان قول و عمل است و  نظر ديگري دارد، آنجا كه ميالابانهاست كه همو در كتاب 
چنين نظراتي در كتاب باعث شده تا در نسبت اين ). 49صالأشعري، (پذيرديزيادت و نقصان م

هاي اشعري كتاب به اشعري اختلاف پديد آيد، برخي معتقدند كه اين كتاب از آخرين نوشته
است و او در آن از عقايد پيشين خود باز گشته است؛ برخي ديگر هم آن را كتابي ساختگي و 

در نظر فخر رازي و بسياري از متكلمان زيادت ). 515 -518ص بدوي،. رك(شمارندمنحول مي
و نقصان پذيرفتن ايمان فرع تفسير ايمان است؛ اگر ايمان را تصديق قلبي بدانيم زيادت و نقصان 

بيشتر اماميه نيز ). 388ص الايجي،(پذيرد و اگر مراد اعمال باشد قابل زيادت و نقصان استنمي
اقرار زباني جزئي از حقيقت آن نيست و  صديق قلبي است وعقيده دارند كه ايمان همان ت

از ). 221، صالحسني(دانندهيچكدام ازآنان عمل صالح و ترك محرمات را از اركان ايمان نمي
اما خواجه نصير ). 133ص آل كاشف الغطا،(طرفي لفظ ايمان نزد اماميه با اسلام مترادف است

 كه ايمان تصديق قلبي و اقرار زباني است و تنها الدين طوسي از متكلمان اماميه معتقد است
باشد، تصديق كافي نيست؛ كفر عدم ايمان است و فسق خروج از طاعت خدا همراه با ايمان مي

  ).159 صالطوسي، (كندپس فاسق مومن است زيرا تعريف ايمان در مورد وي صدق مي
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 از تصديق و اقرار ارت استعبجمهور فقها و ازجمله ابوحنيفه عقيده دارند كه ايمان     
دانند اما معتقدند كه ايمان كامل  اين گروه اعمال را ركن اصلي ايمان نمي.)399، صيپرهارو(

ايمان تصديق : گويندمعتزله و خوارج مي). 165، صالسعدي(نيازمند عمل صالح نيز هست 
يا مرتكب د كنقلبي، اقرار و عمل به اركان است وكسي كه يكي از اركان اسلام را ترك 

وارج ـ، خ)165، صالسعدي؛ 399ص، يپرهارو(اي شود يا كافر است يا مسلمان نيستكبيره
  ر ـان و كفـان ايمـاي ميرتبهـزله در مـافر و معتـي را كـن شخصـچني
  ).100 ص الأسد آبادي،.رك(دانندمي
اصطلاحي ايمان، پس از تعريف ) 3/بقره)(الذين يؤمنون بالغيب(قاضي بيضاوي در تفسير آية    

كند؛ ايمان نزد جمهور محدثان و معتزله و هاي مختلف كلامي را در اين زمينه ذكر ميديدگاه
اقرار و عمل به مقتضاي آن اعتقاد است، آنكه در اعتقاد خللي وارد  خوارج مجموع اعتقاد حق و

لي است كه سازد كافر وآنكه عمل را مختل نمايد فاسق و نزد خوارج كافر است؛ اين در حا
  ).53 -55، ص1البيضاوي، ج. رك(دانند و نه مؤمنمعتزله چنين شخصي را نه كافر مي

-دهد و ايمان را تصديق تنها ميبيضاوي پس از نقل اين نظرات، رأي اشاعره را ترجيح مي    

أولئك كتب : (فرمايدداند، زيرا خداوند در موارد متعدد ايمان را به قلب نسبت داده است و مي
ولم تؤمن (، )106/نحل )(و قلبه مطمئن بالإيمان(، )22/مجادله)(في قلوبهم الايمان

علاوه برآن بارها عمل ). 14/حجرات)(و لما يدخل الإيمان في قلوبكم( ، )41/مائده)(قلوبهم
ا أيها الذين آمنوا ي: (يا ايمان با معصيت همراه گشته است، مانند صالح بر ايمان عطف شده و

( ،)9/حجرات)(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا( ،)178/بقره )(لقصاص في القتليكتب عليكم ا
، در اين آيات )53-55، ص1البيضاوي،بي تا، ج)(82/انعام )(الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم

در عين حال با ايمان مقارن شده  اقتتلوا و بظلم، دليل بر معصيت است و القصاص،: هايكلمه
  .است

به عبارتي  توان چيزي را بر خود آن چيز عطف نمود وبه نظر بيضاوي در زبان عربي نمي    
 مغايرت است و ةنشان) 25/ بقره)(بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات و (عطف در آياتي مانند

  ).118، صهمان(به همين دليل ايمان غير از عمل صالح است
اي علمي از با شيوه گويد ودر اين باب سخن ميبيضاوي در جاي ديگر از مستمسك معتزله     

وم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها لم ي(او در تفسير آية . كندموضع خود دفاع مي
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يد نظر اهل اعتزال ؤظاهر آيه را م) 158/انعام)( تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً
ايمان در آن روز به حال كسي كه قبلاً ايمان نياورده ست كه  امعني آيه آن": گويدداند و ميمي

دعاي ااين دليل است براي  يا در ايمان خود هيچ خيري را كسب نكرده باشد سودي ندارد؛ و و
اين معني ) 215-216، ص2البيضاوي، ج( "دانندكساني كه ايمان بدون عمل را بي اعتبار مي

؛ با چنين تقديري ايمان به حال دو  عطف شود"آمنت" بر"كسبت"هنگامي موجه است كه 
اند و كساني كه قبلاً كساني كه قبل از آن روز ايمان نياورده: گروه درآن روز فايده اي ندارد

اند اما كار خيري كسب نكرده اند، قسم دوم عين ادعاي معتزله ايمان داشته
  ).51-52صاحمديان،(است

  اعره كه ايمان مجرد از عمل را معتبر ـاش ": گويديـل مـراي حل اين مشكـضاوي بـبي    
اين سخني  توانند فايده نداشتن ايمان بدون عمل را به همان روز تخصيص دهند؛ ودانند ميمي

 در سياق نفي واقع "أو "از روي هوس نيست، زيرا از اصول مسلم زبان عربي است اگر گزاف و
 عطف شده و در "آمنت"كه بر " أوكسبت"شود به مانند نكره مفيد عموم است و در نتيجه

 است به آن معني است كه ايمان براي كسي كه اين دو امر در او شده واقع "لم تكن"سياق نفي 
، به حكم مفهوم، دو "ايمان وكسب خير درآن ايمان قبل از آن روز":  منتفي باشد سودي ندارد

ماني كه در آن روز ايماني كه در همان روز حادث شود و كسب خير در اي: احتمال باقي است
 اين آيه فقط بر بي فايده بودن دو امر اخير دلالت دارد و بر عدم نفع ايمان .حادث شده است

  ).51-52ص  احمديان،؛216، ص2 البيضاوي، ج.رك(مجرد قبل از آن روز دليل نيست
 دعاي اشاعرهاكند و براي تقويت هر چه بيشتر البته بيضاوي تنها به تأويل بسنده نمي    

   "أو" ؛ به يك احتمال ترديد مكتسب ازكنداحتمالات ديگري را در آيه بررسي مي
، به اين معني )215-216، ص2جالبيضاوي، (تواند براي اشتراط نفع به يكي از آن دو امر باشدمي

كه مقصود از آوردن آن تنها بيان عموم نفي نيست، بلكه مفيد بودن ايمان درآن روز مشروط به 
به اين ترتيب معني آيه . امر شده است و اين بيان جز با آمدن آن دو امر امكان ندارديكي از دو 

چنين است آن روز كه برخي از نشانه هاي پروردگار تو فرا رسد ايمان حادث در آن براي كسي 
. نيز اصل ايمان در گذشته نبوده باشد، هيچ سودي ندارد كه داراي ايمان سابق همراه با خير و

 معناست كه اگر نفسي يكي از اين دو امر را دارا باشد براي او سودمند است؛ اين اين بدان
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، احمديان(مطلب ادعاي اشاعره را مبني بر آنكه ايمان تنها تصديق قلبي است ثابت مي كند
  ).51-52ص
  ادعاي كراميه را هم واهي و بي اساس ) 8/بقره)( و ما هم بمؤمنين(بيضاوي در تفسير     
، اگر چه با تصديق قلبي )399، صپرهاروي(آنان عقيده دارند ايمان تنها اقرار استداند؛ مي

 قلبي او با آنچه ة به نظر بيضاوي طبق اين آيه كسي كه ادعاي ايمان كند و عقيد.همراه نباشد
  ). 79، ص1البيضاوي، ج( گويد منافات داشته باشد مؤمن نيستمي
  

  صفات خداوند
متكلم و  ن امر اتفاق نظر دارند كه خداوند متعال عالم، قادر، مريد ون و حكما در ايامتكلمهمة 

اي را در اين زمينه ابراز هاي جداگانهاست، اما نظري)  ذاتيهةثبوتي( صفات ةهمچنين داراي بقي
 جمهور ةگويند صفات خداوند عين ذات او هستند و به عقيد حكما و معتزله مي.اندداشته

: در اين ميان اشعري نظر سومي را پيشنهاد كرده و گفته است. دايندمتكلمان صفات خدا غير خ
 آن - و نه عين خدا هستند-اندن گفتها آن چنانكه جمهور متكلم-صفات خدا نه غير خدا هستند

نه عين خدا و نه غير خدا ) لا هو و لا غيره( بلكه صفات خدا -اندطوري كه حكما و معتزله گفته
  .)298 -303 ص  احمديان،؛106-107، صي التفتازان.رك(باشندمي
 حدوث ذات ويا ةالبته اينكه منظور از عين بودن و غير بودن صفات چيست و چگونه بايد شائب    

اند، خود مباحث مفصل و را با چه تأويلي صحيح شمرده) لا هو و لا غيره(تعدد قدما را زد يا 
  داوند از  در حقيقت بحث پيرامون صفات خ وطلبداي ميجداگانه

هاي كلامي فراواني را سبب شده ها و مشاجرهترين مباحث در عقايد كلامي است و منازعهمهم
اند  برخي علت آنكه اين علم را كلام نام نهادهةو حتي به عقيد) 73، صالگلپايگاني( است

آنچه در اين مختصر مد نظر است، بيان ). 8 صالمهاجر،(اهميت مبحث كلام خداوند است
  . استأنوار التنزيلاه قاضي بيضاوي در ديدگ

به طور كلي آراي اشاعره را   و صفات داردمسئلةبيضاوي در تفسير خود اشارات متعددي به     
  .بيندكند و آيات قرآني را با تفكر اعتزالي در تضاد ميدر اين خصوص تأييد مي

اين ":  گويدمي) 52/عرافأ)( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه علي علم(بيضاوي در تفسير آية    
، منظور )11، ص3 ، جالبيضاوي ("آيه دليل است برآنكه خداوند عالم است با صفت علم
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ست كه خداوند با علمي زائد بر ذات خود عالم است نه آن گونه كه  ابيضاوي از اين گفته آن
  .دانند زيرا آنان علم خدا را عين ذات او مي،گويندحكما و معتزله مي

تمام صفات حقيقي و از جمله حيات ) 255/ بقره)(االله لا إله الا هو الحي القيوم (  در تفسير او    
داند، زيرا قوه و امكان نسبت به ذات خداوندي ممتنع را براي خداوند واجب و زوال ناپذير مي

  ).257، ص1همان، ج (است 
إن االله لا يخفي عليه (ر ذيل آية داند و دبيضاوي خداوند را عالم به تمام كليات و جزئيات مي    

خداوند هر چيز موجود در عالم را ": گويدمي) 5/آل عمران ) (شيء في الأرض و لا في السماء
منظور بيضاوي ). 3، ص2 همان، ج ("داند اعم از آنكه كلي باشد يا جزئي، كفر باشد يا ايمانمي

در واقع . جه جزئي آن آگاه است كه خداوند بر كليات بر وجه كلي و بر جزئيات بر وآن است
 آنان خداوند بر جزئيات نيز به وجه كلي آگاه ة او ردي است بر نظر فلاسفه؛ به عقيدةاين گفت

  بيضاوي اين سخن را نفي علم جزئي از خداوند : است
  ).268 ، ص2، ج باقر. رك(داندمي
 ايمورد اطلاق اسممتكلمان در .  خداوند قائل به توقيف استي اسماةبيضاوي در زمين    

كراميه و معتزله عقيده دارند كه اگر . برگرفته از صفات و افعال خدا بر او اختلاف نظر دارند
توان از آن صفت اسمي يا سلبي دلالت كند، مي عقل بر اتصاف خداوند به صفتي وجودي و

معتقد به توقيفي بيشتر پيروان او   نظر باقلاني نيز همين است؛ اشعري و.برگرفت كه مبين آن باشد
. رك(پذيردبودن اسماء و صفات خداوند هستند، اما غزالي تنها توقيفي بودن اسماء را مي

 كه اطلاق اسم و يا صفتي آن استمنظور از توقيف ). 140، ص1، ج كازرونيةالبيضاوي، حاشي
  .خاص بر خداوند مستلزم ورود آن در منابع شرعي است

  توقيفي بودن اسماء را ) 31/بقره )( آدم الأسماء كلهاو علم( بيضاوي در تفسير آيه    
بر او ) معلم(توان تعليم را به خداوند نسبت داد، اما اطلاق لفظاگرچه مي: گويد پذيرد و ميمي

). 140، ص1، جالبيضاوي(اش تعليم باشدجايز نيست، زيرا اين لفظ مختص كسي است كه پيشه
 خداوند ي، بر توقيفي بودن اسما)180/أعراف)( فادعوه بهاوالله الأسماء الحسني(ةاو در تفسير آي

 .رك(كند، زيرا در غير اين صورت ممكن است معناي فاسدي از اسم استنباط شودتأكيد مي
  ).154-155، ص1، جالبيضاوي
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  م؟ يث يا قدادكلام االله ، ح

ه در بسياري از اگرچه معتزل. از جمله بحث انگيزترين مباحث علم كلام، بحث از كلام االله است
مباحث با ديگران اختلاف نظر داشتند، اما اختلاف و نزاع هنگامي به اوج خود رسيد كه 

 دولتي شدن مكتب اعتزال در .)160، صالحسني( را مطرح كردندقرآن خلق ةمعتزليان مسئل
وفان عظيمي از ط همسئلها افزود و اين عصر مأمون ومعتصم و واثق عباسي بر شدت اين نزاع

  ).313ص احمديان، .رك(هاي خونين به پا كردرقه و منازعه و داوريتف
دعاي خود به اكلام االله مخلوق خداست و صفت خدا نيست، آنها براي اثبات :اندمعتزله گفته    

-در مقابل، اشاعره در اين خصوص قائل به تفصيل. انددلايل عقلي و نقلي فراواني متوسل شده

به محض شنيدن كلام : گويندد و ميننكمياي تقسيم ه اقسام ششگانهآنها كلام االله را ب. اند
به معني (، كلام نفسي )به معني گوياي نفسي(كلام نفسي:يابدخداوند شش فقره كلام تحقق مي

، )به معني گوياي لفظي(، كلام لفظي) نفسيةبه معني گفته شد(كلام نفسي) گويا بودن نفسي
، 1ج، باقر. رك)( لفظيةبه معني گفته شد(وكلام لفظي  )ظيبه معني گويا بودن لف(كلام لفظي

پيروان مكتب اعتزال از آن شش فقره كلام مذكور تنها فقرة ). 232-233، ص2ج و 327ص
ششم يعني كلام لفظي به معني گفته شده را قبول دارند و آن را حادث و مخلوق در جسمي 

 اشاعره از آن شش فقره ةدانند؛ اما به عقيدمانند لوح المحفوظ يا مخلوق در جبرئيل و پيامبر مي
كلام مذكور، سه فقره كلام نفسي قديم و ازلي هستند، با اين تفاوت كه كلام نفسي به معني 

م به ذات باري تعالي است و كلام نفسي به معناي گويا بودن ـگويايي نفسي صفت حقيقي و قائ
ه ذات ـائم بـيقي و قـت حقـا صفـد امتنـي هسـديم و ازلـد قـچن نفسي و گفته شدة نفسي هر

  ار ـه شمـاري بـب
  ).335 صاحمديان،. رك(ندآينمي

در  پردازد و به دفاع از اشاعره مي"كلام االله"ضاوي هم با داشتن چنين تصويري از يقاضي ب    
  .گويدتفسير خود بارها از اين اختلاف سخن مي

:  گويدمي) 106/بقره) (ا نأت بخير منها أو مثلها أوننسهةـما ننسخ من آي( او در تفسير آية     
تفاوت ناشي از نسخ را از لوازم حدوث  ند، زيرا آنها تغيير و هستقرآنمعتزله قائل به حدوث 

قائم به ذات نيستند، بلكه از  پندارند، اما در واقع تغيير و تفاوت از عوارض آن معناي قديم ومي
  ).178، ص1، جالبيضاوي (شندبالوازم امور متعلق به آن معني مي
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- كه اين تغييرات و تفاوتآن استاية آنچه كه قبلاً ذكر شد منظور از كلام بيضاوي ـر پـب    

 كلام است و ةشود مربوط به سه قسم آخر اقسام ششگانهايي كه در نسخ آيات الهي ديده مي
جاء موسي لميقاتنا ولما (بيضاوي در توضيح آية . شودنمي)كلام نفسي(متوجه سه قسم اول 

 ، با ذكر روايتي كه طبق آن موسي عليه السلام كلام خداوند را از)143/أعراف )(وكلمه ربه
فهماند كه اين روايت به ما مي: گويدكند و مي اشاعره را تكرار ميةشنيده عقيدتمام جهات مي

  ).26، ص3ج،البيضاوي(شنيدن كلام قديم از جنس كلام محدثين نيست
  ترين دلايل معتزله اشاره به يكي از قوي )67، ص1 ج،همان(وي در جاي ديگر بيضا    
 احتجاج مي كنند و وجود فعل ماضي قرآنمعتزله به آمدن افعال ماضي در : گويدكند و ميمي
غة ماضي دليل تقدم وقوع مخبر عنه از ي زيرا خبر با ص،دانند را دليل حدوث آن مي قرآندر

هاي آنچه كه از لحاظ زماني بر ديگري مؤخر باشد حادث است و صيغههر   ولحاظ زماني است
، 1، ج البيضاوي، حاشية الكازروني. رك(دهند كه خبر مؤخر از مخبر عنه استماضي نشان مي

همان : گويدكند و مي بيضاوي در جواب اين شبهه كلام االله را به علم خدا تشبيه مي.)67ص
دوث آن مستلزم حدوث علم نيست، در كلام االله هم به گونه كه در علم مقتضاي تعلق و ح

معني ) إنا أرسلنا نوحاً( كه در كلامي مانندآن استمنظور ). 67، ص1 ج،همان (همان گونه است
عبارت قائم به ذات خداوند است، هر چند كه لفظ ، به اقتضاي احوال گوناگون ممكن است 

  .تغيير پيدا كند
  

  رؤيت خداوند

پردازد و رأي اشاعره را در آن لامي كه بيضاوي در تفسير خود به آن مياز ديگر مسائل ك
  . رؤيت خداوند استمسئلةكند، خصوص تأييد مي

حشويه و مشبهه معتقدند كه خداوند متعال به مانند ساير مرئيات به شيوة مكيف و محدود     
توان اي نميرا به هيچ شيوهخداوند : گويند در مقابل، معتزله و جهميه و نجاريه مي؛شودديده مي

خداوند را بدون حلول و حدود و : گويدأبوالحسن أشعري هم راه ميانه را پيموده و مي. ديد
بيند در حالي كه محدود و مكيف گونه كه خداوند ما را ميتوان ديد، همانكيفيت مي

  ).150، ص ابن عساكر. رك(يستن
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به اين اختلاف كلامي اشاره  )143/أعراف )(ك رب أرني انظر الي (ةبيضاوي در تفسير آي    
به نظر او طلب يك امر مستحيل از سوي . داندكند و آن را دليلي بر جواز رؤيت خداوند ميمي

به همين دليل . انبيا محال است، مخصوصاً اگر چنين طلبي مقتضي جهل به ذات خداوندي باشد
لن أري، (  :د نه با عباراتي مانندكررد ) ترانيلن (خداوند خواستة موسي عليه السلام را با عبارت 

، اين پاسخ از جانب خداوند دليل آن است كه موسي خود از ديدن )لن أريك و لن تنظر إلي
  ).27، ص3ج، البيضاوي (خداوند ناتوان است زيرا ابزار اين رؤيت هنوز در او پديد نيامده است

 سرزنش و نكوهش قوم موسي عليه السلام بود معتزله معتقدند كه اين درخواست تنها به سبب    
  داند و  را نادرست مييي؛ بيضاوي چنين ادعا)ةأرنا االله جهر(كه گفته بودند

اجب بود موسي عليه السلام جهل آن قوم را  واگر در حقيقت رؤيت خدا ممتنع باشد: گويدمي
واكنش ) اجعل لنا الها(تة گونه كه به خواسگوشزد نمايد و شبهه آنها را از ميان بردارد، همان

  ).جاهمان(شان را به آنان گوشزد كردنشان داد و ناداني
بيضاوي ). لن تراني: (  محال بودن رؤيت پاسخ خداوند است كه فرمود،از ديگر دلايل معتزله    

خبر دادن از عدم رؤيت دليل آن : گويدداند و ميتر مياين استدلال را از استدلال اول نادرست
چه رسد به آنكه بخواهيم اين .  كه او هرگز خدا را نبيند و يا فرد ديگري او را رؤيت نكندنيست

خبر را دليل محال بودن اين امر قرار دهيم و درآن ادعاي ضرورت كنيم، چنين ادعايي مكابره 
 كه رؤيت نزد آن استمنظور بيضاوي  ).26 ص، همان(ت به حقيقت رؤيت استبويا جهل نس
ني انكشاف تام است و اين معني اعم است از آنكه جهت در آن ملاحظه شود يا اشاعره به مع

  .خير
دليل ) 143/أعراف )(فان استقر مكانه فسوف تراني(در تفسير  بيضاوي در ذيل همين آيه و    

طبق  معلق شده است و) استقرار(رؤيت بر يك امر ممكن : گويدكند و ميديگري نيز ذكر مي
  ).26-27 صهمان، (رؤيت خداوند هم امري است ممكن )  الممكن ممكنالمعلق علي(قاعدة 

متكلمان اشعري واز جمله قاضي بيضاوي رؤيت منزه از كيفيت را نه تنها براي مؤمنان در     
  ).154-155، ص1ج همان، (قيامت بلكه براي برخي از انبيا در دنيا نيز ممكن مي پندارند

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار و هو اللطيف ( ل به آيةمعتزله در امتناع رؤيِت استدلا    
به )ادراك(به عقيدة آنها در اين آيه . دانندرا استدلالي قوي و ارزشمند مي) 103/انعام )(الخبير

 اي كه ثبوت يكي از آنها و انتفاي ديگري امكان نداردمعني رؤيت يا لازم رؤيت است؛ به گونه
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م هم مفيد عموم افراد است كه در صورت نبودن مانع عموم افراد  جمع معرف به الف و لاو
 و به علاوه چون در مقام مدح و ثنا گفته شده نقيض استها هم ها و مكانمستلزم عموم زمان

نسبت به باري تعالي جايز  آيد ونقص به شمار مي) ادراك باري تعالي با چشم ها(آن يعني
  ).141-142، ص1، جالتفتازاني؛ 317، ص2ج، باقر؛ 339ص احمديان،(نيست

به معني مطلق رؤيت  )ادراك(به نظر او. پنداردها را هم ضعيف ميبيضاوي تمام اين استدلال    
هم عام در تمام اوقات و اشخاص بدانيم، شايد اين  نيست و لازم نيست نفي موجود در آيه را

) لا كل بصر يدرك(ه در قوة ي آنفي عام با برخي از اوقات ويا اشخاص تخصيص يافته باشد اين
ودر واقع براي سلب عموم است نه عموم سلب؛ و به فرض آنكه نفي براي عموم سلب هم باشد 

  ).202، ص2، جضاوييالب(در اصل موجب امتناع نخواهد بود
  

  خلق افعال

.  خلق و كسب افعال از جمله مباحث مهم مورد اختلاف ميان متكلمان اسلامي استمسئلة
تمام موجودات اعم از بندگان و : گوينددانند و مي افعال ميةشعري خداوند را خالق همپيروان ا

  وكارهاي آنان و تمام حركات حيوانات، كم و زياد، زشت و زيبا، همه مخلوق خداوند است
اگر كاري به آدمي نسبت داده شود از جهت كسب آن است، زيرا در واقع او خالق آن فعل 

جهميه معتقدند انسان خود خالق كارهاي خويش است و فعل  زله و نجاريه ونيست؛ در مقابل معت
اماميه نيز راه ميانه . ها نداردگيرد و خداوند قدرتي بر كار انسانانسان با قدرت انسان صورت مي

 كارهاي خويش است اما با قدرتي كه ةانسان خود پديد آورند :گوينداند و ميرا پيش گرفته
، الجرجاني؛ 183، صالحسني ؛ 144، صالباقلاني. رك( وديعه گذاشته استخداوند در او به

  ).208ص
او در تفسير آية . قاضي بيضاوي هم در تفسير خود بارها از خلق و كسب سخن گفته است    

-داند وآن را در تأويل ما تعملونه ميما را موصوله مي) 96/صافات)(واالله خلقكم وما تعملون(

 شكل و ظاهر كارها هم اگرچه از  وهر تمام كارهاي انسان مخلوق خداستبه نظر او جو .گيرد
جانب خود انسان است، اما در واقع خداوند آنها را بر انجام آن قادر ساخته و اسباب و نيروي 

اين تفسير قاضي بيضاوي بيشتر مؤيد رأي  )8، ص5، جالبيضاوي (كار را خلق نموده است
  .متكلمان اماميه است
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 ما "ممكن است: دگويمي كند و تفسير اين آيه، احتمال دومي را مطرح ميةي در ادامبيضاو    
ما "تا با .  باشد"معمولكم" و آن نيز به معني "عملكم" به معني "ما تعملون"مصدريه باشد و " 

تراشيد مخلوق خداوند هايي را كه مي مطابق شود يعني هم شما و هم بت"تنحتون
مال نيز به ظاهر مؤيد رأي اهل اعتزال است، زيرا در آن سخني از فعل اين احت). همانجا(است

  بيضاوي در نهايت به احتمال ديگري هم اشاره  .انسان به ميان نيامده است
 به معني حدثي آن باشد، زيرا اگر فعل هاي آدميان با خلق "عملكم"شايد  :گويدكند و ميمي

لي مخلوق خداوند است و اين احتمال همان نيز به طريق أو" هامفعول"خدا صورت گيرد، 
اند، به آن چنگ زده و بر دو احتمال ديگر ترجيح داده) اشاعره(تأويلي است كه اصحاب ما 

منظور بيضاوي از حذف و ). همانجا(زيرا در آن دو احتمال، حذف و مجاز صورت گرفته است
  . در احتمال دوم استمجاز، حذف عائد در احتمال اول و ذكر مصدر و اراده اسم مفعول

فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي (او در تفسير     
به  )17-18/ فرقان )(لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتي نسوا الذكر

- آيه براي معتزليان نمي هيچ گونه دليلي در اين دو وكند اشاره مي"كسب" مسئلةصراحت به 

 به آنان از حيث كسب است و در واقع خداوند آنان را به چنان كاري "اضلال"نسبت : بيند
  ).91، ص4، جالبيضاوي. رك(واداشته و كار، كار خداست

او در تفسير  .گيرددعاي خود، گاه از تقديرات نحوي هم كمك ميابيضاوي براي تقويت     
يعني ما همه چيز را به اندازه و ترتيب و به : گويدمي) 49/قمر )(بقدرإنا كل شيء خلقناه (آية 

ا همه چيز را آفريديم در حالي كه مقدر شده و قبل از وقوع در يمقتضاي حكمت آفريديم ، 
كل شيء منصوب به فعلي است كه ما بعدش آن را تفسير مي . لوح المحفوظ نوشته شده بود

با رفع هم خوانده  شده كه در اين صورت ) كل شيء(البته . ) التفسيرةـالإضمار علي شريط(كند
بهتر است خلقناه را خبر آن تقدير كنيم ونه نعت آن؛ تا اين قرائت با قرائت مشهور در معني 

دليل اين ). 108، ص5همان، ج(مطابق باشد ودلالت كند برآنكه همه چيز مخلوق به قدر است
 خبر مبتدا و "بقدر"باشد، " شيء" صفت" قناهخل" كه اگر آن استترجيح از سوي بيضاوي 

 كه آن استايم به قدر است، مفهوم اين جمله همة آنچه كه ما خلق كرده: معني آيه چنين است
اين همان ادعاي معتزله  وبرخي چيزها مانند اعمال اختياري بندگان مخلوق خداوند نيست

  ).175ص احمديان،. رك(است
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إن االله لا يظلم الناس (داند ودر تفسير آية  جبريان متفاوت ميةعقيدبيضاوي رأي اشاعره را با     
ه دليلي است بر وجود كسب ياين آ: گويدمي) 4/يونس)(شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون

  اينكه از انسان سلب اختيار نشده است بر خلاف آنچه كه مجبره   وبندگان
ية كسب آياتي را كه معتزله به آن چنگ او به ياري نظر). 92، ص3، جالبيضاوي(پندارند مي
زليان در ـكه معت)22/ابراهيم )(فلا تلوموني ولوموا أنفسكم( آياتي چون. كنداند تأويل ميزده
ها كدام از اين آيهكنند؛ به نظر بيضاوي هيچايشان به آن احتجاج ميـارهـدگان در كـلال بنـاستق

كسب در انجام ة همين اندازه كه انسان به وسيلدليل استقلال انسان در كار خود نيست، زيرا 
  ). 159ص، همان(كارها دخيل باشد، براي تاويل اين آيات كافي است

به همين دليل بسياري از آيات را بر حقيقت حمل  دانند ومعتزله خدا را خالق افعال قبيح نمي    
ويمدهم في (ير آية  بيضاوي در تفس.)268، صيپرهارو .رك(نكرده و به مجاز متوسل شده اند

توانند كلام معتزله چون نمي: گويدكند و ميبه اين نكته اشاره مي) 15/ بقره)( طغيانهم يعمهون
آنگاه كه خداوند الطافي را كه به مؤمنان بخشيده بود از : گويندرا بر ظاهر آن حمل كنند مي

هاي توفيق را  كرد و راهكافران دريغ داشت و به سبب كفر و اصرار برآن، آنها را دچار خذلان
 آنها را گمراه آن استشيطان تو هايشان فزوني گرفت وتاريكي قلب برآنان بست تا زنگار و

 زيرا خداوند مسبب آن است و به همين ،سازد، به همين سبب اين فعل به خداوند نسبت داده شد
كسي گمان نكند كه تا ) طغيانهم( به كافران اضافه شده است "طغيان"ة دليل در اين آيه كلم

ختم ( به همين ترتيب در آية .)88ص، 1 جالبيضاوي،(دا بر سبيل حقيقت است  اسناد فعل به خ
ابتدا رأي اشاعره را ترجيح مي دهد، زيرا به نظر او تمام ) 7/بقره( )االله علي قلوبهم وعلي سمعهم

اويلات گوناگون معتزله  تةدر ادام شود؛ وبا قدرت او واقع مي ممكنات مستند به خداوند است و
  ).72-74ص، همان .رك(شمارددر اين قبيل آيات را بر مي

داوند ــ را خ"مزين شهوات"نيز )14/آل عمران )(زين للناس حب الشهوات(ةاو در توضيح آي    
  اسباب خداوند است، هر چند كه برخي  ام افعال وـالق تمـرا خـداند، زيمي
اما جبائي معتزلي .  شيطان است"ن شهواتيمز" ذم آمده است، پندارند چون اين آيه در مقاممي

ن شهوات مباح خداوند و يمز: ميان شهوات مباح و شهوات حرام تفاوت قائل شده و گفته است
  ).7، ص2همان، ج .رك(ن شهوات حرام شيطان استيمز
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-عره كه ميتوان نتيجه گرفت كه بيضاوي به اين اصل مشهور اشابا دقت در اين تفسيرها مي    

 عدول از اين ةتوان شائباگر چه در برخي موارد مي. كاملاً پايبند است) لا مؤثر إلا االله(گويند
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات (اصل را مشاهده كرد؛ براي مثال او در تفسير آية

ابله به وديعت  قةاو در آب يك قوة فاعله  و در زمين يك قو": گويدمي) 22/بقره)(رزقاً لكم
 اگر منظور او از قوة فاعله، يك مؤثر حقيقي باشد، چنين نظري .)109ص، 1همان، ج(گذاشت

 اگر منظور آن باشد كه خداوند در آب قوة فاعله نهاده اما هيچ  وخلاف مذهب اشاعره است
انواع مؤثر واقعي خداوند است، چگونه ادعا كرده است كه از اجتماع آن دو قوه   وتأثيري ندارد

اين )109، ص1، جحاشية الكازروني ،همان .رك(البته برخي از شارحان . آيدثمرها پديد مي
عادت چنين است كه از :اندويل كرده و گفتهأسخن كوتاه بيضاوي را طبق قواعد اشاعره ت

  .آيند اگر چه خود اين دو قوه هيچ تأثير و دخالتي ندارنداجتماع اين دو قوه ثمرها پديد مي
  

  دة خداوندارا

اراده از جمله مباحث كلامي است كه قاضي بيضاوي بارها در تفسير خود از آن سخن گفته 
اي ميل نفس به سوي كاراست به گونه اراده كشش و": كنداو اراده را چنين تعريف مي. است

 است كه چنان يياند اراده نيرو برخي گفته وكه اين كشش نفس را به انجام آن كار وادارد 
مقارن با فعل و براساس  آيد؛ طبق تعريف اول اراده همراه وميلي از آن پديد مي ش وكش

  .تعريف دوم قبل از آن است
به همين دليل . توان به هيچ كدام از اين تعاريف متصف كرد اما ذات باري تعالي را نمي    

اوند در مورد افعال  خدةگويند ارادبرخي مي. اند خداوند اختلاف كردهةمتكلمان در مورد اراد
كند و نه مجبور به انجام آن است، خود به اين معني است كه او نه در كار خود سهو و اشتباه مي

 خداوند ةاين اساس گناهان به اراد بر. اما در مورد افعال ديگران به معني امر خداوند به آن است
ه اراده، علم خداوند به اشتمال ؛ برخي ديگر معتقدند ك)كندزيرا خداوند به گناه امر نمي(نيست 

 خدا ترجيح يكي از دو ة كه ارادآن استاما واقعيت . امر بر نظام اكمل و وجه اصلح است
، 1جهمان، (شودمقدور او بر ديگري است ويا معنايي است كه چنين ترجيحي را موجب مي

  ). 126ص
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 در خصوص ارادة خداوند بيضاوي در اين بيان نسبتاً مفصل، آراي مذاهب مختلف كلامي را    
 در افعال بندگان را ارادة خداوندمختار كعبي از معتزله و شيخ مفيد از اماميه . گرد آورده است

حسين بن محمد نجار از متكلمان اهل سنت آن را صفتي   واندهاستبه معني امر به آن افعال د
ده به معني علم خدا به ارا. ه استستنامكره نبودن خداوند د سلبي وعبارت از ساهي نبودن و

؛ آنچه هم )110-111، صالگلپايگاني.رك(اشتمال امر بر وجه اصلح هم سخن حكما است
هر چند كه به نظر  ،است است، مذهب اشاعره دانستهبيضاوي خود اختيار نموده وآن را حق 

 از دو احتمالي كه بيضاوي ترجيح داده است تنها احتمال). 126، ص1، جالكازروني.رك(برخي
 زيرا اراده در نظر آنان صفتي است كه ، آنان نيستةنفس ترجيح گفت  واستدوم رأي اشاعره 

  يكي از دو مقدور را به وقوع تخصيص 
-با توجه به تعاريف گوناگون اهل كلام از ارادة خداوند، مي). 117، ص3، جالجرجاني(دهدمي

ايمان مؤمن  شود، حاصل نميتوان گفت كه به نظر اشاعره در عالم چيزي بدون ارادة خداوند
 او خارج نيست، در مقابل ديگران معتقدند كه ةست وهيچ مرادي از ارادارادة خداوكفر كافر به 

-كند و كافر و عاصي به غير مراد خداوند مبادرت ميايمان اراده نمي خدا جز طاعت و

  ).157، ص الباقلاني.رك(كنند
ب اشاعره را در خصوص ارادة خداوند تأييد قاضي بيضاوي در جاي جاي تفسير خود مذه    
  .پردازدكند و به رد دلايل معتزله ميمي
هدي ي(دانند؛ بيضاوي نيز در تفسير آية گونه كه گذشت اشاعره امر را غير از اراده ميهمان    

تخصيص ": گويدكند و مياين نكته تصريح مي بر) 25/يونس)(من يشاء إلي صراط مستقيم
-باشد و كسي كه بر گمراهي اصرار مي كه امر غير اراده ميآن استت دليل هدايت به مشي

  ).90، ص3، جالبيضاوي( ورزد، خداوند هدايت او را اراده نكرده است
را دليلي بر رد ادعاي قدريه  )99/يونس)(ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم(او آية     
هر آنكه   و مردم را اراده نكرده استة هم زيرا به مقتضاي اين آيه خداوند ايمان،داندمي

اما او به ). 101، ص3 همان، ج(خداوند ايمانش را ارده كرده باشد بي شك مؤمن خواهد بود
داند؛ دعاي خود ميادر ادامة اين آيه وجود چند نكته بلاغي را مؤيد  كند وهمين بسنده نمي

آمدن آن به دنبال   و"فاء" يت باترتيب اكراه بر مش )99/يونس)(أفأنت تكره الناس(آري در
 كه خلاف مشيت خداوند محال است و حتي آن استتقديم ضمير بر فعل دليل  همزة انكار و
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 را تحصيل نمود چه رسد به تشويق و ارادة خداوندتوان خلاف با اكراه و اجبار هم نمي
 بر اين عقيده خود نيز )34/هود)(إن كان االله يريد أن يغويكم(بيضاوي در آيه). همانجا(تحريض

  ).108، ص2جهمان،  .رك(اصرار مي كند
ولو شاء (، )41/مائده)(اولئك الذين لم يرد االله أن يطهر قلوبهم(به همين ترتيب او آياتي چون    

را دلايل روشني بر ) 111/انعام)(شاء االلهيما كانوا ليؤمنوا إلا أن (و)107، صانعام)(االله ماأشركوا
، 2 همان،ج.رك(داندنياز از هر گونه تأويل و تفسير ميرد مذهب معتزله و بي 

  ).204و203و150ص
از جمله . بينداي جز تأويل نمي، بيضاوي چارهقرآناي ديگر از آيات اما در مواجهه با دسته    

- مي"لام اراده"را " ليزدادوا"لام  )178/آل عمران )(إنما نملي لهم ليزدادوا إثما(در تفسير آيه 

اند، زيرا به نظر  فرض كرده"لام عاقبت" در حالي كه معتزله لام را )55، صهمان .رك(داند
به اين ترتيب . جايز نيست كه از خداوند سر بزند آنان ارادة ازدياد گناه كار قبيحي است و

  .داندبيضاوي با يك تقدير نحوي آيه را مؤيد مذهب كلامي خود مي
سيقول الذين : (فرمايدكند و ميفتة مشركان اشاره ميدر جاي ديگر خداوند در مقام ذم به گ    

مشركان خواهند گفت . )48/انعام )(أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء
ساختيم؛ چون چيزي را حرام نمي ورزيديم وخواست ما وپدرانمان شرك نمياگر خداوند مي

 ظاهر بايد مؤيد مذهب معتزله باشد، زيرا اگر مقام آيه ذم و نكوهش سخن مشركان است به
مشيت بر همان معناي مورد نظر اشاعره باقي بماند ذمي از جانب خداوند متوجه مشركان نخواهد 

  .خواهد مشركان را نكوهش كندبود، در حالي كه بي شك خداوند در اين آيه مي
 "رضا" در آيه را به معني ذكر شده" مشيت"كند وبيضاوي در برابر اين اشكال سكوت نمي    
اگر خداوند به عدم شرك ما راضي بود ما شرك نمي ":  داند، در نتيجه معني آيه چنين استمي

 كه خداوند از عدم شرك آنان راضي نبوده است وچنين آن است مفهوم اين سخن ".ورزيديم
وشرك گناهكاران سخني نزد اشاعره باطل ومردود است، زيرا آنان معتقدند كه خداوند به گناه 

،  همان .رك(ومشركان راضي نيست، به اين ترتيب آيه در مقام ذم و نكوهش باقي است
در نظر اشاعره رضاي خداوند غير از : در توضيح اين تأويل بيضاوي بايد گفت  ).212-213ص

 عني خداوند از كار نيك بندگان خود راضي واز كارياراده و پيوسته موافق اوامر خداوند است، 
  ).111، صالسعدي .رك(قبيح آنان ناراضي است
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  مسئلة حسن وقبح

حسن و قبح افعال به معني ملايمت يا منافرت آن با طبع انسان يا اتصاف آن به صفت كمال يا 
   متكلمان امري عقلي به شمار ةا استحقاق مدح و ذم نزد عقلا، به اتفاق همينقص، 

محل ). 187، صالحسني؛ 163-164، صنيالگلپايگا؛ 359-360، ص2، جباقر .رك(يدآمي
عقاب جسماني آجل در  ثواب و دنيا و نزاع در حسن و قبح به معني ترتب مدح يا ذم عاجل در

- عقلي مي،معتزله اماميه و  شرعي و،قبحي را اشاعره بهشت يا دوزخ است، چنين حسن و

اك حسن وقبح  معتزله سبب ادر، يعني)360، ص2، جباقر؛ 186-188، صالحسني .رك(دانند
شرع تنها در مواردي   وقبح افعال است عقل خود حاكم به حسن و :گوينددانند و ميرا عقل مي

  .دهدكه عقل در ادراك استقلال نداشته باشد او را ياري مي
قل إن االله لا (ة او در ذيل آي.  هم پيرو مذهب اشعري استهمسئلقاضي بيضاوي در كليت اين     

آن جاري شده كه به محاسن  عادت خداوند متعال بر": نويسدمي)28/عرافأ )(يأمر بالفحشاء
در اين آيه هيچ دليلي بر عقلي بودن قبح افعال به  معني ترتب ذم  افعال خصال نيك امر نمايد و

  ).7، ص2، جالبيضاوي ("آجل برآن وجود ندارد
 سخني به ميان "اجلذم ع"از  داند و را شرعي مي"ذم آجل" بيضاوي قبح به معني ترتب    

 كه بيضاوي در اين خصوص قائل به تفصيل است، آن است گوياياين مطلب . نياورده است
 چنان پيداست كه "ذم آجل"پذيرد، اما به قرينه تركيب يعني اگر چه او رأي اهل اعتزال را نمي

 اين .داندپس از ورود شرع مي قبح را تنها در ترتب ثواب وعقاب و او شرعي بودن حسن و
 ،قبح افعال قبل از بعثت به عقل ثابت است حسن و: گويدشايد اشاره به قول سومي است كه مي

 اين گفته از اسعد بن علي زنجاني از اشاعره و. عقاب مستلزم ورود شرع است اما ثواب و
نيز علماي اصول  برخي از متكلمان اشعري و نيز ابو حنيفه نقل شده است و ابوالخطاب حنبلي و

، 2، جباقر .رك(انددانستهتر و به دور از تناقض با آيات قرآن متناسب  را اختيار نموده وآن
  ).362ص
لننظر كيف (مؤيد اين ادعا استدلال كوتاه ديگري است كه بيضاوي در تفسير     

 كه در آن است در اين آيه مبين "كيف"ة واژبه نظر او آمدن . آورده است)14/يونس)(تعملون
به همين دليل يك كار واحد گاه . ش، جهات وكيفيات افعال معتبر است نه ذات افعالجزا و پادا
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 كه به نظر آن استمفهوم اين سخن ). 88، ص3، جالبيضاوي(آيدقبيح به شمار مي حسن و گاه 
 ةدر داير قبح افعال ذاتي و بدون در نظر گرفتن جزا، حسن و  از ورود شرع وپيشبيضاوي، 

  .ح باشديتواند گاه حسن و گاه قبدر اين صورت يك فعل واحد نمي. ادراك وحكم عقل است
  

  تكليف مالايطاق

، 1، ج التفتازاني.رك(اند متكلمان كارهاي خارج از توانايي بشر را به سه دسته تقسيم كرده
  ):154ص
  ).ممتنع ذاتي( آنچه بالذات ممتنع است.الف    
  ).ممتنع عادي(توانايي آن را ندارندر نفس خود ممكن است ولي بندگان د آنچه .ب    
   به عدم آن تعلق گرفته ارادة خداوند  اما علم و،آنچه در توانايي بندگان هست. ج    
  ).ممتنع عقلي(است    
 اما ،نه واقع شده است، تكليف به قسم دوم هم واقع نشده تكليف به قسم اول نه جايز است و    

هم  دانند، اما تكليف به قسم سوم به اتفاق هم جايز وز ميآن را جاي -بر خلاف معتزله -اشاعره 
بندي محل نزاع اشاعره و معتزله تنها در جواز قسم دوم بر اساس اين تقسيم. واقع شده است

  .است
لا يكلف االله نفساً إلا (در تفسير   اشاره كرده وهمسئلبيضاوي در تفسير خود به اين     

-وند به جهت فضل و رحمت خود تنها امري را تكليف ميخدا": گويدمي )286/بقره)(وسعها

اين تنها بر عدم وقوع تكليف به محال   واز آن است تركند كه در طاقت نفس بشري يا پايين
  ).273، ص1، جالبيضاوي(" دلالت دارد نه بر امتناع آن

  از ديگر دلايل بيضاوي بر جواز تكليف به مالايطاق، درخواست بندگاني است كه     
آنان از خداوند مي خواهند آنچه را كه در ). 286/بقره )( لنا بهةـربنا لا تحملنا ما لا طاق(گويندمي

به نظر بيضاوي اگر تكليف به محال جايز نبود چنين . طاقتشان نيست بر آنها تحميل ننمايد
  ).274 ص همان،(شددرخواستي از خداوند نمي

اين بدان معناست كه عدم . داند از لحاظ عقلي جايز مياما بيضاوي تكليف به ممتنع لذاته را    
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم (او در تفسير آية . جواز ممتنع لذاته متفق عليه اهل كلام نيست

اين از جمله آياتي است كه قائلان به جواز تكليف به ما : گويدمي) 6/بقره)(تنذرهم لا يؤمنون
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از  خبر داده و )كافران( را خداوند متعال از عدم ايمان آنان زي،اندلايطاق به آن استدلال كرده
طرفي به آنان فرمان داده است تا ايمان بياورند، اما اگر ايمان بياورند خبر خداوند منقلب به 

اين اجتماع   وكذب خواهد شد و به علاوه ايمانشان شامل عدم ايمان خودشان نيز خواهد بود
 زيرا احكام و -يف به ممتنع لذاته اگر چه عقلاً جايز است كه تكلآن استحقيقت . ضدين است

، اما به استتقرا ثابت شده كه چنين  -به خصوص امتثال آن مستدعي هيچ گونه غرضي نيست
-از طرفي خبر از وقوع يا عدم وقوع امري قدرت برآن امر را نفي نمي. تكليفي واقع نشده است

گوييم فايده انذار الزام حجت و نذار چيست؟ مي اگر كسي بپرسد با اين وجود فايده ا وكند
  ).67، ص همان(برخورداري پيامبر از فضيلت ابلاغ است

 آن اينكه ايمان كساني كه خداوند  ورسددر اين مقام اشاره به يك نكته ضروري به نظر مي    
اع آن عقلي اگر چه ممتنع است، اما ممتنع لذاته نيست و امتن)لا يؤمنون(در حق آنان فرموده است

 "مالايطاق" است كه علم خداوند به عدم ايمان تعلق گرفته و اين جزو قسم سوم دليلو به اين 
است كه در جواز و وقوع آن نزاعي نيست، اما به ظاهر بيضاوي نزاع را به آن كشانده و حتي در 

هت تجويز  سخن به ميان آورده است و به فرض اگر كساني هم در ج"ممتنع لذاته"تفسير آن از 
  .آيدطاق به آن احتجاج كرده باشند، احتجاجي در غير محل خود به نظر مييتكليف به ما لا 

د گفت كه از ميان سه ممتنع ذاتي،عادي و عقلي، تكليف به ممتنع يدر توضيح اين مطلب با    
ه ممتنع الزاماً به اتفاق جايز و واقع است و آنچه در آن اختلاف شده، تكليف ب عقلي إعلاماً و

، باقر .رك(طور كه توضيح آن گذشت ايمان كافر ممتنع عقلي است همان وذاتي و عادي است
  ).      370-371، ص2ج
  

  مرتكب كبيره

ند، اما حسن بصري عقيده داشت كه چنين شخصي ستنادخوارج مرتكب گناه كبيره را كافر مي
مرتكب كبيره در : كه گفتاصل بن عطاي معتزلي اولين كسي بود   و.مؤمن اما فاسق است

به اين ترتيب معتزله از ). 135، ص ضيف؛389، صالايجي(جايگاهي ميان ايمان وكفر واقع است
  . را بنا نهادند"منزلة بين المنزلتين"هر دو رأي گذشته سرباز زدند و اصل 

كند مستحق در هر حال اماميه، معتزله و اشاعره بر اين امر متفقند كه مرتكب كبيره اگر توبه ن    
كنند كه او براي هميشه در آتش خواهد ماند، در حالي كه عقاب است، اما معتزليان ادعا مي
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 آن استدانند، زيرا عدل الهي مقتضي اماميه و اشاعره آتش جاودانه را تنها مختص كافران مي
صاحب تجريد در اين باره ). 226-267، صالحسني .رك(كه هيچ عملي از انسان ضايع نگردد

عذاب صاحب گناه كبيره منقطع خواهد شد زيرا او به سبب ايمان خود مستحق ثواب : گويدمي
اما در ). 155 صالطوسي، (آيداست و از طرفي عدم انقطاع عذاب نزد عاقلان قبح به شمار مي

ر من يشفاعتي لأهل الكبا(منافي حديثقرآن نظر معتزله مرتكب كبيره مومن نيست و ظاهر 
من در شريعت حاكي از مدح است و چون فاسق مستحق ذم و لعن است ؤ مةكلم.است) أمتي

اين در حالي است كه چنين . نامندگونه كه او را فاضل و صالح نميمن ناميد همانؤنبايد او را م
 الأسد .رك( شودتوان ناميد زيرا در دنيا احكام كفر بر او جاري نميشخصي را كافر هم نمي

  ).94-95 صآبادي،
وما يضل به إلا (در تفسير  اضي بيضاوي هم در تفسير خود به اين نكته اشاره كرده وق    

فاسق در اصطلاح شرع كسي است كه با انجام گناه كبيره از :  گويدمي)26/بقره)(الفاسقين
  :فرمان خداوند خارج شود؛ فسق داراي سه درجه است

   اما در هر حال آن را ،ه بشود تغابي، به اين معني كه شخص گاه مرتكب گناه كبير.1    
  .زشت بداند قبيح و        

  در واقع بي مبالات  انهماك، به اين معني كه شخص به انجام گناه كبيره عادت كند و. 2    
  .باشد        

  جحود، به اين معني كه شخص گناه كبيره انجام دهد وآن را تأييد و تصويب هم . 3    
  .بنمايد    

 ايمان را از گردن خود خارج ةدر آن مسير گام نهد حلق  جحود برسد وةمرحلاگر انسان به 
  ساخته و متلبس به كفر شده است، اما مادامي كه در درجه تغابي و انهماك باقي بماند 

د، زيرا او هنوز به تصديق متصف است و تصديق كر را از او سلب "مؤمن" توان اسمنمي
 كفر را تكذيب و  وعمل اقرار و ايمان را مجموع تصديق واما معتزله چون . مسماي ايمان است

اند كه ميان مؤمن و كافر قرار دارد، زيرا چنين دانند به قسم سومي هم قائل شدهانكار حق مي
، 1، جالبيضاوي .رك(در برخي با كافر مشاركت دارد درجه اي در برخي از احكام با مؤمن و

  ).    127ص



 ١٥٠

معتزليان . دهد كلامي رأي اشاعره را ترجيح ميةمسئلمن تفصيل اين به اين ترتيب بيضاوي ض    
 )( وأحاطت به خطيئته فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدونةـبلي من كسب سيئ(ةبه آي
 جاودانه در آتش ة كه مرتكب گناه كبيرآن استاين آيه دليل : اندمتوسل شده و گفته )81/بقره

ني گناه يع) أحاطت به خطيئته: (گويد و ميدانستهرا ناصواب بيضاوي برداشت آنان . خواهد ماند
بر او چيره شده و تمام جوانب و احوال او را فرا گرفته است ودر واقع چنان او را احاطه كرده 

اي از زواياي زندگي او از گناه خالي نيست، اين وضعيت تنها در مورد است كه هيچ گوشه
ر چه تنها تصديق قلبي و اقرار زباني را دارا باشند اما هنوز  زيرا ديگران اگ،كندكافران صدق مي

اند، در به همين علت گذشتگان اين آيه را به كفر تفسير كرده. گناه برآنان احاطه نيافته است
، 1، جالبيضاوي (نتيجه اين آيه دليل بر آن نيست كه مرتكب گناه كبيره جاودانه در آتش بماند

  ).126ص
  

  وعد و وعيد

آنان عقيده . اي است كه مذهب معتزله بر آن بنا شده است از جمله اصول پنجگانهلهئمساين 
عاصيان را عذاب كند و و هاي خود وفا ها و وعيددارند بر خداوند واجب است تا به تمام وعده

گفتند با  اين اصل در واقع ردي است بر عقيدة مرجئه كه مي.پاداش اطاعت كنندگان را بدهد
اشاعره ادعا دارند كه ). 134، صضيف(رساند هيچ گناهي به انسان ضرر نميوجود ايمان

، الحسني( خداوند هيچ حقي بر خداوند ندارد و هيچ كاري از جانب خداوند قبيح نيست
: گوينددانند اما ميها را از جانب خداوند واجب مي، اماميه هم اگر چه وفاي به وعده)228ص

تواند از حق او مي جب نيست، زيرا عقاب حق خداوند است ووفاي به وعيدها بر خداوند وا
  ).229، ص الحسني؛155، صالطوسي .رك(خود بگذرد

 حسن و قبح عقل است و حكم شرع تنها آن را تأييد و ارشاد همسئلبه نظر عدليه حاكم در     
 كند، عقل در تشخيص حسن برخي افعال و قبح برخي ديگر مستقل است و قبح را منافيمي

-داند، تعذيب مطيع ظلم است و ظلم قبيح و چنين كاري از خداي متعال واقع نميحكمت مي

 همسئل اشاعره در اين ةبيان صفت عدل از طرف اهل عدل در واقع در مخالفت با نظري. شود
  ).154 صآل كاشف الغطا، (است
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من قبلكم لعلكم ا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين ي(بيضاوي در تفسير آية     
اين آيه دليل ": گويدكند و به پيروي از اشعري مي استحقاق اشاره ميمسئلةبه ) 21/بقره)(تتقون

 كه بنده با عبادت خود مستحق ثواب از جانب خداوند نيست، زيرا عبادت او تنها در آن است
 پس او به مانند در اين آيه بر شمرده است مقابل نعمت هايي است كه خداوند به او عطا كرده و
  ).108، ص1، جالبيضاوي(اجيري است كه قبلاً مزد خود را دريافت كرده است

  پردازد و هم به رد مذهب معتزليان مي) 3/فاتحه )(الرحمن الرحيم(او در تفسير     
او در انجام  اين دو صفت دليل آنند كه كارهاي خداوند همه از جهت فضل اوست و:  گويدمي

هيچ كاري از جهت ايجاب ذاتي ويا در مقابل كارهاي انجام شده   است،هر كاري مختار
  ).30ص همان، .رك(شود و به همين جهت او مستحق حمد استبندگان از او صادر نمي

به نظر او خداوند متعال حصول موعود را در زمان معيني در آينده، در ازل اراده كرده و به     
وجود موعود در آينده تعلق گرفته و اين اراده هيچ منافاتي با  در گذشته به ارادة خداوندعبارتي 

بعد از حصول وعد، موعود به  عد حاصل شده و و زيرا پس از تعلق اراده،هاي الهي نداردوعده
كان علي ربك وعدا ( در"علي"به اين ترتيب كلمة . پيونددمقتضاي همان اراده به وقوع مي

گونه كه  خداوند ممتنع است و آنة كه خلف از وعدبه اين معني است) 16/فرقان)(مسئولا
 زيرا تعلق اراده ،آيدهايش از آن لازم نميپندارند وادار كردن خداوند به تحقق وعدهمعتزله مي

  ).90، ص4همان، ج .رك(كه تحقق آن را واجب ساخته مقدم است ايبه موعود بر وعده
 ه معتزله اين آيه را مستمسك خود قرار داده وبيضاوي با اشاره به آنك ،ر مذكوةدر تفسير آي    

ها بر خداوند واجب است، اين اندكه تحقق بخشيدن وعدهچنان استنباط كرده )علي(ةاز كلم
در اين آيه به معني وجوب است و ما تا اين مرحله با ) علي( :گويد و ميدانستهادعا را مردود 

هاي خداست نه به معني وجوب خلف در وعدهمعتزله موافقيم، اما اين وجوب به معني امتناع ت
كاري برخداوند، زيرا اصولاً در مذهب اشاعره هيچ كاري بر خداوند واجب نيست؛ واين امتناع 
تخلف هم به آن سبب است كه در ازل ارادة خداوندي برآن واقع شده كه موعود پس ازوعد 

  .تحقق پيدا كند
  

  شفاعت
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با معتزله به  داند ونيكان را براي اهل كبائر ثابت مي ران وبيضاوي به مانند اشاعره شفاعت پيامب
خيزد، زيرا آنان عقيده دارند كه شفاعت براي اهل كبائر سودي ندارد، زيرا آنان مخالفت بر مي

در اين خصوص هم  عفو صاحبان صغيره هم بر خداوند واجب است و. حتماً بايد توبه كنند
وما للظالمين من (ةاز جمله دلايل معتزله آي). 159 ص،السعدي .رك(موجبي براي شفاعت نيست

به نظر آنان خداوند از ظالمان نفي نصرت كرده و اين نفي . است )192/آل عمران )(أنصار
داند و معتقد است كه بيضاوي چنين سخني را ادعاي بدون دليل مي. مستلزم نفي شفاعت است

  ).61، ص2، جبيضاويال .رك( نفي نصرت لزوماً به معني نفي شفاعت نيست
نيز هيچ  )48/بقره)( ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرونةـولا يقبل منها شفاع(او در اين آيه     

 اين آيه مخصوص كافران است زيرا آيات و: گويدبيند و ميدليلي براي ادعاي معتزله نمي
، با كافران است و به علاوه در اين آيه خطاب. احاديث فراوان در اثبات شفاعت وارد شده است

 همان، (كنندپنداشتند پدرانشان براي آنان شفاعت ميآيه در رد يهود نازل شده است كه مي
  ).152، ص1ج
  

  رزق

 به آن پرداخته واز خلاف اشاعره و معتزله  در مورد أنوار التنزيلاز جمله مسائلي كه بيضاوي در 
  )3/بقره )(رزقناهم ينفقونومما (ةاو در تفسير آي.  رزق استمسئلةآن سخن گفته، 

وتجعلون رزقكم :( فرمايدنصيب است، خداوند مي رزق در لغت به معني بهره و": گويدمي
 بهره بردن از ي، اما در عرف به تخصيص دادن چيزي به جانداران برا)82/واقعه)(أنكم تكذبون
از حرام چنين معتزله از نهي و سرزنش خداوند در به كارگيري و انتفاع . شودآن گفته مي

اند كه مسلط ساختن بندگان بر محرمات از جانب خداوند محال است و به همين برداشت كرده
 را به خود نسبت "رزق"گويند خداوند در اين آيهآنان مي. حرام رزق نيست: اندخاطر گفته

ح كنند، زيرا انفاق حرام موجب مدداده تا گوشزد نمايد كه متقين از حلال مطلق انفاق مي
به علاوه خداوند مشركان را به آن سبب كه ]. در حالي كه اين آيه در مقام مدح است[ نيست

قل : (فرمايداند نكوهش كرده و ميبرخي از آنچه را كه خداوند روزي آنها كرده حرام ساخته
، 1، جالبيضاوي .رك )(59/ونسي)(أرأيتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا

اصرار  )الحرام رزق(دهد و بر عقيدة پس از آن بيضاوي رأي اشاعره را ترجيح مي). 58-59ص
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  كند و دلايل معتزله را چنين پاسخ مي
  ):جاهمان(دهدمي
  براي تعظيم و تشويق بر انفاق است و رزق نبودن )رزقناهم(اسناد رزق به خداوند در. الف    

  .حرام از آن استنباط نمي شود        
  شود به آن خاطر است كه آنان آنچه برداشت مي.....)قل أرأيتم( ذم و نكوهش كه از.ب    

  اند و اين به آن معنا نيست كه هر رزقي را كه در اصل حرام نبوده، برخود حرام ساخته        
  .لزوماً حلال است        

  .ختصاص داردبه رزق حلال ا) ما رزقناهم(معلوم است كه )متقين( ذكرة از قرين.ج    
  دهد رزق، حرام را هم  حديثي را از پيامبر روايت كرده كه نشان ميه عمرو بن قر.د    

  لقد رزقك االله طيباً فاخترت ما حرم االله  :فرمايددر اين حديث پيامبر مي. شودشامل مي        
  .عليك من رزقه مكان ما أحل االله لك من حلاله        

   نباشد، كسي كه در تمام عمر خود از حرام تغذيه كرده است مرزوق  اگر حرام رزق .هـ    
  و ما من (ةآيد؛ در حالي كه چنين نيست و طبق آيبه حساب نمي)بهره مند از روزي(        
  ).همانجا(، بدون استثنا خداوند به همه روزي داد است)6/هود)(دابة إلا علي رزقها        

  وكلوا مما رزقكم االله حلالاً (در آية ) حلالاً(شد، آمدن  نمي اگر رزق، حرام را شامل.و    
  ).166، ص2 همان، ج(اي نبودمتضمن هيچ گونه فايده )طيباً        

  
  رأي به استقلال عقل

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علي أنفسهم (بيضاوي در تفسير 
يعني دلايل ربوبيت خود را براي آنان نصب ": ويدگمي) 172/أعراف )(ألست بربكم قالوا بلي

  هاي آنها چيزي به وديعه گذاشت كه آنها را به اقرار به ربوبيت فرا درعقل كرد و
و در ) ألست بربكم؟(خواند، در اين حالت آنها همچون كساني هستند كه به آنها گفته شود مي

شناخت ربوبيت خداوندي، به اشهاد و پس در واقع توانايي ). بلي( :مقابل آنها جواب دهند كه
  ).41، ص3البيضاوي،ج("است) تمثيل(اعتراف مانند شده و اين آيه به طريق 

 و بر دانستهدر واقع بيضاوي در تفسير اين آيه از زمخشري پيروي كرده و آيه را از باب تمثيل     
 نظر اشاعره ، اين در حالي است كه به)120 صي،الزمخشر .رك(ظاهر خود حمل نكرده است
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روي ) تمثيل(د و بـه كرتوان از آن عدول اي را بتوان بر ظاهر آن حمل كرد نميمادامي كه آيه
  ).292، صالذهبي .رك(به عبارتي اقرار به ظاهري كه مخالف شرع نباشد واجب است. آورد

 اشاعره نيز بر خلاف )27/بقره )(الذين ينقضون عهد االله(به همين ترتيب او در تفسير آية     
 عقل است، ةاين عهد يا عهد گرفته شده به وسيل: گويدداند و ميرا حجت عقل مي) عهداالله(

زيرا عقل حجت قائم بر بندگان و دال بر توحيد و وجوب وجود خداوند و راستي پيامبران 
يا عهدي است كه به  هم بر آن حمل شده )172/اعراف )(و أشهدهم علي أنفسهم (ةآي  واوست

 ظاهر سخن بيضاوي .)128، ص1 ، جالبيضاوي .رك(ها گرفته شده استامبران از امتسبب پي
 كه عقل در توحيد و اثبات وجوب خداوند و صدق پيامبران استقلال دارد و در آن استمبين 

آنكه دعوت پيامبري : گويندياين امر نيازي به ورود شرع نيست؛ اين عقيده با نظر اشاعره كه م
اگرچه برخي از . ييد رأي اهل اعتزال استأدر واقع ت ، سازگار نيست واستر به او نرسد معذو

: اندويل كرده وگفتهأسخن بيضاوي را ت )128، ص1 جحاشية الكازروني، ،همان .رك(شارحان 
ور ـل در امـقلال عقـاز است ت وـل اسـرد عقــخواند تكليف به مجآنچه با مذهب اشاعره نمي
تواند به اثبات آيد، به عبارتي عقل به صورت مستقل ميقل لازم نميتوحيدي تكليف به مجرد ع

  .اما ثواب و عقاب موقوف به فرستادن پيامبران است، ذات خدا و صدق پيامبران بپردازد
  

  نتيجه

 متكلمان اسلامي است، به ةترين منابع اثبات مسائل كلامي نزد هم كريم بي شك از اصليقرآن
هم جهت اثبات سمعيات   تقويت و تأييد مباحث عقلي و استدلالي وعبارتي علم كلام هم براي

به همين دليل اين كتاب آسماني از سويي مورد توجه .  استقرآنخود نيازمند آيات نوربخش 
از سوي ديگر اهل تفسير نيز هر كدام به فراخور حال نمود به بيان   متكلمان مسلمان بوده وةهم

  .اندبحث هاي كلامي پرداخته
است؛ او  "يلأنوار التنزيل وأسرار التأو" از جمله اين مفسران قاضي بيضاوي شيرازي صاحب    

در اين اثر ارزنده مفسري متكلم است كه گاه به ايجاز و گاه با تفصيل از مسائل علم كلام سخن 
در تفسير خود ضمن نقد آراي  او در كلام از پيروان مكتب ابوالحسن اشعري است و. گويدمي
  .دهدكلامي و به خصوص معتزله، بيشتر نظر اشاعره را ترجيح مي هاير فرقهساي
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توان به موارد از جمله مباحث مهم كلامي كه بيضاوي در تفسير خود به آن پرداخته است مي    
  :زير اشاره كرد

   بحث از حقيقت ايمان و اينكه آيا مسماي ايمان همان تصديق قلبي است يا اقرار به .1    
   همسئلبيضاوي پس از تفصيل اين . آيدزبان و عمل به اركان هم جزء آن به شمار مي        

  .دهدنظر اشاعره را مبني بر اينكه ايمان همان تصديق قلبي است، ترجيح مي        
  ، پايبند )لا هو ولا غيره: ( در بحث صفات خداوند، بيضاوي به اصل مشهور اشاعره.2    

  او در بحث اسماي الهي هم قائل به . داند خداوند را عين ذات نمياست وصفات        
  .توقيف است        

  معتقد است و آن را يكي از صفات قديم خداوند و  )كلام نفسي خداوند(بيضاوي به. 3    
  .داندغير از الفاظ و نوشتار مي        

  داوند با چشم سر در آخرت است كه رؤيت خ اين باور  او به مانند ساير اشاعره بر.4    
  دنيا براي برخي از پيامبران جايز و حتي واقع است؛ اگرچه او اين  براي مؤمنان و در        
  پندارد و براي هاي معتزله را ضعيف مياو استدلال. داندرؤيت را منزه از كيفيت مي        
  .گيرددعاي خود از تأويلات لغوي و بلاغي هم كمك ميااثبات         

  پذيرد و به مانند آنان خداوند  بيضاوي در بحث خلق افعال نظرية كسب اشاعره را مي.5    
     رسد كه او از مذهبداند؛ اگرچه گاه چنان به نظر ميرا خالق افعال بندگان مي        
  .اشعري عدول كرده و به معتزليان نزديك شده است        

  گويد و پس از ذكر تعاريف گوناگون  به تفصيل سخن ميدارادة خداونبيضاوي از . 6    
  داند، به نظر او اراده غير از اند واقعيت ميآنچه را كه اشاعره در اين زمينه بيان كرده        
  ت، اما هر آنچه او ـي نيســداوند به كار قبيح بنده خود راضـاست و اگر چه خـرض        
  .ي شوداراده كند همان واقع م        

   به نظر بيضاوي حسن و قبح به معني ترتب مدح يا ذم عاجل وثواب وعقاب آجل .7    
  امري شرعي است وعقل در ادراك آن استقلال ندارد، اما او همه جا به اين عقيده         
  قبح را تنها در ترتب ثواب وعقاب  در موارد شرعي بودن حسن و پايبند نيست و        
  در دايره ادراك  قبح افعال امري ذاتي و به نظر او قبل از ورود شرع حسن و. انددمي        
  .عقل است        
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   در بحث تكليف مالايطاق، بيضاوي تكليف به ممتنع لذاته را از لحاظ عقلي جايز.8    
   كند، در حالي كه ايماناستدلال مي ....)سواء عليهم( سورة بقره6 به آية داند ومي        
  .كافران كه در اين آيه به آن اشاره شده است ممتنع عقلي است نه ممتنع ذاتي        

  كند و را تأييد نمي ) بين المنزلتينةـمنزل( كريمقرآناي در  به عقيده بيضاوي هيچ آيه.9    
  .من اما فاسق استؤگويند ممرتكب گناه كبيره آنچنان كه اشاعره مي        

   قرآنطبق برداشتي كه او از . داندجام هيچ كاري را بر خداوند واجب نميبيضاوي ان. 10   
  دارد بندگان با عبادت خود مستحق ثواب از جانب خداوند نيستند و ثواب از جانب         
  تواند از عقاب بندگان خود نيز صرف خداوند محض لطف و كرم اوست، خداوند مي        
  .نظر نمايد        

  نيكان براي اهل كبائر، در نظر بيضاوي امري ثابت است و آيات  شفاعت پيامبران و. 11    
  .كند آن را ثابت ميقرآن        

  او .  رزق استمسئلة  از جمله مسائلي كه بيضاوي آن را به تفصيل بيان كرده است،.12    
   در اين خصوص به  معتزلهةپس از بيان معاني لغوي و اصطلاحي رزق و اشاره به عقيد        
  الحرام (در آخر رأي اشعري را مي پذيرد كه گويد وشبهات آنها در اين باره پاسخ مي        
  ).رزق        

  هاي  استقلال عقل حاكي از آن است كه او عيناً گفتهةبار ظاهر كلام بيضاوي در. 13    
  رده است؛ اگرچه برخي از زمخشري را پذيرفته و به نوعي از مكتب اشاعره عدول ك        
  .توجيه كنند اند كه سخنان او را  تأويل وشارحان سعي كرده        
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The Necessity of the System of Being from the Point of View of 

Semantics of Divine Decree as Explicated in Transcendental Wisdom 

 
Alireza Khajagir

∗

 

  

Abstract 

Raising the issue of the necessity of the system of being in the 

philosophical structure of the companions of transcendental wisdom and 

the effect of religious teachings and scriptures especially the holy Quran 

on this school of thought in this respect is of high importance. This might 

be the reason why this issue is reflected both in the exegetic texts and the 

philosophical texts of the leading figures of this school.  

    The issue of the necessity of the system is on the one hand related to the 

knowledge of the Creator about everything other than Himself as a degree 

of divine knowledge and on the other hand to the all other than God and 

the cause and effect structure of the system of being which has an 

important position in the interpretation and analysis of divine cosmology. 

The division of divine decree to the levels of innate and actual, scientific 

and objective, legitimate and genetic in this system of thought is very 

significant in explaining the above-mentioned issue. 
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    This article aims at explaining the fundamental  principles of the issue 

of the necessity of the system of being from the perspective of 

transcendental wisdom as it is reflected in Molla Sadra’s works and his 

commentators especially Allamah Tabatabai and the effect of the holy 

scriptures on them. 
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Key Terms: decree, necessity, causality, divine  
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A Comparative Study of some Philosophical Issues  

in Avicenna’s and Ibn Rushd’s Philosophy 

 
Monireh Sayyed Mazhari, PhD

∗

 

  

Abstract 

The present article, after evaluating Ibn Rushd’s criticisms and 

disparagements levelled against Avicenna and comparing and contrasting 

their schools of philosophy in relation to four issues of ‘differing 

existence from quiddity’, ‘possibility and necessity’, ‘emanation or 

procession’, ‘the principle of the one’, concludes that notwithstanding the 

fact that Ibn Rushd has laboured and speculated meticulously upon 

comprehending Aristotle’s school of philosophy, he seems not to have 

made the same efforts in understanding Avicenna’s school and his 

criticisms, in some cases, are based on a fundamental misunderstanding 

and misinterpretation of Avicenna’s school of philosophy. 

 

Key Terms: Avicenna, Ibn Rushd, existence and  

                    quiddity, possibility and necessity,  

                    emanation, principle of the one.   
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Ibn Khaldun and the Philosophy of History and Society 
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Mohammad Ali Sheikh, PhD

∗

 

  

Abstract 

Ibn Khaldun is one of the forerunners of the philosophy of history and 

social science and his major work which is known as Muqaddimah Ibn 

Khaldun is concerned with these two fields of knowledge. The 

significance of Ibn Khaldun is derived from this fact that many of the 

concepts used in the philosophy of history and sociology are his 

inventions. Contrary to previous historians, who studied historical events 

independent of social phenomena, he claimed that historical events are the 

effects of social phenomena. He considers human societies as subject to 

the cause and effect system and believes that social causes are originated 

from the nature of society itself. Accordingly, in his analysis and 

explication of historical events, Ibn Khaldun uses the principle of cause 

and effect in the sense that, instead of studying what happened, he is 

seeking to find out why something happened. The present article is an 

attempt to introduce, to some extent, the views of this Moslem 

philosopher and innovative historian on philosophy of history and social 

science.  
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Key Terms: history of philosophy, sociology, blind  
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 ١٦٥

From the Imaginary Cognition to the Imaginal World: A Survey of 

the Place of Images in Suspense in Suhrawardi’s Philosophy 

 
Nafiseh Ahle Sarmadi

∗

 

  

Abstract 

The trichotomy of the cosmos into dominion, heaven and omnipotence 

corresponds to the three partite nature of human understanding including 

sensation, imagination and intelligence. Accordingly, the senses are the 

gates through which man recognizes the material world, his imagination is 

the traveller on the road to heavens and his intelligence is the seeker of the 

dominant lights.    

    Shahab Addin Suhrawardi, titled as the ‘Master of Illumination’, 

focused his endeavours on the images in suspense as the detached 

imagination, and in this direction he considered himself as the heir of the 

Iranian sages and the Greek wises. The world of images in suspense, 

which is different from the world of Platonic archetypes, is created by 

equivalent intellects. It is a vast world derived from illuminated 

archetypes which contains an instance of each creature in the material 

world. 

    From this theosophist perspective, the imaginal forms are not derived 

from the human soul or mind power;  
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rather they belong to a different world. Their relationship with the human 

mind is not like the relationship between an act and its agent or a recipient 

and perceptions; it is rather a relationship between the apparent and the 

epiphany. The imagianl forms are the heavenly inhabitants of the world of 

ideas emerging temporarily in human imagination.  He had the same view 

of the speculum forms. 

    The present paper is an attempt to explore this heavenly realm through 

the imaginary cognition and explain its features. For this purpose, 

Suhrawardi’s illuminationist philosophy will be regarded as the source of 

cognition. 
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Hakim Sanaei’s Theologian Views on Evils in Hadighatolhaghighah 

 
Ramin Moharrami, PhD

∗

 

  

Abstract 

Islamic theologians and scholars have different views on the origin and 

cause of evils in the world. From the Asharite’s perspective, God is the 

creator of evil, both moral and natural. From the Mutazilite perspective, 

God’s domain is free from creating tyrannical evil. Evil in the world is 

relative and in the hereafter God will compensate for the natural evils. 

Mutazelites consider moral evils as the outcome of man’s free will. For 

Islamic philosophers, good is innate and multiple and evil is non-

existential, relative, accidental and caused by the finitude of the physical 

world. Hakim Sanaei has the same view as the Islamic philosophers and 

Mutazelites. His view is that God is all good and that there is no absolute 

or true evil. It is rather non-existential, relative and accidental. Therefore, 

world phenomena are not evil in essence. It is man who, unwittingly and 

selfishly, divides phenomena into good and evil. Moral evils originate 

from man’s free will and his behaviour. Further, the world is a place for 

experimentation and the existence of a minimum of showy evil is 

necessary for human beings for evaluation purposes and the achievement 

of ultimate good.  
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Mawlana’s View of God, Universe and Man 

 
Saleh Hassanzadeh, PhD

∗

 

  

Abstract 

Mawlana’s belief is that there is a perfect, conscious and infinite Being 

with all the attributes and perfect names behind all phenomena in the 

universe. Mawlana calls this Being God. God is the permanent source of 

being and life. God is the Creator who created the cosmos from vacuity 

out of His own will. The centre of Mawlana’s thought is the Active All-

Powerful Creator. From Mowlana’s point of view, on one side there is an 

infinite Being as the soul of the universe and on the other side there is the 

finite universe, constantly in the process of dialectical contradiction and 

reshaping. All contradictions belong to the multiplicity and multiplicity is 

ultimately moving toward unity.  This world as the creation of God’s will 

and power enjoys the grace of God all the time. God exercises His 

divinity, sovereignty and providence to all parts and particles of the 

universe. In the world, all powers and competences are in fact dependent 

on God’s power.   

    On the one hand, there is an infinite Being, on the other, there is the 

finite universe, constantly in the process of dialectal contradiction and 

reshaping. Man lies between the two universes, experiencing his own 

presence. 
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    In Mawlana’s opinion, based on this contradiction, man as a Unitarian, 

is totally absorbed by the divine names and attributes. To overcome his 

internal contradictions and desires, man is involved in a constant struggle 

with his own self. The journey on the Path, passionate worship and self-

construction are means to this end. Having accepted all the challenges of 

this divine journey, man is striving to make himself closer and closer to 

the domain of divine attraction. Therefore, Mawlana with the help of his 

mystic language, poetic imagery and soul-cherishing prose expresses his 

view of God, universe and man and their relationship. The use of Quranic 

verses and concepts has added richness and clarity to Mawlana’s view. 

The present article is aiming at studying and analyzing this view. 

 

Key Terms: God, Man, Universe, Mawlana.  

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                

 

 

A Survey of Qadi Bayzavi’s Theological Views in the Exegeses 

Anvarattanzil and Asraratt’vil 

 
Hadi Rezvan, PhD

∗

 

  

Abstract 

The leading exegetist Naseraddin Abulkhair (Abusaeed) Abdolah ibn 

Omar ibn Ali Bayzavi Shirazi was among the great scholars of the ninth 

century (Hejirah). He was the top of most of the his time knowledge fields 

including justice principles and divine law, eloquence, logic, philosophy 

and theology and he was the centre of attention of knowledge seekers to 

the extent that Sobki in his book ‘Tabaghat’ has mentioned that Bayzavi 

was in charge of the judge position in Shiraz. 

    Bayzavi has a number of works in different fields of knowledge; 

‘Almenhaj’ and its commentary in the field of the principles of religious 
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jurisprudence, ‘Attavale’e’ in theology and ‘Anavarattanzil’ and 

‘Asraratta’vil’ in exegesis. Some have considered Bayzavi’s exegesis a 

summarized version of Zamakhshari’s ‘Kashaf’. Altjough Bayzavi in his 

exegesis has summarized all topics included in ‘Kashaf’, he has added his 

views wherever he had deemed necessary. In dealing with theological 

issues, Bayzavi adopts an Asharites tone and levels criticism against 

Zamakhshari’s schismatic ideas and views. Although, in some cases, he 

confirms Zamakhshari’s theological views, in  almost all disputed 
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verses he resituates the Sunni branch of Islam, the E’tazali branch and 

other theological branches and finally gives his preference to Asharite 

theological beliefs. As an example, in his interpretation of the cow Surah, 

the second and third verses, he delineates the meaning of belief and 

hypocrisy among the Sunnis, Mutazilaists and Khavrej in detail and then 

states the Asharites’ views as his preferred ones.  

    Bayzavi’s theological references in Anvarattanzil are not all made 

explicit. He sometimes covers the issues on which there is no agreement 

under words and expressions. In fact, he uses an allusive language when 

focusing on disputed theological notions. Although Bayzavi’s purpose in 

his exegesis is not just to explain the theological beliefs and although in 

addition to Kashaf he has made use of other exegeses like exegesis of 

‘Fakhre Razi’ and ‘Ragheb Isfahani’, as he himself has stipulated in his 

introduction to the exegesis, his most important purpose is to express the 

different theological views and explain what he himself believes in and 

deems not to be misleading. 

 

Key Terms: Bayzavi’s exegesis, theology, exegesis,  

                    Mutazilaists, Asharites.       
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